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 1صفحه:                                                     برو به فهرست  

 جدول فهرست مطالب 

 تشکر و قدردانی

   همراهان عشق در تایپ، ویرایش و بازبینی

 اشکال هندسی این برنامه 

 متن غزل برنامه 

 شروع بخش اول

 شروع بخش دوم

 شروع بخش سوم

 شروع بخش چهارم 
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رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 ۱۰۶۰برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از تهران  یاکبر  ایرو از اصفهان  یبهار احمد  راز یاز ش یاتحاد  بایفر

 از اصفهان  ی زهرا باقر از کرج  یفاطمه انار  شهرن یاز شاه  یامام اعظم

 فرزانه جوکار از نورآباد  آباداز نجف  ان یدیاعظم جمش  پور از تهران بخشوده الهام

 از آلمان  ی اریالناز خدا ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل از نورآباد  نهیچوب  ماهان

 س ی از انگل ییرضا  دیمهش ا ی از استرال ییرضا  حانهیر راز یاز ش  یکوه یذوالفقار  فاطمه

 ن یاز قزو یزند  میمر ن یاز قزو یفاطمه زند پور از کرج زارع  بهرام

 از تهران  یف یشر حانهیر شهرن ی از شاه انی دیسع هیسم از اهواز  یسالار  دیناه

 آباداز نجف  یصفر  هیسم س یاز پرد یشوشتر  هیمرض کا یاز آمر یشمس میمر

 از تهران  یزهرا عال  زد یاز  یعابس سیپارم  از سنندج  انی ظهور نصرت 

 از مرودشت  ی الهام عماد از چالوس  یمهردخت عراق از بندرعباس  یعباس لایل

 از اصفهان  اینالهام فرزام  راز یاز ش یغلام لایل از مرودشت  یعماد  هیراض

 از سنندج  یکمال محمود از ونکوور  زادهیی آتنا مجتبا از خوزستان  یکوه  فرشاد

 از آلمان  یمهدو ایپو از اصفهان  زادهی اعظم مظفر گان یاز گلپا یمخلص  لادن

 از آلمان  پوری مژگان نق  ا ی از استرال یتوران نصر زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر

 س یاز انگل  یبهناز هاشم از اصفهان  یآزاده نور از اصفهان  ینور  آرزو 

   راز یاز ش  یهمت  شاپرک

 های گنج حضور با آیدی جهت همکاری با گروه متن برنامه 

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید. 

 های گنج حضور در تلگرام: لینک کانال گروه متن برنامه 

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 ۱۰۶۰های برنامه شماره شکل
 

   

   

 )دایره عدم(  ۲شکل  ها( )دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه( ۰شکل 

  

 )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل ذهنی( )افسانه من۹شکل 

  
 )فضای لا انساب(  ۲۲شکل )فضای انساب(  ۲۱شکل

 

  
 ذهنیشکل بستن فاصله دو فکر با من شکل فکرها و فاصله بینشان

  
 شکل حضور )فکرهای بدون هویت(  آگاهی از فکرها و فاصله بین آنها  شکل
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  ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده
 جای کشیدهجای بدآنوی رَخت ازین

  

  چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟ِ ای نرگس
 از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده

  

 بام مقیمیدر و بیاندر لحدِ بی
 ای بر در و بر بام به صد ناز دویده

  

 کو شیوهٔ ابرویِ تو؟ کو غمزهٔ چشمت؟
 ای چشمِ بدِ مرگ بدآن هر دو رسیده

  

 های عزیزانگهِ لبای دستِ تو بوسه
 در دستِ فنا مانده تو با دستِ بریده

  

 ها همه سهل است، اگر مرغِ ضمیرتاین
 بر چرخ پریده بُوَد و دام دریده

  

 صورت چه کم آید چو بَرَد جان به سلامت؟
 موزه چه کم آید چو بُوَد پای رهیده؟

  

 صد شُکر کند جان، چو رهد از تن و صورت
 خبر از چاشنیِ جانِ جَریده ای بی

  

 کو لذّتِ آب و گِل و کو آبِ حیاتی
 کو قبّهٔ گردونی و کو بامِ خمیده

  

 یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم
 ما در تکِ این دوزخِ اَمشْاج خزیده
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 محسودِ فلک بوده و مسجودِ ملایک
 وز همّتِ ناپاک ز ما دیو رمیده

  

 باغ آی و ز باران سخنِ نرگس و گُل چین
 ای از بام چکیدهنرگس ندهد قطره
  

 بربند دهان از سخن و بادهٔ لب نوش

 تا قصّه کند چشمِ خمار از رهِ دیده
 رَحیل: کوچ، کوچیدن 

 لحد: گور، قبر 
 افزار، چکمه، کفش موزه: نوعی پای 
 رهیده: رهاشده 

 چاشنی: مزه، طعم 
 جَریده: تنها، مجرّد، یگانه 

 قبّه: گنبد 
 خُلد: بهشت 

 نَفور: رمنده، گریزنده 
 تک: ته، قعر 

 (۷۶سورهٔ انسان )  ۲آمیخته، اشاره به آیهٔ امَْشاج: جمعِ مَشْج، چیزهای درهم 
 محَسود: مورد حَسدَ قرار گرفته 

 مَسجود: مورد سجده قرار گرفته 
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 کنم.از دیوان شمس مولانا شروع می  ۲۳۳۴پرسی، برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزل شمارهٔ  با سلام و احوال 

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 
 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین

  

  چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟ِ ای نرگس
 از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده 

  

 بام مقیمی در و بیاندر لحدِ بی

 ای بر در و بر بام به صد ناز دویده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
 لحد: گور، قبر 

           
پس منظور از »ایِ«، ای مخاطب انسان است، هر انسانی. »ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده«، چرخ یعنی  

جای  جای بدآنزندگی، خداوند. ای هر انسانی طبلِ کوچ را از طرف خداوند یا زندگی شنیده. »وی رَخت ازین 

 ای.کِشی، کشیدهجا می جا به آن چیزت را یا وجودت را از اینکشیده« یعنی ای کسی که همه

دهند، ما از جنس زندگی  ها نشان میطور که این دایره دهد. ابتدا همین این بیت دارد قانون تغییر را نشان می 

بینید مرکز عدم است قبل از ورود به این جهان از جنس خداوند  طور که می همین   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  ایم.  بوده

زندگی هستیم و هشیاری بی  از جنس  یعنی زندگی  هستیم،  از طرف »چرخ«  را  بنابراین طبلِ کوچ  فرم هستیم. 

 ایم به جهان مادی. جا کشیدهایم. یعنی کوچ کن، برو به جهان مادی. و رختمان را، وجودمان را از آن شنیده 

ایم با هر چیزی که ذهناً بینید همانیده شدهطور که می ، همینها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل ایم جا که رسیده منتها به این 

توانیم در  دانید همهٔ ما استعداد فکر کردن داریم و چیزهای بیرونی را می طور که می برای ما مهم بوده. همین 

ها همانیده بشویم. همانیدن یعنی حس وجود بخشیدن به هر گوییم با آن فکرمان تجسم کنیم و اصطلاحاً می 

توانیم با فکرمان تجسم کنیم و آن برای ما مهم است. این مهم بودن را جامعه و پدر و مادرمان  چیزی که ما می 

اند، فامیل مهم است،  اند، خواهر و برادر مهم گویند پول مهم است، پدر و مادر مهم دهند به ما. مثلاً میتعلیم می 

 ۱]شکل  ها نشان بدهیم  چین توانیم با همین نقطهاست را می طوری. هر چیزی که مهم  اند و همین ها مهم این باور 

 بینید داخل دایره.می ها([)دایره همانیدگی 
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شویم عنوان هشیاری الَسَت یا امتداد خداوند یا امتداد زندگی که فرم ندارد، وارد این جهان می پس بنابراین ما به 

شوند مرکز جدید ما. قبلاً مرکز ما عدم بود، پیش زندگی بودیم،  ها می شویم و این و با این چیزهای مهم همانیده می 

دهیم و ذهن ما  آییم به این جهان بدن تشکیل می افتیم به این تن، می شویم و می با او یکی بودیم، الآن جدا می

این فکرهای همانیده را می شروع می  ها  شود مرکز مادی، این گذاریم مرکزمان، میکند به فکر کردن. بنابراین 

 شوند عینک دید ما. می 

ای به ذهن. البته  ای و رخَتت را ابتدا کشیده ای انسانی که طبلِ کوچ را از طرف خداوند شنیده   گوید که پس می 

دهد یا تکامل هشیاری را  دهد، قانون تغییر حالت را نشان میجایی را نشان می طور که گفتم قانون جابههمین 

 که در فرم به او زنده بشویم. طوری کنیم به ایم، داریم تکامل پیدا می دهد. از وقتی که از او جدا شده نشان می 

می  او جدا شدهمولانا  از  ما  بوده،  این  زندگی  منظور  آمده گوید  پیدا  ایم همانیده شدهایم،  ایم، هشیاری جسمی 

ایم، حالا از این هشیاری جسمی باید زاییده بشویم، دوباره همان هشیاری بشویم که قبل از ورود بودیم و  کرده 

شویم. این منظور ما است، منظور آمدن ما نهایت است و در این لحظهٔ ابدی ساکن می مان بیدفعه اندازه  این

 است.

ایم مثلاً به جماد، به نبات، به حیوان، از  ایم، ابتدا افتاده بینید از وقتی که از او جدا شده طور که می ولی همین 

لحظه این تغییر و  بهبینید که لحظهکند. پس می ایم به ذهن انسان و انسان الآن در ذهن زندگی می جا پریده آن

 شوید. جا می بهگیرد. یعنی شما چه بخواهید چه نخواهید، جا جایی، بیت اول، صورت می تبدیل و جابه 

شود یعنی چه؟ یعنی  شود. فکرتان عوض می بینید، مثلاً در ذهنتان هر لحظه فکرتان عوض می طور که می همین 

آیید بیرون، دوباره  چین درمی چین، از یک نقطه شوید به این نقطهزاییده می   ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل  آیید  شما می 

 ها را نشان خواهم داد بعداً.چین. این شوید به یک نقطه زاییده می 

به درواقع  به ما  وقتی  خدا  امتداد  هشیاری  همانیدگی عنوان  پردهٔ  این  می وسیلهٔ  فکر  زاییده ها  لحظه  هر  کنیم، 

که وقتی زاییده شدیم از  شویم به یک فکر، به امید اینآییم، دوباره زاییده میشویم به یک فکر، از این درمی می 

جایی را، طبلِ کوچ را  شود، پس شما این جابه بینید هر لحظه فکر عوض می جایی زندگی می یک فکر و با جابه 

 کنید. اید و دارید اجرا می عنوان انسان شنیده به

جا  گوید من یک موقعی این طبلِ کوچ را شنیدم، از خداوند جدا شدم آمدم این شما نباید بگویید که اوه راست می 

توانید اجرا نکنید. برای  کنید، نمی شنوید، بله؟ اجرا می لحظه شما این طبلِ کوچ را می بهافتادم ذهن. نه، لحظه 
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اید که کوچ کن هر لحظه، یعنی از هر جایی گوید »ای طبلِ رحَیل از طرفِ چرخ شنیده« یعنی شنیدههمین می 

شوید، نروید توی یک فکر دیگر، بروید به  که دیگر از یک فکر زاییده می جا بشو، به امید این بههستید دوباره جا 

، به فضای عدم، یعنی مرکز را شما خالی کنید و فضا را باز  )دایره عدم([  ۲]شکل  دهد  کجا؟ بروید، شکل نشان می

 های دیگری هم نشان خواهم داد این را. کنید در اطراف اتفاق این لحظه، فضا باز بشود. پس الآن به شکل

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

           
، زاییده  ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل  ها هستید چین شنوید و داخل یک دانه از این نقطهشما این لحظه طبلِ کوچ را می 

. درست است؟ عوض  شود دیگربینید که فکرهایتان عوض می آیید بیرون. می شدُید به یک فکر، از یک فکر می 

خواهم بکنم.  توانید سر یک فکر بمانید شما یا فقط همین یک فکر را می بینید که الآن نمی شدن فکر را شما می 

روید روید توی آن یکی فکر، می آیید بیرون، می شود. یعنی چه؟ یعنی شما از توی این فکر می هِی فکر عوض می 

 روید توی آن یکی فکر. توی آن یکی فکر، می 

ها خالی است، عدم است. امید زندگی و امید عرفا این است  دانید فاصلهٔ بین فکر ولی الآن نشان خواهم داد، می

که شما از یک فکر زاییده شدُید، دیگر نروید به یک فکر دیگر زاییده بشوید، این وسط بایستید بین دو فکر که  

توانستیم  دانید که اگر فاصلهٔ بین دو فکر عدم نبود، خلأ نبود، اصلاً ما نمی فاصلهٔ بین دو فکر عدم است. و شما می 

شود، شما  ها خالی است. در یک موسیقی که پخش می فکر کنیم. فاصلهٔ دو کلمه خالی است، فاصلهٔ جمله 

توانیم گوش بدهیم به موسیقی. درست  آید، ما نمی وجود نمی بینید که اگر فواصلِ خالی نباشد، اصلاً موسیقی به می 

 ؟است

بندد. ها را می ذهنی با عجله، نشان خواهم داد، اینها وجود دارد، ولی متأسفانه من پس بنابراین خلأ بین فکر 

بینید که هر  بندید. ولی می پرید به آن یکی فکر، فاصلهٔ دوتا فکر را مییعنی شما یک فکر تمام نشده، با عجله می 

 دهید.کنید، شما تغییر حالت می شود و شما عمل می لحظه طبلِ کوچ برای شما زده می 
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دهد، »ای  دهد، سه بیت اول نشان می طور که در بیت اول نشان می پرسید که من، همین پس شما از خودتان می 

 چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟« یعنی چشم تو مثل نرگس است، کدام چشم مثل نرگس است؟ چشمی که  ِ نرگس 

. ای کسی که چشمت شبیه نرگس است، یعنی چشم عدم داری، نه چشم  )دایره عدم([  ۲]شکل  از جنس عدم است  

، رخِ چون لاله رخ اصلی ما )دایره عدم([  ۲]شکل  بینی. »و رخِ چون لاله«  ها نمی حسب همانیدگی ، بر [ ۲۱]شکل  ذهنی  

کنی، باید از فضای ذهن  کنی. کوچ می پرسد. هر لحظه کوچ می است، من اصلی ما است. »کجایی؟«، از شما می 

 کنید؟ رسی؟ توجه می بروی بیرون یا دوباره به یک جای دیگری از ذهن می 

پرسد و شما از خودتان بپرسید، کجا هستم؟ الآن فکرم  « از شما می  چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟ ِ »ای نرگس 

تغییر کرد، از یک فکری *پریدم* به یک فکر همانیدهٔ دیگر، دوباره به یک فکر همانیدهٔ دیگر، یا نه افتادم فاصلهٔ  

شود. یعنی شما اگر بتوانید تمرکز کنید روی  جا، این فضا باز می تا فکر که عدم بود. اگر بتوانید بیفتید این بین دو

 شود.طور می جوری است فضاگشایی؟ فضاگشایی همین گویید چه شود. شما می عدم، خلأ، این خلأ باز می 

ها است، مستلزم این است که شما بگویید که من اگر فکر همانیده  بینید مستلزم یواش کردن فکرخب این می 

های بیهوده هستند. من  ها حرف ها ژاژ هستند، ایناین  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها  چینحسب این نقطهکنم برمی 

دانید  است. می   کنم. این فکر فکرِ بیهوده کنم، عمل می ها دارم فکر می حسب هشیاری جسمی و دید همانیدگی بر

شود. درست  کنید به ضررتان تمام می کننده. هر فکری می شوید یعنی خراب جوری فکر کنید شما خروّب می این

 رود به جهت فکر. است؟ درواقع فکرهای ما مثلاً الآن به فکر پول هستیم، می 

 از هر جهتی تو را بلا داد

 جهاتتتا بازکَشَد به بی
 ( ۳۶۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالمَِ الهی بی
           

شود اگر  رسید به درد، تا دوباره برگردید فضا را باز کنید. ولی فضا خودش باز می شما در هر جهتی بروید، می 

اش خلأ است. خلأ را با هشیاری  کنید؟ فکر، فکر، این فاصله شما بتوانید به فاصلهٔ بین دوتا فکر برسید. توجه می 

خواهد تندتند فکر کند، مسائلش را حل کند، به  که می ذهنی با توجه به اینتوانید ببینید. درنتیجه من جسمی نمی 

 بندد. درست است؟ پرد به یک فکر همانیده و فضا را می خداوند برسد، از این فکر همانیده می 

که بندد. چرا؟ برای این و از یک فکر همانیده دوباره به یک فکر همانیده، فاصلهٔ بین دو فکر را که خلأ هست می 

کنیم،  گوییم اگر تندتند فکر کنیم، مسائلمان را زودی حل می ذهنی اعتقاد به شتاب و عجله داریم. می ما در من 
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آید پایین، حتی  آید پایین، حزم می تان می کنید و هشیاری طوری. تندتند فکر کنید، مسئله ایجاد می نیست همین 

کند، اصلاً  آورد پایین، شما را کِرخت می توانید درست استدلال کنید. پس تندتند فکر کردن هشیاری را می نمی 

 توانید فکر کنید. نمی 

دانید تندتند فکر کردن چه برای خودنمایی باشد، چه برای حل  دانید. حالا که می حالا، پس شما چندتا چیز را می 

کنم،  است، پس من فکرهایم را آرام می  است فکر بیهوده  های بیهوده کردن مسائلم باشد، فقط ژاژ است، سخن 

 چون تندتند فکر کنم که فایده ندارد، این را فهمیدیم دیگر.

کنم برحسب که هرچه تندتند فکر می کنم. برای این و هر کسی هم من را تحریک کند که تندتند فکر کنم، نمی 

می ها، هشیاری همانیدگی  نمی ام  را هم  استدلال ذهنی  پایین. حتی  وقتی خشمگین  آید  مثلاً  بکنم.  توانم درست 

توانیم درست فکر کنیم که. یا موقع  افتد پایین. موقع ترس شدید که ما نمی ترسیم، هشیاریِ ما می شویم ما می می 

توانیم درست فکر کنیم.  توانیم درست فکر کنیم. یا حسادت شدید یا دردهای شدید که نمی خشم شدید که نمی 

 آید پایین. چرا؟ هشیاری می 

گیرید که تندتند فکر کردن فایده ندارد به هر دلیلی، بگذار من آرام فکر کنم، آرام نفس  پس شما دارید یاد می 

شود شما فاصلهٔ بین دوتا فکر را  بینید که فرصت پیدا می کنید، می کشید آرام فکر می بکشم. وقتی آرام نفس می 

 .ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل تا بیت که خلأ است تجربه کنید حس کنید. درست است؟ پس حالا برگردیم به آن سه 

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده

 جای کشیدهجای بدآنوی رَخت ازین
  ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
           

نرگس  لاله، کجایی؟ ِ »ای  رخِ چون  و  می  چشم  از شما  دارد  فکر «  توی یک  آیا  بپرسید  از خودتان  پرسد، شما 

هستید؟ یا در فاصلهٔ بین دوتا فکر هستید؟ در مرکز عدم هستید؟ توجه کنید اگر فاصلهٔ بین دو فکر را بتوانید  

گوید که تندتند فکر نکن عجله نکن. صبر با عجله خیلی فرق  شود. چرا مولانا می کشف کنید، مرکزتان عدم می

 دارد دیگر، صبر، صبر با تحمل هم فرق دارد. 

دارید. صبر یعنی فکر  کنید گرچه که این ممکن است درد داشته باشد، باز نگه می صبر یعنی شما فضا را باز می

کند دوباره سرعت بدهید فکرتان را،  روید. ذهن شما را وسوسه می کند شما را، ولی شما نمی بعدی وسوسه می 
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دانید اگر بخواهید جواب کسی را  خواهید جواب کسی را بدهید. شما می که نمی شوید برای اینولی شما آرام می 

زاید. درست  شود، مسائلتان مسئله می تر می بدهید یا مثلاً تندتند در مورد مسائلتان فکر کنید، مسائلتان بزرگ 

 کنید. ها فکر می حسب همانیدگی است؟ چون بر 

حسب مرکز عدم که این خودِ ها، یکی فضا باز بشود بر حسب همانیدگیپس بنابراین دو جور فکر هست، یکی بر 

بینید که شما از شرطی شدن و از فشار تحریک  کند، اسمش صُنع است. اگر آن خلأ را پیدا کنید، می زندگی فکر می 

کردید، کند که قبلاً مثلاً شما یک کار خاصی می و پاسخ که ذهن یاد گرفته، جسَتید بیرون. یک کسی یک کاری می 

 ها دیگر روی شما اثر ندارد. که آن تحریک کنید، مثل اینکنید، صبر می کنید. الآن فضا را باز می الآن آن را نمی 

کنم ام و هر لحظه کوچ میعنوان یک انسان طبل کوچ را از خداوند شنیدهپس ما از بیت اول یاد گرفتیم که من به

توانم نکنم، این یک فرمان است، پس باید تغییر کنم. این تغییر من باید تبدیل به تکامل هشیاری بشود.  و نمی 

 یعنی هر لحظه من آزادتر بشوم، دوباره تبدیل بشوم به آن هشیاری اولیه. 

همانیده شدم و الآن باید از شر این    ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  بینید  تکامل هشیاری یعنی چه؟ یعنی من آمدم می 

شود، من از هشیاری  ، درست است؟ هرچه فضا بازتر می )دایره عدم([   ۲]شکل  ها راحت بشوم و فضا باز بشود  همانیدگی 

 بینم. دیدم، الآن از طریق عدم می های جسمی می شوم به هشیاری نظر. از طریق عینک جسمی تبدیل می 

شوم. یک  شوم، از جنس اصلم می شوم، خداوند می شود، من بیشتر از جنس زندگی می هرچه این فضا بازتر می 

ذهنی داریم که این از فکر درست شده. هرچه این  منِ اصلی داریم که از جنس زندگی است. یک منِ فرعی یا من 

شوم به آن منِ اصلی. و  ریزد، من تبدیل می هم می شود وضعش، قوانینش بهشود و پاشیده می ذهنی کمتر می من 

ذهنی به صفر برسد.   اصلی، هیچ همانیدگی در مرکزم نماند، من ِ آمدم این کار را بکنم، باید تبدیل بشوم به من 

 روید. سوی این تکامل و پیشرفت می شوید، بیشتر به تر می است. هرچه ساکت   بینید که این کار با سکوت همراه می 

گوید  «. پس فهمیدیم که دارد مولانا می دهد که »از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده پس دارد خودش توضیح می 

که تو از اول که آمدی از جنس خدا بودی، چشمت مثل نرگس بوده، یعنی چشم عدم داشتی و داری و رُخت مثل  

ات زیبا است، کجایی؟ این سؤال را از خودت بپرس من الآن کجا هستم؟ توی فکر  است یعنی رُخِ منِ اصلی   لاله

 است و مرکزم عدم است. شدههمانیده هستم، نه یا در یک جایی هستم که فضای گشوده

اند، دارد  اش، هر دو درست است و مکمل هم بعد »از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده« دوتا معنی دارد که یکی 

، شما از گورِ تو نرگس و لالهٔ  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  گوید وقتی مرکز همانیده دارید، درست است؟ این مرکز  می 
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به چشم اصلیِ ما و قیافهٔ ما یک تصویر ذهنی  ذهنی یک چشم فرعی و مصنوعی نسبت مصنوعی دمیده. چشم من 

 است.

پس بنابراین وقتی ما در ذهن هستیم، یک تصویر ذهنی از خودمان داریم که این گلُِ مصنوعی است. و در یک  

گوید که آن نرگس و کنی، دارد می گور هستیم، در یک قبر هستیم. درست است؟ ولی چون هر لحظه حرکت می

 کنید؟ لالهٔ اصلی از مردن تو حاصل خواهد شد. توجه می 

ذهنی تو آن چشم مثل نرگس و قیافهٔ مثل لاله که عشق است، که از جنس خدا است، هشیارانه  یعنی از مردهٔ من 

ذهنی که  وجود خواهد آمد. »از گورِ تو«، از گور من ذهنی بهشوی، این از مرگ من تو روی ذات خودت قائم می

شوی، آن چشم خوب، »نرگس«، »و رخِ چون لاله«  کنی که دیگر نداری، از شرش راحت می ذهنی را چال می من 

خورد.  دردت نمی   خواهد دمید. درست است؟ ولی الآن اگر در ذهن باشی، نرگس و لالهٔ مصنوعی داری، این به 

 درست است؟ 

گوید تو چشم نرگس داری و رُخِ چون لاله، کجایی؟ با آن ببین. درست است؟ با آن ببین یعنی چه؟  پس دارد می 

بینی. بعد  لالهٔ خودت را می   که فضا باز بشود، چشم نرگس و رخِ چون یعنی فضا را باز کن. همین   )دایره عدم([  ۲]شکل  

می  را وسیع متوجه  فضا  این  هرچه شما  می شوی که  می تر  بهتر  این چشم  نزدیک کنی،  و  نرگس،  تر بیند، چشم 

کنی در فاصلهٔ بین دوتا  گذاری فضا باز بشود. یعنی چه؟ یعنی اقامت می لاله. بنابراین هِی می   شوی به رخِ چون می 

آیی فکر همانیده درست کنی، از فکر همانیده هم بپری به یک فکر همانیده، این وسط را ببندی. این  فکر، نمی 

 کنی. وسط را هرچه بیشتر باز می 

توانی همیشه مرکز عدم داشته باشی و فکر هم بکنی.  نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که شما می

کند این یکی فکر را، صُنع است، اسمش صُنع است، آفریدگاری است، فکر جدید  حالا این فکر را خداوند می 

است. »هر لحظه و هر ساعت یک شیوهٔ نو« سازد یا »نو آرَد«. هر لحظه و هر ساعت، یعنی هر لحظه یک چیز  

کنید؟  ی جدید، هر لحظه یک فکر جدید، هر لحظه یک فکر، چون شما فضا را باز کردید و باز نگه داشتید. توجه م

 گوید. به همین سادگی است. درست است؟ یعنی در دو سه بیت مولانا فرمول را دارد به شما می 

بام مقیمی«. لَحَد یعنی قبر. یعنی در قبری هستی که،  در و بیگوید »اندر لحدِ بیگوید، می حالا یک چیز دیگر می 

ها درست ، قبری که از همانیدگی ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  اصطلاح، همین قبر  دهد به همین قبری که الآن نشان می
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ها ها، هشیاری جسمی پیدا کردی و افتادی توی ذهن. و همانیدن یا به خواب چیز شده. همانیده شدی با فکر 

 گوید مردن، مردن در ذهن. فرورفتن را مولانا می 

ها، این آزادی و این زندگی است،  پس بنابراین زنده شدن به زندگی و جدا شدن از ذهن، آزاد شدن از همانیدگی 

زندگی جدیدی است که ما باید پیدا کنیم، از ذهن زندگی را بگیریم. پس بنابراین آن قانون طبلِ رحیل هر لحظه 

 شوید.کند، یعنی هر لحظه شما دارید عوض می دارد کار می 

شود. اگر مریض است،  شوید، این جسمتان هم عوض می این مطلب مهمی است، اگر شما هر لحظه عوض می 

شود. شما الآن  شود. درست است؟ جسمتان عوض می تر می شود سالم فکرهای سازنده بکنید، بدنتان عوض می 

 یک جسم دارید، لحظهٔ بعد یک جسم جدید دارید، لحظهٔ بعد یک جسم جدید دارید. 

توانید این بدن را تغییر نکرده نگه توانید این را بگیرید نگه دارید، شما می بینید نمی کنید، می الآن یک فکر می 

شود، این خوب است یا بد است؟ شود. خب عوض می دارید؟ امکان ندارد همچون چیزی، این هی عوض می 

کنید این را درست کنید اگر خراب شده. این بدن مریض شده،  بسیار عالی است! چرا؟ چون شما فرصت پیدا می 

 اید.که فکرهای مخرب کرده چرا؟ برای این

گویم سازنده بکنید.  گویم مثبت، می ها را تکرار کنید، تا فکرهای نمی توانید از مولانا یاد بگیرید، بیت الآن می 

دهد، به شما  کند، فکرهایی که به شما فراوانی خداوند را یاد می کند، حسود نمی فکرهایی که شما را عصبانی نمی 

اینمی  در  یعنی کار شما  حسََن«.  خُلقِ  و  دارد  »کارْ خدمت  که  گوید  و خوی خداوند  خُلق  و  است  جا خدمت 

 اخلاقی باید خدمت کنید. اخلاق است، با خوش خوش 

ها با تکرار ابیات  تدریج این فکرتوانید عوض کنید. به وسیلهٔ مولانا می ذهنی را شما به یعنی تمام فکرهای من 

زنید. شما قبلاً صدتا فکر  کنید، به بدنتان آسیب نمیشوید، چون فکرِ خوب می شود، شما دارید بهتر می عوض می 

تر کنید. خب این بدن فشار از رویش برداشته شد، سالم تا می شُدید، الآن پنج کردید در روز صد بار عصبانی می می 

 شود یا نه؟ می 

می قبلاً شکاف  باز  استرس  می کردید، شکاف های  باز  رنجش  می های  قبلاً یک هدف  بهکردید.  وسیلهٔ  گذاشتید 

طور واقعی،  جا هستید بهجا، زندگی ندارم، عجله دارم، این استرس بود. شما اینذهنی، استرس، باید برسم آن من 

شود. این شکافِ استرس است، این  بینید که این فاصله بسته نمی روید می جا می جا باشید. هِی آنخواهید آن می 

گفتید به من پول قرض بده فامیل من  رفتید می کند. شما قبلاً توقع داشتید از مردم، بعد میبدن را خراب می 
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توانست این پرونده را ببندد، چون کردید. و ذهنتان نمی رنجیدید پرونده باز می دهم، شما می گفت نمی هستی، می 

 تا پرونده هم ندارید. ماندید. یکی دو خواست ببندد، درنتیجه زیر این رنجش می می 

کنید. چرا؟ از مولانا یاد گرفتید. یعنی سبک جدید زندگی، سبک فکر کردن جدید شما را آرام  الآن دیگر باز نمی 

کنی،  همه کوچ می پرسد که این کنم. مولانا از من می فهمید که اِ من هر لحظه دارم کوچ می کند. آرام بکند، می می 

کنی از این فکر، بیفتی به وسط دو فکر که خلأ هست، فضا را  کجایی؟ انتظار خداوند این است که هِی کوچ می 

 باز کنی. 

افتد تا من  یا نه، این درک را داشته باشی که این چیزی که حادث است نباید من را عصبانی کند. این اتفاق می 

روم به فاصلهٔ بین دو فکر به او  کنم، می در اطرافش فضا باز کنم و این امتحان خداوند است که من فضا باز می 

شوم. یعنی  ذهنی می کنم، دوباره از جنس من ذهنی، کار را خراب می وسیلهٔ من شوم، یا فکر بعد از فکر بهوصل می

دهید؟ ولی  پرید بیرون یا هنوز ادامه می ذهنی بودن و هشیاری جسمی داشتن می امتحان این است: آیا شما از من 

 دهیم.ما ادامه می 

 همچو قومِ موسی اندر حَرِّ تیهْ 

 ای بر جای چل سال، ای سَفیه مانده
 ( ۱۷۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَرّ: گرما، حرارت 
 زار و بی آب و علف، صحرای تیهْ بخشی از صحرای سینا است. تیهْ: بیابانِ شن 

 خِرَد سَفیه: نادان، بی 
           

زنی. »اندر لحدِ  گوید؟ یعنی مانند قوم موسی در صحرای ذهن چهل سال است داری درجا می این را در کجا می 

روی، مثل سراب است،  اش این است. یعنی هرچه با هشیاری جسمی در ذهن می بام مقیمی«، معنیدر و بیبی

توانی از ذهن خارج بشوی.  رسیم به دریا، دریایی وجود ندارد. یعنی با هشیاری جسمی شما نمی آید می نظر میبه

 گردید که بشود آدم باز کند، همچو چیزی نیست. این در ندارد، با هشیاری جسمی در ندارد. شما دنبال دری می 

جا مرُدی  ها یک زندان است. »اندر لحدِ« یعنی قبرِ، یعنی این حسب همانیدگی این هشیاری جسمی و ذهن، دیدن بر

و جایی هم که مرُدی، چال شدی، در ندارد، بام ندارد. درست است؟ و آن موقع »ای بر در و بر بام به صد ناز« 

ای. یعنی هرچه که  گوید به در و بام اصلی، در و بام اصلی، به صد ناز دویدهپریده یا »دویده«. یعنی دارد می 

کند که بلکه تو با هشیاری جسمی دنبال در نگردی، بیایی فضا را باز کنی یا فاصلهٔ بین دو  خداوند امتحان می 

کنی. یعنی چه؟ یعنی ما با هشیاری جسمی، با فکرهای ذهنی نیازی می کنی، تو حس بیفکر را ببینی، تو ناز می 
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کنیم با پریدن از فکر همانیده به  گوییم آقا ما به خداوند احتیاج نداریم، ما مسائل خودمان را خودمان حل می می 

فکر همانیدهٔ دیگر. ولی شما باید از این زندان بروی بیرون. اگر این هشیاری جسمی را ادامه بدهی در درون  

 کنید؟ جا دری نیست. توجه می جا روزنی نیست، اینذهن، این 

ها با عقل  حسب همانیدگی شما هم ممکن است به همین مسئله دچار هستید. شما با هشیاری جسمی و دیدن بر 

 گردید که واقعاً درِ جسمی باشد آدم باز کند برود بیرون. همچو چیزی نیست. جزوی، در ذهن دنبال دری می 

کنید که این تن هم حادث است، این هم دارد  آیا باید این را ادامه بدهید تا واقعاً متلاشی بشود این تن؟ توجه می 

شود، امکان ندارد که تا قیامت برود، نود سال، صد  شود متلاشی میکند. یک روزی تغییرش تمام می تغییر می 

گوید دنبال  ای که هنوز نشده، دارد می هرحال این متلاشی خواهد شد. در این فاصله سال، صد و بیست سال به

 نیاز هستم. درست است؟ در و بام بگرد، در و بام واقعی، ناز نکن، نگو من بی

که بیاییم اجازه بدهیم  ای نداریم، جز اینتوانیم پیدا کنیم، در قبرِ ذهن. پس چاره پس در این قبر، ما »دَر« نمی

این فاصلهٔ بین دو فکر خودش را به ما نشان بدهد، و این کار مستلزم این است که شما به خودتان تلقین کنید  

ساکت  هرچه  است.  بهتر  من  برای  می که سکوت  اصلیتر  منِ  به  نزدیکشوم،  می ام  اصلی تر  خودِ  به  ام شوم، 

خواهند حرف بزنند، میل به هیاهو  خواهند خودشان را نشان بدهند، می شوم. هر چقدر مردم می تر می نزدیک

 خواهم ساکت بشوم. گویید یعنی، من می کنم. شما می کنند، من نمی 

جور مریضی است    تواند زندگی کند. و این یک ذهنی احتیاج به هیاهو دارد، سروصدا دارد، بدون سروصدا نمی من 

گوید، سروصدا کند، حالا  تواند. هِی مرتب این تلفن را ببینم یک چیز میکه انسان بدون سروصدا و هیاهو نمی 

این نمی  بیاید  این سروصدا  راه می فهمم هم  پارک  این عادت شده. شما  و  این روید می جا،  جا، آن پشتِ  بینید 

بلندگو گذاشتند موسیقی پخش میسنگ  پارک  این  کند، توی آسانسور موسیقی پخش می ها، توی  کند. چرا؟ 

ذهنی دارند،  که مردم احتیاج به سروصدا دارند، هیاهو، همه من خوب است؟ نه! کجایش خوب است؟ برای این

 نیاز به سروصدا دارند. 

اندازهٔ سکوت شبیه اصلِ شما و خداوند نیست.  چیز به گویید من ندارم، من احتیاج به سکوت دارم. هیچشما می 

ام ام برسم. خود اصلی خواهم به خودِ اصلیخواهند حرف بزنند، بگذار بزنند. شما بگویید من می هر چقدر مردم می 

حسبِ این  دانید که حرف زدن بر دانم الآن، شما می زنم و من می از جنس سکوت است. اگر هیِ من دارم حرف می 

 است، هیچ ارزشی از لحاظ سازندگی ندارد، ولی از لحاظ تخریب دارد.  ها ژاژ است، سخنان بیهوده همانیدگی 
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اید مثلاً تنتان،  کنیم. شما اگر مریض شده مان را خراب می زنیم زندگی ذهنی ما حرف می حسبِ من هرچه بیشتر بر

آید بگویم که از بس که فکرهایِ حالا اسمش را بگذارم منفی، من خوشم نمی ام؟ برای اینبگویید چرا مریض شده 

ها کار دارد و  تا قطب هستند که ذهن با آن اید. چون منفی و مثبت دو منفی و مثبت، بگویم مخربّ، مخرّب کرده 

 دانید.اتفاقاً این هم یک توَهم است، شما می 

هر فکر مثبتی عکسش را هم دارد، فکر منفی است، یعنی هنوز من در ذهن هستم. برای رستگاری، برای آزاد  

که شما فکرهای مخربّ را بگذارید  کنیم. نه این به این صحبت می شدن شما باید از ذهن بپرید بیرون، داریم راجع 

زیاد   را بکنی پولت  این فکر  آقا  نه! در ذهن هم مخربّ و سازنده داریم، که  بیرون، فکرهای سازنده بکنید، 

 گوییم ما. است، یکی مخربّ است. نه آن را نمی  شود. پس یکی سازندهشود، این فکر را بکنی پولت کم می می 

گوییم اگر فضا را باز کنی صُنع بیاید، آفریدگاری بیاید، شما فکرها  کنیم. ما داریم می طورِ مطلق صحبت می ما به 

فَکان«  ْ است. درضمن این مطابق »قضا و کُن را الآن خلق کنی، از آن دریا، از آن زندگی، از خرد کل، این سازنده  

این  برای  می هم هست،  فکر  دارد  زندگی  می که  او  می کند،  و  »بشو  می گوید  قضاوت  خداوند  و  یک  شود«  کند. 

اصطلاحی هست، آیه هست »یَفْعلَْ ماٰ یشَاء«، خدا آن کند که داند. با آن هم مطابقت دارد وقتی شما فضا را باز  

 کنید. می 

 دَمِ او جان دهدَت رُو ز نَفَخْتُ بپذیر

 کارِ او کُنْ فَیکون است نه موقوفِ علل 
 ( ۱۳۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نَفخَْتُ: دمیدم. 
          

کنی به  و فکر تولید می   دَمی گویید دَم تو الآن که می آیید بیرون. می سازی، می شما الآن با این کار از علل، سبب

ها است. و شما این را  حسبِ همانیدگی ذهنیِ من که بر شود، نه فکرهای مختلفِ مندهد، سازنده می من جان می 

باز می می  را  تیراندازش خداست«. پس شما فضا  و  »ما کمان  تغییر  کنید کمان می دانید  و کمان را هم  شوید 

 لرزانید تا زندگی از طریق شما صحبت کند. دهید، نمی نمی 

ذهنی که  لحظهٔ فکرهای شما برای این است که بفهمید که فکرهای من بهپس فهمیدیم این کوچ و تغییرات لحظه

مخرّب است، چیست و از آن احتراز کنید و فضای بین دوتا فکر را پیدا کنید. این کار با میل به سکوت و کم  

 آید. وجود می حرف زدن، کمتر همانیده شدن به
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زنید،  حسبِ پول دارید حرف می شود. مثلاً فرض کن بر زنید، هیجان ایجاد میها حرف می حسبِ همانیدگی شما بر 

ایندفعه متوجه می یک با پول  شوید، حالت خراب می اید، شما عصبانی می جا ضرر کرده شوید که  شود. چرا؟ 

تان کنید. یا اگر با بچه شوید، دارید یک فکر همانیدهٔ مربوط به پول می همانیده هستید. پس اگر شما عصبانی می 

کنید. اگر یک کسی باورمندی  تان می شوید، یک فکر همانیده مربوط به بچه همانیده هستید، دارید عصبانی می 

می  را  می شما  قرار  سؤال  مورد  است،  غلط  باورهایتان  می گوید  عصبانی  شما  باورهایتان  دهد،  با  پس  شوید، 

 ت است؟ هویت هستید. درسهم

آید، یعنی با یک گوید شما خوشتان می پس ایجادِ هیجانات منفی، حتی هیجانات مثبت، یک کسی یک چیزی می 

کند. یک کسی به  جا مطرح است، شما همانیده شدید که به نفع شما دارد تغییر می باوری، یا یک چیزی که آن 

داشتنی  آید، چرا؟ شما با دوست دانید ذهنی است این، خُب خوشتان می گوید خیلی دوستت دارم، ولی می شما می 

 کنید؟ بودن، زیبا بودن، به هر دلیلی که آن هم دلیل دارد که شما را دوست دارد، همانیده هستید. توجه می 

ها حسبِ همانیدگی پس بنابراین ایجاد هیجان در شما نشان همانیدن است. ولی اگر قرار باشد ما خیلی زیاد بر 

گذارد ما به  وجود بیاید، ما یک دردی در خودمان ایجاد خواهیم کرد، آن درد نمی فکر کنیم و این هیجانات به

 خداوند نزدیک بشویم، از جنس اصلمان بشویم. 

فکر  این  و  را شنیدیم  رَحیل  طبلِ  است که  است که درست  این  تغییر می منظورم  تغییر می ها  بدن  کند،  کنند، 

پرید به یک فکری دیگر،  که شما از یک فکری میکند، برای اینکند، ولی بیهوده تغییر می چیزمان تغییر می همه 

 کنید. فضا باز نمی 

گوید ای طبلِ رحَیل از طرفِ  پس این فضاگشایی و پیدا کردن فاصلهٔ بین دو فکر بسیار مهم است، و دارد می 

توانی درست ببینی، چشم نرگس داری و  جا کشیده و تو می جای به آن خداوند شنیده و ای رخَت هر لحظه از این 

قیافهٔ زیبای حضور داری، از جنس خدا هستی، الآن به من بگو کجا هستی؟ توی جسمی؟ از جنس جسمی؟ توی  

ذهنی؟ یا نه، فضا را باز کردی مرکزت عدم است؟ در فضای یکتایی هستی؟ و اگر در ذهن هستی، تو بدان که 

، و این نرگس و لالهٔ مصنوعی، آن نرگس و لالهٔ اصلی نیست، اشتباه نکن.  نرگس و لالهٔ مصنوعی از گورت دَمیده

 ذهنی نرگس و لاله دارند. گیرند، توی من گوید و همه اشتباه می ا میببینید چندتا چیز را مولان 

کنیم این قیافهٔ تصویر ذهنی را  ما حالا قیافهٔ تصویر ذهنی ما عالی است، شما قبول کنید، و دائماً داریم تجدید می 

شوم و هر لحظه یک شخصیت درستی  که مقبول شما باشد. و متأسفانه هم اگر مقبول نباشد من عصبانی می 
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جور دیگر، به آن یکی  کنم که شخصیتم را شما خوشتان بیاید، به آن یکی یک جوری ارائه می  ندارم. به شما یک 

شود شخصیت. دنبال نرگس و لالهٔ مصنوعیِ مقبول و زیبا هستم که همه بپسندند. مگر می جور دیگر. شدم بی   یک

کند. تو باید خودت  کند، نمی کند، نمی کند، می پسندد، تأیید می همچون چیزی؟! تو باید خودت باشی، حالا یکی می 

 باشی. 

ذهنی بمیری، آن نرگس و لالهٔ اصلی خواهد  به من گوید اگر بمیری، آن نرگس و لالهٔ اصلی، یعنی نسبتو تلویحاً می 

جا نه روزن  رویید، آن را تجربه خواهید کرد. ولی برای پیدا کردنش توی این قبرِ ذهن نَدو با هشیاری جسمی، آن 

شود.  نیازی نکن که صبر کنی، و فضاگشایی، در فضاگشایی روزن پیدا می هست نه در هست و ناز نکن، حس بی 

دهد، ولی برای پیدا  تا فکر خودش را به شما نشان می که شما ساکت بشوید، فضای بین دو محضِ اینیعنی به 

 کنید؟ بله؟ کردنش شما چقدر ناز می 

توانم پیدا دانم؟ خودم بلد هستم؟ یعنی با هشیاری جسمی در می گویید می کنید؟ چقدر می نیازی می چقدر حس بی

کنم، احتیاج به مولانا ندارم، احتیاج به بزرگان ندارم. احتیاج اصلاً به خدا ندارم من که فضاگشایی کنم و او از 

 گوییم ندارم، چون مشغول فکر هستیم. طریق فضاگشایی به من کمک کند. عملاً می 

گوید من احتیاج به خدا دارم، واقعاً احتیاج دارم، پس فضا را نباید ببندد، نباید منقبض  اگر کسی دینی هست، می 

 جا؟ نویسیم این بشود. این بیت را برای چه می 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

          
گوییم ما هم راهی داریم، ما هم نظر داریم. »مختارِ مطلق« که خداوند  شویم و می ذهنی ما منقبض می یعنی در من 

کنید  کنیم. هر موقع شما شکایت می تواند عقلش را در ما جاری کند، اعتراض می است و اگر فضا باز بشود، می

 کنید. این خوب است؟ کنید، دارید به مختار مطلق اعتراض می ذهنی، فضا باز نمی با من 

دار واقعی باشیم، نباید ترس داشته باشیم، نباید غصه داشته باشیم، نباید مریض ذهنی بشویم، نباید  اگر ما دین

جو بشویم، نباید حسود باشیم، نباید به گذشته تأسفّ بخوریم. مگر این در اختیار  خشمگین بشویم، نباید انتقام
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او نبوده این اتفاقات؟ نباید به مرگ کسی عزا بگیریم. مگر در اختیار او نبوده، مختار مطلق این کار را نکرده؟  

کند، حقّ  گوییم که او هر لحظه ما را امتحان می کنید؟ نباید از امتحان رفوزه بشویم. می پس شما چرا اعتراض می 

 او است که ما را امتحان کند، نه ما او را امتحان کنیم. 

دانم شما هستی،  چقدر ما خداوند را امتحان کردیم که شما اگر این کار را بکنی، برای من درست کنی، من می 

ببینیم  داری کمک می  ما  امتحان کند،  را  او است که ما  نه! حقّ  با من دشمنی.  یا  نیستی  یا شما  کنی، وگرنه 

 درونمان چه هست، شناسایی کنیم، فضا را باز کنیم شناسایی کنیم. 

با همدیگر ارتباط دارند. بالاخره برای همین    [۲۱]شکل  ها  و دوباره خدمتتان عرض کنم که داخل ذهن این همانیدگی 

)دایره    ۲]شکل  گوییم »فضای اَنساب«. درست است؟ بعد شما الآن فهمیدید که فاصلهٔ بین دو فکر خلأ هست  می 

شود، ولی این کار مستلزم تمرین است، مستلزم صبر است،  و اگر تمرکز کنید روی آن، این فضا باز می   عدم([

 مستلزم تمرکز روی خود است.

توجه کنید، در زندگی دوتا چیز، عمده است. یکی فضاگشایی، یکی تمرکز روی خود. این دوتا را باید شما داشته  

توانید جلو بروید. فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه درست مثل  باشید. اگر یکی را نداشته باشید، شما نمی 

گویید اتفاق این لحظه شوخی خداوند است. اتفاق این لحظه نیامده که من را خوشبخت کند،  این است که می 

آید که من فضا باز کنم تا از خواب بیدار بشوم، از خواب ذهن، از مرگ ذهن. فضاگشایی بدبخت کند. برای این می

 فرم است. درست است؟ مان که خداوند است، که هشیاری بی کند، جنس اولیه ما را از جنس همان الَست می

افتند،  افتند، به طرح زندگی می گویید شوخی خداوند است، برای بیداری ما از خواب ذهن می پس اتفاقات شما می 

خواهیم بیدار بشویم برویم به فضای بین دوتا فکر،  افتد امتحان ما است که ما می تصادفی نیست. هر اتفاقی می

جایی شما یک  بندید، این »طبلِ رحَیل« و جابه یا نه از فکری بپریم به فکر دیگر، فضا را ببندیم. اگر فضا را می 

 ای است، وقت تلف کردن است. چیز بیهوده 

کنید با صبر، با سکوت، با تمرکز روی خود، با فضاگشایی، با شوخی دانستن اگر فاصلهٔ بین دو فکر را پیدا می 

ذهنی یک عقل بدی است و به من  که این عقل مناتفاق این لحظه و اعتقاد به صُنع و عقل کل و اعتقاد به این

نامد.  ها مواد ذهنی هستند. مواد ذهنی را مولانا »دُرد« می زند ژاژ است، ژاژ، و این رساند و هر حرفی میضرر می 

ور  سبب از آندانم فضاگشایی بکنم شادی بی خورید، با شراب خالص فرق دارد. من می گوید اگر شما دُرد می می 

 خورم. بندم، دُرد، مواد ذهنی می آید، ولی فضا را می می 
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شوم.  خورم خوشحال می شوم. من مواد ذهنی میافتد که زیادتر شده و خوشحال می مواد ذهنی مثلاً پولم یادم می 

ذهنی است، یک منِ تصوری است، در یک جای مجازی که به گذشته و آینده وصل  این خوشحالی خوشحالی من 

طور  است، از این لحظه خبر ندارد، برای زیاد کردن یک چیز توهمی که پولِ من است، با آن همانیده هستم، به

 شوم. همه مصنوعی است، همه نرگس و رخِ لالهٔ مصنوعی است، پلاستیکی است، ولی آنتوهمی خوشحال می 

 یکی اصیل است. درست است؟ 

گشایی است و صبر است و سکوت است و کم حرف زدن است، به  پس فهمیدیم که بر در و بام اصلی که فضا 

کنم، بلکه الآن فهمیدم واقعاً احتیاج به این موضوع دارم من، احتیاج  دومَ، ناز نمی دومَ، بدون ناز میصد ناز نمی 

 به حرف زدن زیاد ندارم من.

بینید فکرها هی  کنید، پس می صورت تغییر فکر این را تجربه می لحظه که شما بهبهجایی لحظهو مقصود از جابه 

کنید. فقط باید از خودتان بپرسید این لحظه کجا افتادم؟  کنند، پس هر لحظه قانون کوچ را شما اجرا می تغییر می 

افتادم به وسط دوتا فکر یا باز هم افتادم به یک فکر همانیده؟ از یک فکر همانیده به یک فکر همانیده؟ اگر 

دهد به جلو، حتماً یک مقصودی دارید در آینده، طوری است، حتماً عجله دارید، حتماً استرس شما را هلُ میاین

ها و اجسام  گویید اگر به آن نرسم، زندگی من زندگی نخواهد شد. حتماً از وضعیت زندگی را به آن بند کردید. می

 خواهید. خواهید، خوشبختی می ما زندگی می ش

این اطلاعات باید برای شما یادآوری بشود که من اگر عجله دارم برای رسیدن به یک جایی در ذهنم، من شکاف  

ام زندگی نیست. یعنی تمام چهار بُعدت را زیر  جا نباشم، زندگی گویم اگر آن جا هستم، ولی می استرس دارم. این

 دانید.را می  کند به خراب شدن، ایندهی. این بدن شروع می فشار استرس قرار می 

شده،  بعد آن فضای گشوده   [۲۲]شکل  ، فهمیدیم فضاگشایی چیست.  )دایره عدم([  ۲]شکل  کنید  شما پس فضا باز می 

اَنساب« است یعنی در این فضا هیچ  چیز تویش نیست. درست  چیز به هیچ»فضای لا  چیز وصل نیست، اصلاً 

 است؟

شده منِ اصلی شما  شده. آن فضای گشوده دهد در این فضای گشوده الآن منِ اصلی خودش را به شما نشان می 

شود. شما هرچه فضا بازتر طوری تجربه میکه شما از جنس زندگی هستید این است، خداوند هم همین است، این

خواهید حرف  ها نمی حسب همانیدگی ذهنی، دیگر بر عنوان من بینید علاقه ندارید حرف بزنید شما به شود، می می 
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این فضا، شما یک شادی بی  باز بشود  زیاد  اگر  به خوشی سببی تجربه می بزنید.  ذهنی  های من کنید که دیگر 

 نیازمند نیستید. 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 

 پیشَش اختر را مقادیری نماند 
 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها هستند. جا مراد همانیدگی اختر: ستاره، در این 
          

اش را مستقر کند در مرکز شما، این فضا باز بشود، هی باز بشود، از طرف دیگر اگر زندگی نورش را، هشیاری 

بینید که  کند، ندارید. می ذهنی را خوشحال میبینید که احتیاج به گرفتن آن دُرد و مواد ذهنی که منشما می 

 بینید. ذهنی ندارید، مَنِتان را می احتیاج به من 

بیند. تان را می ذهنیبیند، من بینید شما تبدیل به یک ناظری شدید که ذهنتان را می پس از یک مدتی باز شدن می

رود به آینده. چقدر دوست  رود به گذشته، چقدر می بیند که چقدر می کند. می بیند که چه فکرهای مخربی میمی 

این درد دارد. چقدر درد را دوست دارد. چقدر   دارد فکرهایی بکند که واقعاً حال شما را خراب کند. چقدر 

بینید. درست  ها را همه را می خواهد این درد را پخش کند. اینخواهد درد را به خورد شما بدهد. چقدر می می 

 است؟

حالت همانیدگی    ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  اش  بینید که یکی می   )دایره عدم([  ۲]شکل  ،  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  این دوتا دایره  

]شکل  شود که از این ناحیه بروید بیرون و بیفتید به این ناحیه دهد که »طبلِ رحَیل« هر لحظه زده می را نشان می 

بام« در و بی روید این همین »لحدِ بیاز این ناحیه بیرون نمی   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  . ولی اگر شما  )دایره عدم([  ۲

شده شود در و بام اصلی است. پس »در« همین فضای گشوده که فضا باز می   )دایره عدم([  ۲]شکل  است. و این یکی  

  ۱]شکل که این چشم  گوییم »روزن« هست. شما برای فضاگشایی نباید ناز کنید، برای ایناست یا گاهی اوقات می 

 بیند، چشمِ نرگس و رخِ چون لالهٔ تقلبی است.نمی ها([)دایره همانیدگی 

دهند به شما، شما تحویل نگیرید،  کنند، توجه می گذارند، تأیید می ذهنی شما احترام می هر چقدر هم مردم به من 

ذهنی تثبیت کند، شما بترسید عوض  که ممکن است شما را در همین من کنید؟ برای این ارزش نگذارید. توجه می 

 بشوید و تأیید و توجهٔ مردم را از دست بدهید. 
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از طرف دیگر شما تأیید و توجه مردم را اصلاً به هیچ بگیرید. احترام مردم هم به هیچ بگیرید. اصلاً هرچه مردم  

خواهم. این سبب خواهد شد  گوید هیچ است، شما بگویید نمی دهند به شما، در مقابل آن چیزی که زندگی می می 

 تان را جدی نگیرید، فکرهایتان را جدی نگیرید، اعمالتان را جدی نگیرید. تان، تصویر ذهنی ذهنی که شما من 

شوید  راحتی زیر بار اشتباه بروید، اشتباهتان را اقرار کنید، به همه بگویید که من اشتباه کردم. بعد متوجه می به

که یک آبروی مصنوعی ندارید دیگر. از آن تصویر  رود، برای ایناگر به همه بگویید اشتباه کردم آبرویتان نمی 

روید، به ناز  گویم می شوید. یعنی به این سو که می دانم، از آن رها شدید یا دارید می چیز را می گفت همه ذهنی می 

دهم. شُکر  روید، شکر که من خودم را به مردم نشان نمی کنید؟ با شُکر می روید. توجه می روید، با اشتیاق می نمی 

 گیرم. نیاز شدم ای خدا، فقط دارم از تو الآن فکر می که از تأیید و توجه مردم بی

 ننگرم کس را وگر هم بنگرم 

 او بهانه باشد و، تو مَنْظَرم 
 ( ۱۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مَنظَْر: جای نگریستن و نظر انداختن 
           

نگرم، برای من جدی نیست، و  گذاری کسی، به تأیید کسی نمی به کسی، به احترام کسی، به توجه کسی، به ارزش 

 است که تو را ببینم. درست است؟  ایخواهم تو را ببینم، آن بهانه اگر هم بنگرم به چیزی، فقط می 

 ننگرم کس را وگر هم بنگرم 

 او بهانه باشد و، تو مَنْظَرم 
 ( ۱۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مَنظَْر: جای نگریستن و نظر انداختن 
           

ام که این دل را باید فضا را باز کنم به دل اصلی  تو محل نگاه منی و دل من نظرگاه تو است. من قبلاً هم فهمیده 

]شکل  کنی. »دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟« یعنی  دانم اگر دلم از جنس جسم باشد تو نگاه نمی تبدیل کنم. من می 

شده نظرگاه خدا است، هر چقدر شما بیشتر باز کنید و سکوت کنید، خداوند بیشتر  این فضای گشوده  )دایره عدم([  ۲

تواند خودش را از طریق این مرکز شما بیان کند، فکرهای جدید به شما بدهد و نرگسِ بهتری بدهد، هرچه  می 

 بینید. شود بهتر می جا بازتر می این

جوری است، و  بینید شما، که از جنس زندگی هستید چه تان را می شود، به آن لاله و قیافهٔ اصلی هرچه بازتر می 

 فهمید که دیگر الآن توی ذهن نیستید. می 
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ایم که آدم زشت وجه ناز نکنید. و این بیت را بارها خوانده شده رفتن، شما به هیچ سوی این فضای گشودهپس به

 ذهنی ما زشتیم. شود، چون در من کند، نازش خیلی بد می باشد ناز نمی 

 زشت باشد رویِ نازیبا و ناز 

 سخت باشد چشمِ نابینا و درد 
 ( ۱۹۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ذهنی داشته باشد، ناز هم بکند. آدم فکرهای مخرب داشته باشد، بعد شعر مهمی است. زشت باشد که آدم من 

کنم، صُنع خداوند را که عقل کل  کنم، من با فکرهای خراب کار می ناز بکند بگوید که من فکرم را درست نمی 

 خواهم.کند و سازنده است، آن را نمی وسیلهٔ من فکر می به

 زشت باشد رویِ نازیبا و ناز 

 سخت باشد چشمِ نابینا و درد 
 ( ۱۹۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

بیند، ولی  پزشک که آقا چشم من نمی یک کسی کور باشد، چشم نداشته باشد و چشمش هم درد بکند. برود چشم 

دانم تخریب بیند و دردهایی مثل خشم و ترس و حسادت و نمی طوری هستیم، چشم ما نمی کند. ما این درد هم می 

ها را داریم. چشم ندارم  خوابی و تخریبِ بدن و همهٔ اینو افسوسِ گذشته و ترس از آینده و اضطرابِ شبانه و بی 

 کنیم به این سو رفتن. کند. این خیلی کار سختی است، پس ما ناز نمی ولی چشمم درد می 

نهایت و ابدیت خداوند زنده  چیز در مرکزمان نماند و ما دوباره به بیتا چه بشود؟ تا هیچ   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  

 گوید.بشویم. اما اجازه بدهید ابیاتی برایتان بخوانم. مولانا این فکرها را که همانیده هست صندوق می 

 گر ز صندوقی به صندوقی رَوَد 

 او سَمایی نیست، صندوقی بُوَد 
 ( ۴۵۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سمَایی: آسمانی، مجازاً از جنسِ زندگی و حضور 
           

 فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است 

 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فُرجه: گشایش 
 تازهبه نونو: تازه 
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 کننده مُسکِر: مست 
 کاو: که او )که + او(

           
درست است؟ سَمایی یعنی آسمانی. فُرجه: گشایش یا فاصلهٔ بین دوتا فکر، همین دوتا صندوق. پس فکر که  

ها را نشان بدهد. حالا معنی کنیم این را. اگر شما  نظرم آنگفتم یعنی صندوق است. البته بیتِ تصویر بعدی بهمی 

خواهد  از یک فکر همانیده بپرید به یک فکر همانیده، »گر ز صندوقی به صندوقی روََد«، او آسمانی نیست، نمی 

 فضا را باز کند. 

نمی  زنده  خداوند  به  شما  نشود،  باز  درون  آسمانِ  این  تا  نمی شما  مجدد  وحدت  به  طریق  شوید،  از  رسید. 

او یکی می  با  باز شدن آسمان درون است که  با خداوند یکی می فضاگشایی و  یعنی  به منظور  شوید،  و  شوید 

نهایت و ابدیت خداوند است. فرجهٔ صندوق یعنی فاصلهٔ بین رسید. منظور آمدنتان زنده شدن به بیآمدنتان می 

 اش، دوباره صندوق. دوتا فکر. صندوق، فاصله 

کننده است،  کننده است. مسُکِر یعنی شراب. شراب مست فاصلهٔ بین دوتا صندوق خلأ هست و نونو شراب مست 

آید،  جا می ها از آن انَد؟ اینها همه چهاست که شادی، آرامش، حس امنیت و عشق، لطافت، این   این شراب ایزدی 

 از فاصلهٔ بین دوتا فکر. ولی اگر ببندید چه؟ 

دانند و بدنشان را  اند، نمی انَد، زندانی شده ذهنیبندند. در من درصد مردم فضا را می   ۹۹/۹۹۹با کمال تأسف  

کنند. از این نونو مسُکِر خبر ندارند. »درنیابد کاو به صندوق اندر است«، هر کسی که توی ذهن هست  خراب می 

 شود.را. نونو مسُکِر یعنی هر لحظه هم عوض می   تواند ببیند که این »نونو مسُکِر«و توی فکر همانیده است، نمی 

تر دهد. مست دهد، بیشتری به شما می کنید، خداوند شراب بهتری به شما می هرچه شما این فضا را بازتر می 

آید، مثل  ور می ها نه. یک شرابی که از آن شوید. درست است؟ نه این مشروبِ ویسکی و این شوید، شادتر می می 

 بینید اصلاً حرف بزنید. بینید که شادید، آرامید. لزومی نمی سبب. شما می شادی بی 

می  پیشتان  تازه هر کسی هم  ندارید،  به کسی  بهاحتیاج  را  او  زندگی میآید،  به صورت  من بینید،  ذهنی  صورت 

برنمی نمی  شما  به  بزند  حرف  اگر  به بینید.  که  بکند  یک کاری  من خورد،  ذهنینظر  شما    های  به  است،  غلط 

)دایره    ۰]شکل  اید. یادتان است؟  خورد. شما ناموس ندارید، شما پندار کمال ندارید. شما دردها را خالی کردهبرنمی 

 ایناها دردها هم خالی شد. عدم اولیه([
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کنید، درد دارید. ولی اگر درد ایجاد کنید به دیگران درد بدهید، ممکن است  یادمان باشد شما اگر درد ایجاد می 

توانید به  دهند، حتماً درد دارید و اگر این درد را حمل کنید نمی متوجه نشوید. ولی اگر دیگران به شما درد می 

خداوند زنده بشوید. و دردهایتان را خداوند با طبلِ رحَیل به شما نشان خواهد داد، شما نگران نباشید. درست  

 است؟

از دفتر ششم[ فهمیدیم این دو بیت را. اما نگاه کنید به این   ۴۵۱۶و    ۴۵۱۵  خب برگردیم به این دوتا بیت. ]بیت

بینشان[تصویر،   ها که  اصطلاح مستطیلبینید که یک محور افقی زمان هست و آن بهشما می   ]شکل فکرها و فاصلهٔ 

 دهد که بینشان خلأ هست. بینشان فاصله هست. درست است؟ ها فکراَند و نشان می هاشور زده شده، آن 

شان خلأ هست،  آید، فاصله رود، یک فکر دیگر می بینید، یک فکری می شوند، می آیند، عوض میپس فکرها می 

 دهد.طور که این شکل نشان می همین 

                پایان بخش اول               
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طوری  شود برای انسان، از اول هم زده شده، بهگوید که هر لحظه طبلِ کوچ زده می پس متوجه شدیم که مولانا می

که از خداوند جدا شدیم، هشیاری تکامل پیدا کرده، وارد جماد شده،  لحظه تغییر کردیم. پس از آنبهکه ما لحظه

جا زندانی شده،  نبات شده، حیوان شده، و الآن افتاده توی ذهن انسان، و از ذهن انسان باید بیرون برود، در آن 

ذهنی آخرین  کند. انسان متوجه نیست که من اصطلاح در یک قبر زندگی می که انسان متوجه نیست که بهبرای این

 مرحلهٔ خلقتش نیست، باید تکامل پیدا بکند. 

گردیم به این زندان ذهن، یا  »بازآ به زندانِ رَحمِ تا خلقتت کامل شدن«. خلقت ما کامل نشده و مرتب برمی 

تمرکز روی خود داشته باشد،   و  به خودش باشد  و هر کسی حواسش  ما کامل بشود.  تا خلقت  زندان رحم، 

فضاگشایی کند و به کسی نگاه نکند، کسی را حَبر و سَنی نکند و مدام بخواهد خودش را درست کند، هر دردی 

بیند بگوید که این  کنم، هر عیبی در دیگران می گوید من در خودم پیدا می ایجاد شد آن را از خودش بداند، می 

هایش  وجو کند، آن عیب را پیدا کند برطرف کند، همانیدگی اصطلاح جست ، خودش را بهعیب در من هم است 

تواند عمل کند  ذهنی و هشیاری جسمی و با عقل جزوی می معتقد نباشد که با من اش را باز بکند و  را ببیند و گره 

موفق بشود و خوشبخت بشود و آزاد بشود، این اعتقاد را از دست بدهد، درست است؟ این آدم موفق خواهد  

ها را من  کند که این آید و علم هم تأیید می شد، وگرنه نخواهد شد. ولی یک جزئیاتی هم هست که از مولانا می 

 ها را یاد بگیرید. توانید این سواد هم باشید می گویم. شما بی الآن دارم به شما می 

یاد بگیریم. شما می  ما خیلی چیزهای پیچیده  ندارد که  لزومی  کنم و  ام که دارم فکر می گویید من متوجهپس 

شود ببین کجا افتادی الآن؟ باز هم  گوید که هر لحظه وقتی فکر عوض می شود. و مولانا می فکرهایم عوض می 

 دوباره به ذهن افتادی؟ 

فکر هستند، بعد یک خلأ هست،    ]شکل فکرها و فاصلهٔ بینشان[های هاشورزده  اصطلاح مستطیل بینید که این به پس می 

 فاصلهٔ بین دو فکر، دوباره یک فکر دیگر. 

ذهنی  کند که من نگاه کنید. این شکل بعدی نگاه می   ذهنی[]شکل بستن فاصلهٔ بین دو فکر با منحالا به این شکل بعدی  

پرد پَرَد به آن یکی فکر، آن فکر تمام نشده می بینید این فکر تمام نشده می بندد. شما می فاصلهٔ بین دو فکر را می 

بندد. این کار سبب خواهد شد که این شخص این پیغام  طور الی آخر و فاصله را می به آن یکی فکر، و همین 

 مولانا را نشنود که 
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 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 

 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
           

خوانم شما  ها را می شود که کجا است، باید متوجه بشود. الآن اینحالا ببین کجا هستی؟ این شخص متوجه نمی 

گویید من کجا افتادم؟ دوباره به یک فکر؟ پس الآن متوجه  کند می متوجه بشوید که هر لحظه فکرتان تغییر می 

پریم به یک  کند که از یک فکر همانیده می ذهنی که یک ذهن بدون ناظر است، به این ترتیب کار می شدیم من 

ها کاملاً بسته بشود،  تند بشود و فاصلهٔ بین فکربندیم. اگر، ببینید، این تند فکر همانیده و این فاصله را می 

سرهم ها پشتبینید که فکر های شدید شما می آید پایین و ممکن است آدم دیوانه بشود. در خشم هشیاری می 

شود کاملاً،  گوید، در ذهن گم می فهمد چه می ت، نمی ت تت شود که ت ین فاصله چنان بسته می آید که اچنان می 

 آید پایین. هشیاری می 

بندد، که الآن مولانا به شما بگوید که اگر شما سَمایی هستید، از  ها را می ذهنی در حالت عادی فاصله پس من

های هاشورزده یک  صندوقی به صندوقی نروید. این از صندوقی به صندوقی رفتن است. هر کدام از این مستطیل

جا هم نشان دادیم  اش، فاصلهٔ بین دوتا فکر که این است که صندوق است. درست است؟ فرجه  فکر همانیده 

 .ذهنی[]شکل بستن فاصلهٔ بین دو فکر با من بندد »نونو مسُکِر« است، که گفتم الآن ذهن می  ]شکل فکرها و فاصلهٔ بینشان[

های  بینید؟ که شما با صحبت، می ها[]شکل آگاهی از فکرها و فاصلهٔ بین آن اما یک حالت دیگری وجود دارد مثل این حالت  

 مولانا و خواندن ابیات مولانا و تلقین به خودتان که من با کسی کار ندارم، 

 تا کنی مر غیر را حَبْر و سَنی 

 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حَبر: دانشمند، دانا 
 سَنی: رفیع، بلندمرتبه 

           
خواهم مردم را نصیحت کنم، به راه راست هدایت کنم، حواسم به خودم  خواهم خودم را خالی کنم، نمی من نمی 

 گیرم.کنم، از بزرگانی مثل مولانا و از خداوند کمک می خواهم درست کنم و فضا را باز می است، خودم را می 

تواند فروبرود  شود، بیشتر می رود به فاصلهٔ بین دوتا فکر و هرچه کنُدتر می بینید که در این شکل، شخص می می 

گیرد. اگر شما از فکری به فکری دیگر  دانید که تمام تغییرات و تبدیلات در خلأ صورت می جا. و شما می آن
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که فاصلهٔ دو فکر و آن خلأ از جنس خداوند  گیرد. چرا؟ برای این بپرید، هیچ تبدیلی، هیچ تغییری صورت نمی 

شود. این را علم هم نشان داده، قبلاً هم صحبت کردم،  جا تبدیل می چیز در آن است، از جنس خلئی است که همه 

رود  بینید می دفعه می کنید یک الکترون را، این یکحرکت الکترون را به شما گفتم که از خلأ شما مثلاً تحریک می 

 گیرد، خیلی خلاصه بگوییم. گذرد. یعنی تمام تحولات درونی ما در خلأ صورت می به مدارهای بالاتر، از خلأ می

کنید، اگر فاصلهٔ دو  اید که به این برنامه گوش می طوری شدهپس یک حالت دیگر این است که شما حتماً این 

ذهنی که از فکری به فکر دیگر توانستید تحمل کنید. این من ها را نمی کردید این صحبتفکر و خلأ را حس نمی 

ها مزخرفات است. ولی  ها، اینگوید؟ صندوق و فلان و اینها؟ مولانا چه می گویند این گوید این چه می پرد می می 

فهمد که انگار یک هشیاری دیگری به ما دارد کمک  یک کسی که فاصلهٔ بین دو فکر را تجربه کرده باشد، می

 شویم.تر می شود ما خلاق کند و وقتی آن هشیاری زیاد می می 

مثلاً این همین حالت حزم است. یک استدلال درست موقعی است که درست است که ما از فکری به فکر دیگر  

 گوییم؟ کنیم. درست می پریم، ولی وسط را هم حس می هم می 

تا مرحله برای ما شمرد، گفت  کند. سه خب این حالتی است که همین داستان دفتر ششم، مثلاً صوفی حزم می 

، از  ذهنی[]شکل بستن فاصلهٔ بین دو فکر با من»رنجور«، یک کسی بیمار است. پس کسی که، مثلاً این همان بیمار است  

می  دیگر  فکر  به  فکر فکری  با  و  همانیدگی پرد  طریق  از  است،  همانیده  می ها  این  ها  طریق  از  الآن  پس  بیند، 

بندد، این همان  بیند و می همانیدگی، الآن این یکی، این یکی، این یکی، هیچ اصلاً خلأ و فاصلهٔ بین دو فکر را نمی

 رنجور است، بیمار است. 

اند. یک چنین آدمی درد ایجاد  بارهاند، رنجورِ دِق و سیلی باره که گفت که مردم چه هستند؟ مردم سیلی اما این

کند؟ دیدید که رنجور رفت یک سیلی زد به صوفی که دست و  کار می رود چه کند، می کند و درد را پخش می می 

]شکل آگاهی از  بینید شست. صوفی حزم داشت و فوراً برنگشت واکنش نشان بدهد. پس این حالت می رویَش را می 

گردد واکنش نشان بدهد،  کنید، بلافاصله برنمیزنید و بدی می کسی که شما به او سیلی می   ها[فکرها و فاصلهٔ بین آن 

کند،  این آدم حزم دارد. حزم دارد یعنی فاصلهٔ بین دو فکر را، خلأ را و ارتباط با زندگی را تا حدودی حس می 

های  کند. استدلال آید فوراً واکنش نشان بدهد. اگر واکنش هم نشان بدهد، رویشَ تأمل می درست است؟ که نمی 

جا  شوند و یک مقدار حضور دارند و حزم دارند، در این آید. بیشتر کسانی که موفق میدرست از همین حالت می 

 هستند. 
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زند. پس آن صوفی دیدید که بیمار را  آید به قاضی هم سیلی می بینید که آن رنجور می ولی شما در آن داستان می 

روم زندان، و  گیرم، وگرنه می دانند، بیمار را برد پیش قاضی گفت من انتقام نمی هایی که داستان را نمی برُد، آن 

می می  را  این  عاقبتزنم  می کشُم؛  عاقبت بینی  این کند. پس  یعنی  حزم  و  تا  بینی  را  فکر  دو  بین  فاصلهٔ  که شما 

دانید؟ و یکی دو درصد، یکی پنج درصد، یکی  حدودی، این دیگر صفر و صد نیست، همه یک جایی هستند، می 

اش این نیست که توی صندوق نخواهد رفت،  کند، ولی معنی پنجاه درصد، یکی سی درصد، این فاصله را حس می 

 صندوق. رود دوباره می 

صورت فکر همانیده بالا آمدن و  توی صندوق رفتن بسیار کار عادی است برای مردم. همانیده شدن با فکر یا به

دانید که  آییم می صورت یک فکر همانیده بالا می خود را نشان دادن که این حالت انقباض است و هر موقع به

طوری  گوییم باید این کنیم. آن موقع فکر خودمان را داریم می شود و به مختار مطلق اعتراض می فاصله بسته می 

 دانید غلط است.بشود و اگر قضا، خداوند یک جور دیگر بکند ما اعتراض داریم و می 

،  ذهنی[ ]شکل بستن فاصلهٔ بین دو فکر با من آید که از فکر همانیده به فکر همانیده  پس غلط فکر کردن ما از این حالت می 

 بینابین است. ها[]شکل آگاهی از فکرها و فاصلهٔ بین آن این یکی هم 

گوید که این سیلی از طرف قضا آمده من باید  خورد، ولی می اما قاضی، در داستان دفتر ششم، او هم سیلی می 

شود. یعنی اگر شما واقعاً درد را بپذیرید بگویید تقصیر خودم بوده  پذیرد بیمار آزاد می که می این را بپذیرم. همین

شود،  شود، مثلاً همانیدگی با پول درست می تان درست می و یک چیزی را اصلاح کنید، یک قسمتی از بیماری 

 ها را درست کنید. یکی باید این شود. یعنی یکی شود، همانیدگی با علم درست می همانیدگی با بدنتان درست می 

این است که شما فاصلهٔ بین    ]شکل حضور )فکرهای بدون هویت([پس بنابراین یک حالت بینابین این است. یک حالت  

دو فکر باشید، یعنی فضا را باز کنید و فکرهایتان اصلاً هویت نداشته باشد، در فکرهایتان حسِ من وجود نداشته  

گوید سکونِ تو، یادتان است شعر خواندیم؟ گفت از »جزم تو پا کوفته«، »چون  باشد. و این همان است که می 

گوید به مصحف ما نظر کند، »چون شمس تبریزی کند بر مصحف  شمس تبریزی کند«. شمس تبریزی وقتی می 

 ما« یا »در مصحف ما یک نظر«، »اعراب او رقصان شده، هم جزم تو«، هم جزم تو، یعنی سکون تو پا کوفته. 

این فکرها صنع هستند، هویتی در آن بینید در این شکل؟ فکرها می جا سکونِ خداوند است، می این ها  آیند، 

این  او و جا سکون و جزم خداوند در شما ساکن شده، یعنی فضا ایننیست،  قدر باز شده که شما به سکون 
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سو رفتن شما ناز   رویم. آیا برای به این سو می  سکوت او زنده هستید و فکرهایتان هویت ندارد. ما داریم به این 

 کنید؟ می 

کنید؟  جا برسید ناز می که به اینصد ناز دویده« شما برای این   گوید: »بر در و بر بام به این همان بیتی است که می 

کنید؟ این مطلب ساده نیست  برای دیدن فاصلهٔ بین دوتا فکر که منبع روشنایی است، منبع خرد است ناز می 

آیا این فکری که شما الآن می به کنید توی آن هویت  نظر شما؟ که شما حواستان به خودتان باشد ببینید که 

کند؟ الآن این فکر تمام شد که شما کوچ کردید از یک جایی، دارید  است؟ منیّت است؟ در شما هیجان ایجاد می 

کنید، درست است که  تا فکر است؟ این فکری که می روید، این جایِ جدید فاصلهٔ بین دوبه یک جای جدید می 

ها را کی باید تشخیص  ت، ولی همانیده نیست با پول؟ پس از همانیدگی با پول آزاد شدید؟ اینبه پول اسراجع 

 بدهد؟ خودِ شما. 

روند  خوانند، می . متأسفانه مولانا را می ذهنی[]شکل بستن فاصلهٔ بین دو فکر با من اند  توجه کنید، بیشتر مردم در این حالت 

کنند، از فکر همانیده به  شان فکر می ذهنی کنند، با من شان درک میذهنی کنند، یا با من شان عمل می ذهنی با من 

 شود آن موقع. ها مثل وزوزِ مگس می که فایده ندارد که. بعد این شعرپرند، آقا اینفکر همانیده می 

ذهنی را بزنید و فکرهای قبلی  های من ذهنی را ادامه بدهید، همین حرف ها و خوی من یعنی شما اگر همان عادت 

خوانید که عوض  شود که این. مولانا را می ذهنی مولانا را بفهمید که نمی جوری با من   را بکنید و بخواهید یک 

طوری هستید از فکر همانیده به فکر همانیده و فواصل را  بشوید، مطابق مولانا باید عوض بشوید. شما اگر این 

این دلِ ما مثل سنگ می می  انقباض شود، منقبض می بندید،  از یک فکر شود. برای همین مردم در حال  اند، 

 بندند.همانیده به یک فکر همانیده، فاصله را می 

 است. اگر دیدید کیپ بسته   که فاصلهٔ بین دو فکر چقدر بسته درجهٔ سنگ بودنِ دل شما بستگی دارد به این 

شود.  کند. حرف مثل هیاهو و وزِوِز می سنگ باشید، خب حرف اثر نمی سنگ است. اگر شما سنگِ است، سنگِ 

.  ها[]شکل آگاهی از فکرها و فاصلهٔ بین آن آید. حداقل ما باید به این حالت باشیم  شود فهمید، فهم از این فاصله می نمی 

کنید گنج است، آن  برای این کار باید آرام باشیم. خانم، آقا، خبری نیست، آرام شو. آن چیزی که شما فکر می 

 نیست.

 کنی آنچه تو گنجش توهّم می

 کنیزآن توهّم، گنج را گُم می
 ( ۲۴۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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کنید. برای همین است که گنجِ اصلی  در این حالت شما یک گنجِ ذهنی تجسم می  ذهنی[]شکل بستن فاصلهٔ بین دو فکر با من

، که خلأ است، فاصلهٔ بینِ دوتا فکر است و حضور خداوند است و منِ اصلی شما  ]شکل حضور )فکرهای بدون هویت([را 

کنید. شما حالا آن توهمی که تا حالا گنجش توهم کردی، بگذار برود. تمام تصویرهای ذهنی  است، این را گم می 

بینید  خواهم تبدیل بشوم. و می ها را همه را بینداز دور، بگو من می کنی، آن ها که بازی می که درست کردی، نقش 

لحظه طبلِ  بهکند، »ای طبلِ رحَیل از طرفِ چرخ شنیده«، لحظهجا می بهتبدیل را طبق غزل، شما را همیشه جا 

 کوچ که از این موقعیت برو یک موقعیت جدید. 

است؟   حالا سؤال کن این موقعیت جدید همین فاصلهٔ بین دو فکر و خلأ است؟ یا نه، دوباره یک فکر همانیده 

دردی است که درواقع خودِ خداوند است، خودِ  جا هم درد است؟ یا یک جای بی جا درد بود، دوباره این این

 زندگی است، خودِ اصلی من است. درست است؟ 

 دوباره دو بیت از همان قسمت:

 ذوقِ آزادی ندیده جانِ او 

 هست صندوقِ صُوَر میدانِ او 
 ( ۴۵۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها صُوَر: صورت 
           

 دایماً محبوس عقلش در صُوَر 

 از قفس اندر قفس دارد گذر 
 ( ۴۵۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 محبوس: زندانی 
 ها صُوَر: صورت 

           
شود مگر  کس آزاد نمی ها را ندیدیم. اتفاقاً هیچطوری نباید باشیم. ما ذوق آزاد شدن از ذهن را و همانیدگی این

دانم دردهای ذهنی دیگر، آزاد شده باشد. اگر کسی درد  ها و دردهایی مثل ترس و حسادت و نمی از همانیدگی 

جا،  ذهنی باشد در این تواند باشد. پس بنابراین جان او که من جهانی، آزاد نمی است با چیزهای این  دارد، همانیده

 ذوق آزادی ندیده. 

ام؟ آیا میدانِ من صندوق صُورَ بوده؟ صندوق صُوَر یعنی همین  شما از خودتان بپرسید آیا من ذوق آزادی را دیده 

، این صندوق صُوَر است. درست است؟ محل رقص و جولان شما صندوق صُورَ  ذهنی[]شکل بستن فاصلهٔ بین دو فکر با من 

ها. از یک قفس، از یک فکر همانیده به  اش »در صُورَ«، صُورَ یعنی صورت ذهنی بوده؟ »دائماً محبوس« عقل من
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طوری نیستید، کجا هستید؟ به سؤال مولانا جواب  طوری هستید شما؟ اگر اینکند. اینیک فکر همانیده گذر می 

 ها، محبوس یعنی زندانی. بدهید. صُوَر یعنی صورت 

 صورت مثل قوم موسی خواهید شد. دانید اگر شما با هشیاری جسمی در ذهن دنبال در بگردید، دراین و شما می 

 همچو قومِ موسی اندر حَرِّ تیهْ 

 ای بر جای چل سال، ای سَفیه مانده
 ( ۱۷۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَرّ: گرما، حرارت 
 زار و بی آب و علف، صحرای تیهْ بخشی از صحرای سینا است. تیهْ: بیابانِ شن 

 خِرَد سَفیه: نادان، بی 
           

ام؟  کنم، پنجاه سال است، آیا از صندوقی به صندوقی رفته از خودتان بپرسید من چهل سال است دارم زندگی می 

رسم به یک جای دیگر در ذهن، از  روم توی ذهن، می ام؟ هی میآیا مثل قوم موسی در گرمای بیابان درجا زده 

شوید. تبدیل شدم، به چه گوید هر لحظه شما تبدیل میرسم. مولانا می روم به یک جای دیگر می جا هم می آن

صورت آن از خداوند جدا شده  تبدیل شدم؟ به حضور؟ از جنس زندگی شدم؟ از جنس آن هشیاری شدم که به 

 بودم؟ یا نه، هنوز هشیاری جسمی هستم؟ 

اش هم همین الآن خواندم که خلقت ما در ذهن کامل نیست. درست  توجه کنید شعرهای زیادی خواندیم، یکی 

اصطلاح در کاسهٔ خمیر هستی، یعنی به ما گفت که ما مثل خمیری هستیم در دستان  جا گفت به است؟ که در آن 

ایم. درست است؟  ها بوده زندگی، هنوز خلقت ما را کامل نکرده، گرچه از اولِ ورودمان به این جهان در تنور درد

 پس بنابراین:

 گام در صحرایِ دل باید نهاد 

 که در صحرایِ گِل نَبْوَد گشاد زآن
 ( ۵۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها، صحرای گلِ، گشادی وجود  که در صحرای همانیدگی باید فضا را باز کنیم، پا بگذاریم در صحرای دل، برای این

 حلی وجود ندارد. ندارد، راه 

دانید که این ماه، این درخشش زیر خسوف است، یعنی یک حالا بگوییم ابر رویش را گرفته. یعنی در  و شما می 

بینید شما اگر از یک فکر همانیده به فکر همانیده بپرید، جنس خداییت شما  ها قشنگ نشان دادم. می آن شکل
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که فیلسوف هم باشید، از  شود، بین دوتا فکر است. اگر شما آن را بپوشانید، ولو اینآن زیر است، پوشیده می 

 توانید آن تابش را، آن ماه را ببینید.یک فکر فلسفی به فکر فلسفی دیگر بروید، نمی 

 گر نبودی این بُزوغ اندر خُسوف 

 گُم نکردی راه چندین فیلسوف 
 ( ۱۸۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

های ذهنیِ باسوادی که  »اگر این تابش و روشنیِ نور خداوند در خسوف ذهن پوشیده نشده بود، فیلسوفان یا من 

 کردند.« اند، راه را گم نمی اهل فضاگشایی و صنع نیستند و به دانش ذهنی و کتابی بسنده کرده

 بُزوغ: تافتن، تابیدن 
 شود. ذهنی است که سبب پوشیده شدنِ زندگی و مانع از دیدار او می گرفتگی، مجازاً حجاب و پردهٔ من خُسوف: ماه

           
این دانشمندانِ کتابی که دانشمند هستند می  این را فلان گوید این گویند آقا این کتاب میاز نظر مولانا  طوری 

ها علم کتابی است. علم کتابی  ها را ملاک قرار دادند، اینارزش باشد ولی آن ها بیکه آن نویسنده نوشته، نه این

کند. یک فکری است که از  آید، فکر تازه و بکر و خلاق، فرق می جا می حلی که از آن شده و راهبا فضای گشوده 

دهیم. این فیلسوف، این  آید، حالا از کتاب خواندیم، خواندیم حفظ کردیم، الآن آمدیم داریم درس میذهن ما می 

 دانشمند کتابی است.

دهند. اما ها یک چیزی را خواندند، حفظ کردند، دارند درس می گذارد فیلسوف، که این ها را مولانا می اسم این

کند. پس  وسیلهٔ شما بیان می یک موقعی است مثل مولانا فضا گشوده شده و زندگی دارد خلاقیت خودش را به 

جوری  شود. حالا چه آسانی دیده نمی گرفتگی است، به این »بُزوغ«، این ماه، این درخشش زیر خسوف است، ماه

ها را کُند کنید. و خواندن ابیات مولانا واقعاً خیلی  ها را کُند کنید، فکرشود؟ امروز توضیح دادم، فکردیده می 

ها از فضای  ( هستند، این codeها کُد )رمز :شنوند. این ها نمی کند. شما بیایید از من بشنوید، خیلی کمک می 

 اند.هشیاری بیرون آمده 

دانم گوید. من می فهمید چه می کنید، پس از تکرار زیاد تازه آن موقع می خوانید تکرار می ها را که می اولاً شما این 

فهمید  فهمیم. نه، شما می گویند آقا ما مگر ابله هستیم، مگر ما نمیها می دانم آقا. بعضی گویید من می شما ذهناً می 

تواند این کار را بکند. اول از  ولی آن چیزی که باید درک کنید و به جانتان بنشیند و واقعاً درک کنید، ذهن نمی 

فهمید  لحاظ دستور زبان می بینید، به کنید، ترکیب را می فهمید. مثل مثلاً لغت را معنی میطریق هشیاری جسمی می 
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کنید.  دهید، ولی درک نمی کنید، خیلی هم توضیح میکنید، خیلی هم خوب معنی می چیست، اصلاً شعر را معنی می

 افتد به وجود شما. این عملاً نمی 

بینید. تکرار بکنید، این موضوع روشن  شما اجرایش را و ارتباطش را و به چه مربوط است را در خودتان نمی 

روز این فکرهای  کنید شما، روزبهها را تکرار می شود برای شما. یکی این. یکی هم وقتی تعداد زیادی از این می 

دارد. الآن ما زیر فشاریم، فشار فکرهای  کنید شما، فشار را از روی شما برمی وسیلهٔ همین ابیات می جدید که به 

 کنی. ها را هی تکرار می ذهنی، اینایم از مردم و منبد، فکرهای مخربّ که از قبل یاد گرفته 

گویم منفی، منظورم منفیِ ذهن نیست، منظورم  ها می ها را که منفی است و مخربّ است، بعضی موقعخیلی از فکر 

که شما فکر کنید در ذهن این فکر  کنم از این کنید؟ من همیشه پرهیز می واقعاً فکرهای مخربّ است. توجه می 

خوب است، این فکر بد است. این فکر منفی است، این فکر مثبت است. هرچه باشد هر دو از جنس فکر است، 

 از جنس ذهن است. 

صورت دویی است  ذهنی داشته باشید، فکر مثبت و منفی نداریم، چون مثبت به منفی وصل است. بهاگر شما من 

لحاظ گوییم چه مثبت چه منفی، فکرهای ذهن همیشه مخرّب است. شما فکر مثبت به همیشه. بنابراین ما می 

 آید.شده نمی ذهنی هم بکنید، باز هم مخربّ است. چرا؟ از این فضای گشوده 

تان را خوب کند، ولی حال بد به آن وصل است. این دوتا است، دوتا  ذهنی ممکن است فکرهای مثبت حال من 

شود، بد پس از  قطب است. این خوب است، این بد در ذهن، خوب به بد وصل است. خوب پس از مدتی بد می 

 شود، ولی این فایده ندارد. خوب بد، خوب بد، خوب بد. درست است؟یک مدتی خوب می 

بینید، اش را می کنید کاربرد عملی گفتم که شما ابیات را تکرار کنید، هم درست درک می پس من داشتم این را می 

شود. شما خودتان را مثلِ مثلاً یک شود و این فضا خودش باز می هم فشار فکرهای مخرّب از رویتان برداشته می 

 کنید! وسیلهٔ همین فکرهایی که خودتان می شود بهجسمی ببینید که دائماً فشرده می 

وسیلهٔ  تدریج فشار از روی شما به شوند. بهشوند، عوض می ها تسهیل می ها را تکرار کنید، این فکرخب اگر بیت

ترین دشمن  فهمید که بزرگ شود، می شود یک ذره این فضا باز می شود. و وقتی فشار برداشته می شما برداشته می 

گویید که فلانی، شهبازی، خدا پدر و مادرت را بیامرزد،  شما خودتان بودید، با همین فکرهای منفی. آن موقع می 

 این حرف را زدی و من هم گوش کردم. 
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های بیهوده است. باورهایی  شما امتحان کنید، فشار را از روی خودتان بردارید. این فشار، فشار ژاژ است، حرف 

ایم، همه تقریباً مخربّ هستند. خیلی فکرهای جدید یاد خواهید گرفت که با فکرهای  که ما از جامعه یاد گرفته 

 آید. مثلاً مثل ذهنیتِ فراوانی. نوک درمی بهقبلی تقریباً مخالف هستند، نوک 

دفعه ابیاتی  گوید برای چه به مردم کمک کنم؟ بروند پیشرفت کنند؟! ولی یک نظر می ذهنی خسیس و تنگ یک من 

که خداوند از جنس فراوانی است، به  گویید که آقا شما باید ذهنیت فراوانی داشته باشید، برای این از مولانا، می 

گوید یک چیز کوچولویی داریم،  رسد خدمت کن و کمک کن، بگذار برود موفق بشود. آن یکی می هر که دستت می 

قدر گوید این این رسد. این یکی می گیرند، کمش به من می ها را از دست من می آیند ایناگر من یاد بدهم، می 

 کنید؟ رسد. توجه می فراوان است که هرچه به دیگران برسد، به من بیشتر می

کنید  کند، شما از جهان دریغ کردید. و دریغ نمی شوید که آن چیزی که جهان از شما دریغ می دفعه متوجه می یک

گردد.  فرستید، عین آن به شما برمی بینید هرچه که بیرون می دفعه می گردد. یک بینید برمی دهید و می الآن، می 

کنید، دوباره همان به  گردد. آرزوی سلامتی، خوشبختی، واقعاً از ته دل می فرستید، نفرین به شما برمی نفرین می 

دانیم. قوانین ذهن قوانین تخریب است. پس بنابراین شما ابیات را تکرار  ها را ما در ذهن نمی گردد. اینشما برمی 

 کنید. 

قدر اصرار کردیم که در ذهن با هشیاری  های ژاژ خادع درد هستند. ما اینهای ژاژ. درمان رویم درمان آها! ما می 

که به خداوند برسد،  جای اینجسمی روزن پیدا کنیم، راه پیدا کنیم، مثلاً اگر کسی دین دارد به خداوند برسد. به

جویی رسیده، به رنجش رسیده، به دردهای زیاد  به درد رسیده، به گرفتاری رسیده، به سردرد رسیده و به انتقام 

ذهنی و  وسیلهٔ من طور کلی درمانگرهای ژاژ که به که مردم بهکه فضا باز نکرده، برای این رسیده. چرا؟ برای این 

زند ذهنی حرف می خواهند درمان کنند، اسمش درمانگرهای ژاژ هستند، کسی که با من ذهنی می دیدن برحسب من 

 کند. خواهد شما را درمان کند، بیماری شما را، درمانگر ژاژ است و درد را منحرف میمی  و

جا  بهگوید که خداوند شما را جا درد آمده به شما بگوید یک اشکالی داری. درد مساوی تغییر، هر دردی، دارد می 

کنی. درد برای  خواهد به او نظر کنی، نمی فاصلهٔ بین دوتا فکر بیفتی. می خواهد بهکند، میکند، الآن بلند می می 

دهند، یک  دهند، قرص می آیند دوا می کنند از مسیرش، می این آمده، ولی درمانگرهای ژاژ این را منحرف می 

ات از مردم  روند به مقایسه، شما نگاه کن پولت از مردم بیشتر است، خانه زنند که مثلاً می های ژاژ می حرف 

ها.  ها در آرزوی بچه هستند، از این چیز ها همسر ندارند، بچه داری خیلی تر است، شما همسر داری، خیلی بزرگ

 کشد.ها خوشحال بشو. پنج دقیقه بیشتر طول نمی ما خوشحال بشو، یعنی برای همانیدگی پس ش
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ها  زنند و اینزنند، بیهوده حرف می خود حرف می کنندهٔ درد هستند و بیپس بنابراین درمانگرهای ژاژ منحرف 

 ها درمانِ عطش نیست. گیرند و آبِ شور این عنوان باج می کنند، به راهزن هستند و زَر، عمر شما را تلف می 

 هایِ ژاژ خادعِ دردَند درمان

 رهزنَند و زرسِتانان، رسمِ باژ 
 ( ۴۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دهندهباز، فریب کار، نیرنگ خادع: فریب 
 ژاژ: بيهوده، ياوه 

 باژ: باج، خراج 
           

 مانِ عطش آبِ شوری، نیست در

 وقتِ خوردن گر نماید سرد و خَوش 
 ( ۴۳۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آید.آب شور: مجازاً آبی که از ذهن می 
 عطش: تشنگی 

           
 لیک خادع گشت و، مانع شد ز جُست 

 زآب شیرینی، کز او صد سبزه رُست 
 ( ۴۳۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جُست: جُستن، طلب 
 وجود آمد. رُست: رویید، سبز شد، به 

           
شوم، این آب شور است. هر افتد که پولم زیاد شده، خوشحال می آید، یادم می این آب شور، آبی که از پولت می 

نظر بیاید، باز هم عطش  گیرید آب شور است. اگر سرد و خوش بهها، می ها، همانیدگی چین چیزی که از این نقطه 

شکلِ صورت اصلی شما از جنس خداوند  شما را به زنده شدن به زندگی، به نرگس اصلی، به چشم اصلی، به 

 رساند. جا نمی است، به آن 

گوید درمانگرهای ژاژ و  شود. می و تا شما به زندگی زنده نشوید، از ذهن خارج نشوید، عطش شما خوب نمی 

آید بروند،  گذارند دنبال آب شیرین که از فضاگشایی می دهند مردم را، نمی درمان ژاژ خادع هستند، فریب می 

 گیرند. کنند، عمرشان را به باج می مشغول می 

آید، که از او صد سبزه، صد آبادانی رُست،  ور می »مانع شد زِ جسُت«، جسُتن مردم از آب شیرینی، آبی که از آن

اش خوب  شود، مریضی آید، این تن سالم می جا انرژی می صد سلامتی رُست. شما فضا را باز کنید، بگذارید از آن 
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شوید، زندگی را در شود. شما از جنس زندگی می شود، فکرهای شما عوض می شود. فکرهای شما سازنده می می 

 آورید. بینید. شما به عشق رو می مردم می 

گویند که همین  دهند، می ذهنی شما را فریب میآید، اما یک سری درمانگر من شده می آبِ حیات از فضای گشوده 

تند حرف بزنیم و فضا را ببندیم، این بالاخره به درمان ختم خواهد شد. نخواهد شد. شما باید از  با ذهن ما تند 

 فکر همانیده به فکر همانیده یا از صندوقی به صندوقی نروید.

جا  بهپرسد کجایی؟ جا کند، بعد می جا می بهگوید خداوند شما را هر لحظه جا رسیم به بیت اول غزل، می داریم می 

پرسد کجایی؟ انتظار دارد ما بیفتیم به فاصلهٔ بین دوتا فکر، به خلأ، یعنی فضا باز بشود و تمرکز  کند، می می 

 کنیم به خلأ، خلأ زیاد بشود.

تر تا فکر توجه کنید و تمرکز کنید، آن وسیع شود. اگر به فاصلهٔ بین دوشما روی هر چیزی تمرکز کنید، آن زیاد می 

 جا نباید بردارید.شود. و توجه و تمرکزتان را از روی خودتان و از آن تر میشود، وسیع می 

شده چه  خواهند بکنند، بکنند. من باید فضاگشایی کنم و ببینم از این فضای گشوده گویید مردم هر کاری می می 

گفتم. الآن  کرد، من جوابش را می شده بودم تا یکی دهانش را باز می کنم، شرطی آید. مثل قبل عمل نمی فکری می 

 کنم. کنم، حداقل حزم می کنم، تأمل می دهم، صبر میاصلاً جواب نمی 

کنم،  کنم، فاصلهٔ دو فکر را تجربه می ها هم باز می بندم این فضا را، بعضی موقع ها درست است که می بعضی موقع 

جا  جا درمان هست، آن جا فکرهای خوب هست، آنجا صُنع هست، آنجا نرم است، آن بینم آن کنم. می حس می 

 کنم. و: ها را هم تجربه می لطیف است. فکر زُمخت است. این

 من سبب را ننگرم، کآن حادث است 

 که حادث حادثی را باعث است زآن
 ( ۲۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آمده، جدید، نو پدیدحادث: تازه 
 کآن: که آن )که + آن( 

           
 کنملطفِ سابق را نظاره می

 کنم هرچه آن حادث، دوپاره می
 ( ۲۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جا یعنی ازلی سابق: پیشین، در این 
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 لطفِ سابق: لطفِ ازلی یا خداوندی 
 پدیدآمده، جدید، نو حادث: تازه 

 شدت تنبیه کردن دوپاره کردن: دونیمه کردن، به 
           

شوید، که شما تمرکزتان روی خودتان باشد، فضاگشایی. و آن چیزی که ذهن لحظه عوض می بهپس شما لحظه

سازی ذهن  خواهم از سبب شده، ذهن ساخته. و من می دهد، این حادث است. حادث یعنی اخیراً ساخته نشان می 

 پرید.سازی موقعی است که شما از یک فکر همانیده به فکر همانیده می بیرون بیایم، برسم به صُنع. سبب

شود؟ چه عملی کنم تا به کجا برسم؟  ایم، که چه چیزی سبب چه چیزی می سازی را در ذهن یاد گرفته و سبب 

که به حادث اگر نگاه کنم، نگرم، آن حادث است. برای اینگوید من سبب را نمی ولی این در توی ذهن است. می 

رود به یک فکر همانیده. اگر به فاصله  سوی یک حادث دیگر. اگر به فکر همانیده نگاه کنم، این می رود بهآن می 

کنم نگاه کنم، این لطف سابق است. به فاصلهٔ بین دو فکر که لطف سابق است، لطف خداوند است، نظاره می 

 دهم.کنم، یعنی فکرهای همانیده را به آن اثر نمی و هرچه که حادث است این را دوپاره می 

 جمله قرآن هست در قطعِ سبب 

 عِزِّ درویش و، هلاکِ بولهب 
 ( ۲۵۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 داشت عِزّ: گرامی
 پرداخت. ذهنی، بولهب عموی پیامبر اسلام بود که با ایشان به دشمنی می بولهب: پدرِ درد، کنایه از من 

           
سازی ذهن را تعطیل کن، با  خواهد بگوید که سبب را قطع کن، سبب گوید همهٔ قرآن فقط این را می مولانا می 

خداوند کار کن، درویش باش. یعنی مرکز را خالی کن بگذار او حرف بزند، تو حرف نزن. »عِزّ درویش و، هلاکِ  

 کند، بله. زند و درد ایجاد می بولهب«، بولهب کسی است که هی حرف می 

ترین عامل پیشرفت شما »تمرکز  کنم این »شرحِ دل« را، که همین الآن گفتم مهم طور دوباره یادآوری می و همین 

 روی خود و فضاگشایی« است. و این سه بیت را شما همیشه حفظ باشید: 

 مَنفَذی داری به بحر، ای آبگیر

 دار از آب جُستن از غدیر ننگ
 ( ۱۰۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 غدیر: آبگیر، برکه 
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 که اَلَمْ نَشْرَحْ نه شرحت هست باز؟

 ساز؟ جو و کُدیهچون شدی تو شرح
 ( ۱۰۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کننده کننده، تکَدّی ساز: گدایی کُدیه 
           

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

 تا نیاید طعنهٔ لٰاتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
           

کنیم. گفت در ذهن  وجو می جایی آب جمع شده. ما این منفذ را در ذهن جست   یعنی آبگیر ما هستیم. آبگیر، یک 

سوی این  گوید »ای آبگیر«، یک راهی داری، منفذی داری. ما البته به منفذی نیست، راه نیست. الآن به ما می 

وجو کنی. غدیر هم  وجو کنی، از غدیر جست رویم. تو خجالت بکش که آب را از ذهن جست منفذ، گفت با ناز می 

گوید ما درونتان را باز کردیم. الََمْ نشَْرَح  همین آبگیر است، چشمهٔ کوچک است. که آیهٔ »الََمْ نشَْرَح«، الََمْ نشَْرَح می 

 شود. گوید فاصلهٔ دو فکر اگر مورد تمرکز شما باشد، این باز می می 

اگر شما حداقل یک حزمی داشته باشید که الآن من نباید واکنش نشان بدهم، چون واکنش یعنی بستن فضای  

روم به یک فکر دیگر، اصلاً فکر، تأمل لازم  کنم، بلافاصله می بین دوتا فکر. واکنش یعنی الآن یک فکری می 

 ام.نیست، حزم لازم نیست! شرطی شده 

زند که اتوماتیک  که کاری انجام بدهم، در من یک رفتاری سرمی طور این شدگی چیست؟ یعنی از اتوماتیک بهشرطی 

گوید که این خاصیت فضاگشایی و تمرکز بین شده، خودکار شده، لازم نیست من تأمل کنم. درست است؟ و می 

 نهایت. نهایت است. باز، یعنی تا بی نهایت است. شرح یعنی باز شدن، باز شدن بیدوتا فکر، یک باز شدنِ بی 

توانید کنیم. یک دلی گرفته، شما می وجو می جویی؟ یعنی ما انبساط را در ذهن جست چطور شما از ذهن شرح می 

گویم  ای کسی که دلت مثل سنگ شده و گرفته، غصه داری، درد داری، حالا من به شما می   سازی بکنید که سبب

زیاد می  بیاور که پولت دارد  یادت  اینبه  به شما  باز می قدر پول می شود. من  باز بشود.  نه  دهم دلت  شود؟! 

جا آدم گدا است، هرچقدر هم  کنی. آن وجو می که تو شرح یا انبساط را در ذهن جست شود. چرا؟ برای این نمی 

ساز، یعنی گدا، گدایی. بنابراین درنگر در باز کردن فضا در درون تا این لحظه طعنهٔ  داشته باشد گدا است. کدُیه 

 بینید؟ ه چرا من را نمی خداوند نیاید ک
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دهد  گوید زندگی، خداوند حالت شما را تغییر می خواند. می کنید که این بیت با این طعنهٔ »لاتُبصِْروُن« می توجه می 

شود و بعد لحظه عوض می بهکنید. فکرهای شما لحظه اید و دارید اجرا میهر لحظه و این طبل کوچ را شما شنیده 

جا رفتی؟ کجا رفتی؟ آیا فضا را باز  پرسد کجایی؟ ای انسان فکرت را عوض کردم، الآن کجا رفتی؟ از این می 

شده؟ یا دوباره به انقباض؟ از انقباض به انقباض؟ یا از انقباض به انبساط؟ شما  کردی، رفتی به فضای گشوده

افتد برای امتحان  گویید انقباض به انقباض، بنابراین رفوزه شدی از امتحان او. هر لحظه هم هر اتفاقی می می 

 پرید یا نه؟ ا است، که ببیند شما از انقباض به انبساط می شم

اند انتقاد کنند، یک عیبی  اند ایراد بگیرند، مردم عادت کردهاند شکایت کنند، مردم عادت کرده مردم عادت کرده 

ها انقباض  وجوی عیب و انتقاد و بدگویی و کوچک کردن، همهٔ این در یک جایی پیدا کنند. ببینید این جست 

 کند. ذهنی را بیان می های من ها دارد خوی و عادت است. همهٔ این 

های دیگران، غافل از خودتان، واقعاً موفق بشوید،  ها و عیبتوانید با انتقاد و ایرادگیری و جُستن ایراد شما نمی 

 طور: توانید بکنید. و همین توانید برسید، پیشرفت معنوی نمیتوانید برسید، به عشق نمی ها! به خدا نمی   در این راه

 ز ناسپاسیِ ما بسته است روزنِ دل 

 خدایْ گفت که انسان لِربِّه لَکَنود
 ( ۹۱۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

که از این ابزاری که خداوند به ما داده که فضا را باز کنید،  ما ناسپاس هستیم. چرا ناسپاس هستیم؟ برای این 

دهیم که منقبض بشویم، واکنش نشان  اش به همدیگر یاد می اش در انقباض هستیم. همه کنیم، همه استفاده نمی 

 ذهنی را حفظ کنیم.بدهیم، من 

جا ببر  گویم رخت را از این کنم؟ میلحظه من جای شما را عوض می بهکند چرا لحظهحالا زندگی از شما سؤال می 

این امکانی که به فلان از  از این جای بدان جای کشیده«، بپرس کجایی؟ اگر ناسپاس هستی،  جا، »ای رخت 

نمی  استفاده  چرا  بشو،  وصل  من  به  دوباره  باز کن  را  فضا  گذاشته که  ما  اختیار  در  ژاژ  خداوند  چرا  کنی؟! 

خورد و شما را موفق نکرده، به شما جز  درد نمی بری هر لحظه؟! مگر ندیدی که این بهکار می ات را به ذهنیمن 

ات خراب بشود، چیز دیگر که زندگی مادی و معنوی حالی چیز دیگری نداشته؟ جز ایندرد و استرس و پریشان 

 ذهنی شما را دشمن خودتان کرده؟ دیدی که این من برای شما نداشته؟ مگر ن
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که فکر کردی از  دانم مواد مخدر پناه بردی؟ برای اینهای ژاژ مثل قرص و مشروب و نمی شما چرا به درمان 

ها پیش آمده بود که شما فضا را باز  ها، آن گرفتاری ها، آن دردکه آن حالت توانی کمک بگیری. درحالی جا می آن

 کنی، به زندگی توجه کنی که شعرش را الآن خواندم. 

شود دیگر. هر موقع درد دارید شما، بدانید که درمانگرهای   مثل هندسه به آن مربوط می ٔ شعرش همین قضیه 

ها هم تقلید نکنید. انتخاب  گیرید از درمانگرهای ژاژ کمک نگیرید و از آن ژاژ شما را منحرف کردند. شما یاد می 

عهدهٔ شما است، گوییم مولانا را انتخاب کنید، به ( معنوی، یک استاد معنوی، که می masterیک مَستِر )استاد :

 عهدهٔ شما است، باید استاد درستی انتخاب کنید. مسئولیتش به 

که ناسپاس هستیم، از ابزار فضاگشایی  خاطر این است روزن دل« پس روزن دل بسته شده به  »ز ناسپاسیِ ما بسته 

به خداوند ناسپاس است. که انسان »لِربَِّهِ  کنیم. خداوند گفته انسان نسبتکنیم، به خداوند وصل نمیاستفاده نمی 

 لَکَنُودٌ« آیهٔ قرآن است، سورهٔ عادیات. 

 »انَِّ الاِْنسَْانَ لِربَِّهِ لَکَنوُدٌ.« 

 به پروردگارش بسیار ناسپاس است.« »همانا آدمی نسبت 

 ( ۶(، آیهٔ ۱۰۰)قرآن کریم، سورهٔ عادیات ) 

ذهنی هی حرف این را بفهمید یعنی چه؟ ناسپاس است یعنی چه؟ خداوند به ژاژ شما احتیاج دارد؟ شما با من 

ذهنی عبادت کنید، بدون حضور مورد قبول است؟ نه. و این بیت هم  بزنید، دعا کنید یا عبادت کنید؟ با من 

 کند:تأیید می 

 خویانِ کفران کَهْ دریغ از کَپی

 خویان نثارِ مِهر و میغ بر نَبی
 ( ۱۸۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صفتخو: بوزینه کَپی 
 کَهْ: کاه 

 مِهر: خورشید 
 میغ: ابر 
           

خویانِ کفران« یعنی  کنند، حتی کاه هم زیادی است. »کپی خویان که از همدیگر تقلید می صفتان، بوزینه از بوزینه 

توانید استفاده کنید، به  گوید شما می گیریم که این نعمت و این ابزار فضاگشایی را، که می ما از همدیگر یاد می 

 من دوباره وصل کنید، من زندگی شما را درست کنم، حتی این زندگی پُردرد هم دریغ است.
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میریم و  کشیم ولی حالا ادامه دارد، دیگر نمی لحاظ معنوی، که درد می این زندگی بخور و نمیر که ما داریم به 

خاطر این است که یک خرده از آن فضای بین دوتا فکر یک چیزی  ها، فلج نشدیم، دیوانه نشدیم، این هم به این

 کند. کند به ما، از یک خاصیت خداوندی به ما کمک می نشت می 

ها نثار عشقِ زندگی و  شوند به خداوند، به اینها هر لحظه فضاگشا هستند و وصل می خویان که این اما بر پیغمبر 

 صفت. کَهْ: کاه. مِهر: خورشید. میغ: ابر. خو: بوزینه ابر رحمت زندگی باد. کَپی 

گیرد طبق فرمان خداوند، که ما ببینیم که جای  جایی هر لحظه صورت می بهجا   حالا درضمن ما الآن فهمیدیم این

گذارم خداوند حرف  زنم و نمی قبلی کجا بود، جای بعدی کجا هست که الآن افتادم؟ و اگر هنوز من دارم حرف می 

صورت به جنگ و فراق خواهم افتاد. فراق یعنی جدایی. اگر نگذاریم زندگی از طریق ما حرف بزند،  بزند، دراین 

ما با همدیگر به جنگ خواهیم پرداخت، به خودمان هم به جنگ خواهیم پرداخت، یعنی بر ضدّ خودمان عمل  

 خواهیم کرد. 

 اید، چقدر لطمه کنم دوباره روی خودتان تمرکز کنید، ببینید که چقدر با خودتان دشمنی کرده شما خواهش می 

هایی از نشان دادن خود  اید. یک صفتاید خودتان به خودتان زده های مالی را که شما خورده اید، حتی لطمه زده

ها بوده که به شما ضرر زده،  ها به شما، این دانم و ناموس و برخوردن چیز و منیّت و غرور و پندار کمال و می 

 کنید. حتی در دنیای مادی، اگر پول از دست دادید تقصیر خودتان بوده. اگر خوب فکر کنید پیدا می 

رسد ببینید  کنند. نه، هر ضرری که به شما می کنند، دشمنان می گوییم که نه آقا، دیگران می درست است که ما می 

جوری زدید این را. اگر بتوانی پیدا کنی، استاد هستی، پهلوان هستی. اگر نتوانی، شکست خوردی. توجه  که چه 

 کنید؟ می 

 تان دهد جنگ و فراق ْ گفتِ هر یک

 گفتِ من آرَد شما را اتّفاق
 ( ۳۶۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 فراق: دوری 
           

 « تان دهد جنگ و فَراق« یا فِراق، هر دو درست است. »گفتِ من آرَد شما را اتّفاق ْ »گفتِ هر یک 
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 پس شما خاموش باشید اَنْصِتوا

 وگو تان من شوم در گفتْ تا زبان
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
           

 ست تان در توافق مُوثَقهگر سخنْ

 ست نزاع و تفرقه در اثر مایهٔ
 ( ۳۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مُوثَقه: موردِ اطمینان و وثوق 
 نزاع: درگیری 

           
ذهنی حرف بزنید، بین شما جنگ  گوید اگر هر کدام با من تا بیت عالی است، حفظ کنید، هر روز بخوانید. می سه

 به خودتان. نسبت  ، همبه من وقوع خواهد داد و به جدایی خواهید افتاد. هم نسبت 

کند. اما وقتی  کند، ما را هم از هم جدا می کند، ما را از هم جدا می کنید هر چیزی که ما را از خدا جدا می توجه می 

توانند با هم  صورت دوتا زندگی. سفال دوتا چراغ نمی شوید بهزند، شما متفق می کنید او حرف می فضا را باز می 

 شوند. شود، نورشان با هم یکی می متحد بشوند. نورشان ممزوج می 

به ذهن خاموش باشید،  توانیم. پس شما نسبتشویم. اگر سفال بمانیم، نمی ما اگر نور بشویم با هم متفق می 

زند، پس  ذهنی را ساکت نکنید، خداوند از طریق شما حرف نمی دانید تا من »اَنْصتِوا« تا من حرف بزنم. و شما می 

توانید.  جا که می ذهنی حرف خواهید زد. پس تمرکز روی خود با فضاگشایی، سکوت، سکوت تا آن شما با من 

ذهنی به همهمه، سروصدا احتیاج دارد، بدانید که این احتیاج فرعی است، این احتیاج به شما  بینید من اگر می

 ها احتیاج دارد. ذهنی ما است که به سروصدا و همهمه و این تحمیل شده. این من 

ذهنی به توافق برسید،  وسیلهٔ من ذهنی، به حسب قواعد من گوید حتی اگر در ظاهر شما با هم به توافق برسید برمی 

توانید اجرا کنید چون من حرف  خواهید اجرا کنید، نمی اثر وقتی می ست«، اما در  »گر سخنْتان در توافق موثقه

 زنم. نمی 

زنید  طوری نیست که شما یک حرف می مان خاموش باید باشیم، او حرف بزند. این پس ما چاره نداریم، ما همه 

جوری حرف  ذهنی یک دانم دینی است، دوباره با منذهنی، این خوب است و این قانونی است، این نمیبا من 

این خراب می می  یا آن زنید،  را دارند، آنشود.  را داریم، ما درست  ها غلط می ها آن دین  این دین  گویند، ما 

مان باید خداوند صحبت بکند. همه باید »اَنصِتوا« کنند و  ذهنی داریم. نه، از همه گوییم، ولی هر دویمان منمی 
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کاری هیچ اثر دیگری  های من غیر از خراب زنم، این حرف های بیهوده حرف می گویم، حرف بگویند من دارم ژاژ می 

 ندارد.

طور سطحی هم بدون عشق به توافق با کسی برسم، هر توافقی، موقع اجرا من به مسئله برخواهم  اگر من به

 خواهد توافق بین دوتا دولت باشد، دوتا کشور باشد، چه توافق بین زن و شوهر باشد. خورد. چه می 

زن و شوهر هم باید با عشق، هر دو باید خاموش باشند، اَنْصتِوا، تا خداوند از هر دو صحبت کند، آن موقع این  

ذهنی داشته باشند، هر روز  گیرد. ولی اگر هر دو منرسد. در اجرا، نزاع و تفرقه صورت نمی قرارداد به نتیجه می 

 وجود خواهد آمد. توانند درد را تحمل کنند، تفرقه و جدایی به در این رابطه درد را واریز خواهند کرد، بالاخره نمی 

فِراق، یعنی دوری. اَنصِْتوا: خاموش باشید، آیهٔ قرآن است، فرمان خداوند است، ذهن را خاموش کنید. مُوثَقه  

 خوانم: یعنی مورد اطمینان و وثوق. نزاع: درگیری. این بیت را هم برایتان می 

 خموش کن، خبرِ مَن صَمَت نَجا بشنو 

 جوی ما روا دارداگر رقیبِ سخن
 ( ۹۳۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گفتارجوینده، خوش جو: سخن سخن
           

 خموش کن، خبرِ مَن صَمَت نَجا بشنو 

 جوی ما روا دارداگر رقیبِ سخن
 ( ۹۳۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گفتارجوینده، خوش جو: سخن سخن
           

عنوان زندگی خاموش کن و این خبر یا حدیثِ »مَن صَمتَ  ذهنی است. پس تو به جوی ما همین من این رقیبِ سخن 

به ذهن ساکت  تا هست. »مَن صَمَت نَجا«، هر کسی نسبتنَجا« یعنی هر کس ساکت شد، نجات پیدا کرد. سه

 شد نجات پیدا کرد، خیلی جالب است. شما یاد بگیرید اجرا کنید، بیت را هم حفظ کنید. 

 خموش کن، خبرِ مَن صَمَت نَجا بشنو 

 جوی ما روا دارداگر رقیبِ سخن
 ( ۹۳۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گفتارجوینده، خوش جو: سخن سخن
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ساز است، احتیاج گردد، فکرساز است، حرف ذهنی است، دائماً دنبال حرف می جوی ما همین من رقیبِ سخن 

ذهنی شما احتیاج دارد، ولی  ذهنی احتیاج دارید یا من عنوان من دارد و شما بدانید که شما احتیاج ندارید. به 

 ذهنی شما حرف بزند. کند که من ضرورت ایجاب نمی 

 »مَنْ صمَتََ نَجا.« 

 »هر که خموشی گُزید، رستگار شد.« 

 )حدیث( 

 هر که خموشی گُزید، رستگار شد. »مَنْ صمَتََ نَجا.« حفظ کنید. 

 اش مَنْ صَمَت مِنْکُم نَجٰا، بُد یاسِه

 اش خامُشان را بود کیسه و کاسه
 ( ۳۸۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : یاسا، قاعده، قانون یاسه 
           
صورت کیسه  به ذهنش، دراین گوید خداوند حُکمش این است، قانونش این است، هر کسی ساکت شد نسبت می 

تواند از خداوند برکت بگیرد،  کند. آن موقع می کند، گنج را او پیدا می دهد، به او توجه می و کاسه را به او می 

عشق بگیرد، امنیت بگیرد، عقل بگیرد، قدرت بگیرد، هدایت بگیرد، لطافت بگیرد. درست است؟ خب سه بیت  

 کنم.را یک بار دیگر تکرار می 

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 
 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین

 
  چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟ِ ای نرگس

 از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده 
 

 بام مقیمی در و بیاندر لحدِ بی

 ای بر در و بر بام به صد ناز دویده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
 لحد: گور، قبر 
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کنید. این  شنوید و اجرا می پس فهمیدیم که هر لحظه طبلِ حرکت کن برو یک جای دیگر از طرف خداوند شما می

چیزتان  کند و در مورد شما بدانید که همه چیز دارد تغییر می بینید همه حکم است، حکم تغییر و تبدیل. شما می 

که کند. دیگر مثلاً این لحظه، این بدنتان بدن لحظهٔ قبل نیست. این خبر خوبی است، برای این دارد تغییر می 

 تر بکنید.توانید این بدن را هر روز سالم روز به کمک مولانا، می شما اگر فکرهای بهتری بکنید روزبه 

گوید تو چشم عدم داری، چشم خداوند را داری، هشیاری نظر داری و رُخ  روید، می جای« میجای بدآنپس »ازین 

زیبای یک گلُ را داری که منظور رخُ اصلیِ من اصلی شما است و چشم عدم شما است، با آن ببین، ببین کجا  

 هستی؟ 

پس باید فضا را باز کنی، یعنی این چشمِ مثل نرگس و رخُِ چون لاله هنوز با ما است. درست است که ما عذاب  

کشیدیم درد کشیدیم، ولی این از بین نرفته. »بر صدف آید ضرر، نی بر گُهَر« یعنی اگر ضرری به شما رسیده،  

تواند برسد، اصلتان تان رسیده. به اصلتان که ضرر نمی ذهنیممکن است به جسمتان رسیده ]اشاره به تن[، به من 

 است، یعنی از جنس او است. »بر صدف آید ضرر، نی بر گُهَر«.  خداگونه 

لاله ببین کجا هستی. آیا یک رُخ مصنوعی    پس چشم نرگس داری، رخِ چون لاله، پس با آن چشم نرگس و رخِ چون 

ذهنی مرُدی،  به من داری با چشم مصنوعی که این مال ذهن است، یا نه؟ کجایی؟ جواب بده. یا واقعاً نسبت 

 دست آوردی. حالا شما باید جواب بدهید. دوباره هشیارانه آن چشم نرگس و آن رُخ چون لاله را به 

دهی، یعنی در ذهن دنبال  ای و ادامه میپری، از اول همین کار را کرده اگر از یک فکر همانیده به فکر همانیده می 

گردی، نه، هنوز توی ذهن هستی، نکردی این کار را. هنوز پس رخ پلاستیکی داری و چشم پلاستیکی داری،  در می 

 یعنی ذهنی داری. 

در مقیمم که با هشیاری جسمی دنبال در  بام مقیمی؟« آیا من در یک قبر بی در و بیآیا، بپرس »اندر لحدِ بی

ام. وجو کرده کنم. من با هشیاریِ بدی جست سال است به انحای مختلف پیدا نمی   گردم چهل سال است پنجاه می 

که من  افتد من را از خواب بیدار کند و من باید از خواب بیدار بشوم و به این که هر اتفاقی می با فضاگشایی و این 

ها را  که من باید »اَنصِتوا« کنم، اینام را بیاورم پایین، این تند نباید فکر کنم، نباید عجله کنم، نباید هشیاری تند

 ام.نفهمیده 

کنم، من به حرف مولانا گوش  من به فضاگشایی که روزن اصلی بود و تنها ابزار من بود ناز کردم، گفتم نمی 

که موفق کنم برای این کنند، از ایشان خواهش می کنی دیگر. کسانی که به این برنامه گوش می نکردم. خب نمی 
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بشوند، باید به کل برنامه گوش بدهند، همهٔ برنامه را باید گوش بدهند. بعد یک دفتر هم بگیرید، یک قلم و  

های  کنید بنویسید و این ابیات مهم را بنویسید و نوشته هایتان گم نشود، آن چیزهایی که درک می دفتر که نوشته 

 خودتان را بخوانید، هی دومرتبه بخوانید، دوباره گوش بدهید. 

ای در این کار ندارد، برود مثلاً مثنوی را از اول شروع کند دانم برای کسی که هیچ تجربه توجه کنید من صلاح نمی 

توانید شما  کنید، با همین برنامه پیش بروید. این کار سخت است، نمی به خواندن. اگر به این برنامه گوش می 

 خودتان سر خودتان بروید مثنوی بخوانید، دیوان شمس بخوانید.

ها است به این هایی که سال های تلفنی گوش کنید، ببینید که رفقایتان، آن با این برنامه بروید جلو، به برنامه 

ها  گویند؟ آن ها چه می کنند و پیشرفت کردند و صاحب حضور شدند الآن، حضور ناظر دارند، آن برنامه گوش می 

 دهند؟ جوری پیغام می چه 

صورت گاهی اوقات از زبان مردم عادی شما که نه استاد دانشگاه است نه استاد مثنوی است، یک پیغام را به 

گویید من این را پسندیدم، این درست است و  فهمید، می رود، می شنوید که توی گوشتان فرومی شده می   ساده

 های تلفنی گوش کنید. فهمیدم. به برنامه 

توانید  که متعهد بشوید. اگر متعهد نشوید، نمی که متعهد بشوید قانون جبران مالی را اجرا کنید، برای این برای این

ذهنی و  برنامه را گوش بدهید. شما باید مداومت داشته باشید، باید صبر کنید. این موضوعِ خارج شدن از من 

 قدر ساده نگیرید. فکرهای مخربّش، دوستان، ساده نیست. این 

ها را  تان انتخاب نکنید که ده دقیقه یک ربع به برنامه گوش بدهید یا غزل را گوش بدهید مثنوی ذهنی با من 

نخوانید. با عقل خودتان انتخاب نکنید، بیایید به حرف بنده گوش بدهید که بیست و پنج سال است دارم این  

 گویم. هایی که می کار کردند پیشرفت کردند و موفق شدند. همین کنم و دیدم مردم چه کار را می 

بینید حالتان خراب است، دوستان، ورزش کنید، ورزش کنید. ورزش مواد سمی را که به خونتان در  اگر می 

توانید کند. با ورزش نمی کند و حال شما را خوب می کند خارج می های روحی و روانی می حالت استرس و گرفتاری 

 شود.توانید حالتان را خوب کنید. قبلاً گفتم، حالتان دوباره بد می در ببرید، ولی هر روز می  جان سالم به 

کنید  ذهنی عمل می های من کنید، به حرف های رنجش باز می کنید، پروندههای استرس باز می مرتب شما شکاف 

از  کنید. با ورزش می و حالتان را خراب می  از خونتان خارج کنید و دوباره آماده بشوید. مواد  را  توانید مواد 
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می  ابیات  آمادهٔ خواندن  بهتر بشود،  حالتان  تغییر می خونتان خارج بشود،  آمادهٔ  با  شوید،  دوباره  ولی  شوید، 

 کنید. ذهنی حالتان را خراب می فکرهای بدِ من 

کند، غذای درست،  پس ورزش یادتان نرود، ورزش و اقدام از طریق این جسم ]اشاره به تن[ به شما کمک می 

بینید؟ جسم  توانید یک مقدار زیادی از طریق همین جسم وارد بشوید. این چهار بُعد را می خواب درست. شما می 

است ]اشاره به تن[، فکر است ]اشاره به سر[، هیجان است و جان ما است، جان ما در این بدن. این جان ما  

کند. به هر کدام در بدن، آن جان اصلی نیست که خداوند دارد، ولی در این بدن انعکاس آن جان دارد کار می 

 کند، ولی این جسم در صفِ مقدم است، یعنی همین در دسترس شما است. ها بپردازید، به شما کمک می از این

توانید با این ذهن بفهمید که نباید شکاف استرس  توانید غذای درستی بخورید، می توانید ورزش کنید، میشما می 

صورت ذهن در عمل اجرا کنید  توانید از مولانا یاد بگیرید به ها را می باز کنید، شکاف رنجش باز کنید. خیلی چیز 

حالتان بهتر بشود. حالتان بهتر بشود، وضعتان بهتر بشود، کمتر به خودتان ضرر بزنید تا بتوانید مسیر پیشرفت  

 را باز کنید. درست است؟ 

با من  ژاژ که بیهوده  از درمانگرهای  اجتناب  از  ذهنی حرف میپس ورزش مهم است.  پرهیز  زنند مهم است، 

های ژاژ. اگر زیر نظر دکتر هستید، باید باشید ولی بدانید که هرچه زودتر با ورزش، با  درمانگرهای ژاژ، درمان 

 شاءالله و راهش این است.توانید با نظارت دکتر قرصتان را کم کنید ان ابیات مولانا و این برنامه می 

زنم. من راه دیگری بلد نیستم. توجه  کار کنم، حالم بد است. برای همین حرف می پرسند چهها نفر از من می صد

به جسمتان، حرکت کنید، حرکت زندگی است. حرکت کنید، هرچه بیشتر حرکت کنید. ورزش کنید، راه بروید،  

توانید بروید، پیاده بروید.  هرجا مثلاً آسانسور سوار نشوید از پله بروید، از پله بیایید پایین. اگر جایی پیاده می

ها را شما انجام بدهید تا  دانم کارپا شوید از جایتان هی مرتب، شما چای بریزید، شما ظرف بشویید، شما نمی 

کنید؟ راه دیگر  جا فکر کنید، فکرهای منفی بکنید. توجه می   حرکت، حرکت، حرکت زندگی است. ننشینید یک 

 . همین درمان شما است.بلد نیستم من

که متعهد بشوید، تعهد، مداومت. تعهد، مداومت. این چند  گنج حضور، تعهد، جبران مادی و معنوی برای این 

ذهنی که شما را واقعاً خرُد  وقتی باید بروید جلو، هر روز این کار را انجام بدهید تا بتوانید از گیر و چنگ این من 

 ها بشوید. شاءالله به امید خدا ر خواهد کرد، خراب خواهد کرد، ان 
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 کو شیوهٔ ابرویِ تو؟ کو غمزهٔ چشمت؟ 

 ای چشمِ بدِ مرگ بدآن هر دو رسیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ای که شبیه خداوندی، بیت بعدی است. »شیوهٔ ابروی تو« یعنی در آن قیافهٔ اصلی، منِ اصلی که به زندگی زنده 

آوری. آن شیوه کو؟ اصل تو خداوند  ها را به ارتعاش درمی بری، دل ها را می اگر این ابروی تو تکان بخورد، دل 

 است.

کنید، همان ارتعاش  ها بلرزد. یعنی آن حالتی که شما وقتی به زندگی ارتعاش می ابروی تو تکان بخورد باید دل

کنید، آن کو؟ این دوباره مکمل »کجایی؟«. اگر در فکر همانیده ها را زنده می کنید، دل ها زنده می زندگی را در دل 

پایین می  تو که به هستی،  نازِ چشم  این  بدِ مرگ، بدان هر دو رسیده«. »کو غمزهٔ چشمت؟«  گوید »ای چشم 

 چیزهای بد نگاه نکند، چیزهای ذهنی را نیاورد به مرکزت، این کو؟ 

خواهی ببلعی، ای  ها بکنید که تو توجه من را می سوی خداوند بروید، ناز به چیز که ناز کنید بهجای اینشما به 

گذارم ببلعی، من ناز دارم، من غمزه دارم. نازم اندازهٔ خداوند است. مگر  دهد، من نمی چیزی که ذهنم نشان می 

گذارم یک چیزی توجهم را جذب کند ببلعد بعد  دهد من بدهم؟ من نمی خداوند این چیز را به مرکزش راه می 

که برای فضاگشایی و خواندن ابیات مولانا  کار ببرید. نه این جا به بیاید به مرکزم، من ناز دارم به این. ناز را این

 بریم.کار می ذهنی برعکس بهنیازی به آن و زنده شدن به خداوند. ناز را ما طبق قوانین من و حس بی 

ذهنی یعنی همانیده شدم،  شما از خودتان بپرسید »کو شیوهٔ ابروی من؟« »کو غمزهٔ چشم من؟« آیا چشم بد من 

ذهنی را، ابروی خشم است،  دهم، ابروی من ذهنی شدم، وقتی ابرویم را تکان می از جنس مرگ شدم، از جنس من

 است، ابروی درد است.  ابروی عداوت است، ابروی کینه 

ابروی من  این  گویید،  دهید، عیب یکی را می افتد، خبر بد می دهید، دل یکی به درد می ذهنی را تکان می شما 

کنید. »ای چشم بدِ مرگ« به همان ابرو و هم چشم تو رسیده.  تحسینی در کار شما نیست، به درد ارتعاش می 

 چشم تو دوست دارد چیزهای ناباب ببیند؟ از خودتان بپرسید. 

ذهنی شیوهٔ ابروی ما شیوهٔ مرگ و درد و پخش چیزهای بد است  ، در افسانهٔ من ذهنی([)افسانه من۹]شکل  در این حالت  

ترین سرمایهٔ ما، بگوییم دارایی ما، توجه ما است. توجه شما  و هیچ نازی نداریم، هیچ مواظب نیستیم که مهم 
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ترین دارایی شما است. چطور این شود. این باارزش شود و برای شما مهم می گذارید، آن بزرگ می روی هرچه می 

 دهی؟ را مفت از دست می 

گذارم، روی این  جا باید ناز کنی. نه روی این نمی گذارم؟ اینشما باید به خودت بگویی من توجهم را روی چه می 

نظرم جذاب است، ولی من ناز دارم. من جلوی  دهد بهها را ذهن نشان می گذارم. اینگذارم، روی این نمی نمی 

بینم، در هر چیزی  سوی زندگی. در هر کسی زندگی را می روی خلاء، به   گذارم به گیرم، من توجهم را می خودم را می 

بینم. من حواسم به خودم است و به فضاگشایی. من حواسم به این است  بینم، در خودم زندگی را می زندگی را می 

 ذهنی که به درد ارتعاش کنم. آید، نه به من آید، چه فکری می شده چه پاسخی می که از این فضای گشوده 

پرسم »کو شیوهٔ ابروی من؟«، »کو ناز چشم من؟«، کو حفظ توجه من؟ من توجهم را روی چه  پس هر لحظه می

باید بگذارم و روی چه نباید بگذارم؟ چه چیزی ارزش دارد که من توجهم را روی آن بگذارم که باید مهم بشود  

های گذشتهٔ شما نیست. بله؟ حتماً  جویی نیست، حتماً رنجشبرای من؟ بپرسید! حتماً درد نیست، حتماً انتقام 

 ها نیست. همانیدگی 

گذارم روی خودم و فضاگشایی. چشم من اول  دهد من تمرکزم را می نشان می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل این شکل  

آورم که روی خودم تمرکز دارم یا روی دیگران؟ و اگر »چشمِ بدِ مرگ«  بیند. من الآن به یاد خودم می خودم را می 

 به آن رسیده، حواسم باید به خودم باشد که زنده کنم. 

ها  که دل جای اینپس از بس من توجهم را دادم مفُت به چیزهایی که ارزش نداشته و ابروی من تکان خورده به 

 ام.ها به ارتعاش دربیاورد، درد را به ارتعاش درآورده، خودم هم مرده دست بیاورد، زندگی را در دل را به

کند، توجه  کنم و به چیزهای نامربوط و مُضر که اگر بیاید مرکز من، من را خروّب می پس اگر به درد ارتعاش می 

کنم، باید مواظب توجهم و شیوهٔ ابروی خودم باشم، اول باید خودم را درست کنم. اگر خودم شیوهٔ ابرویم و  می 

 ها را زنده کنم؟ از خودتان بپرسید. خواهم آن ام میغمزهٔ چشم من مرده، برای چه رفتم روی دیگران تمرکز کرده 

گوید که تو  توانم کمک کنم. پس این بیت می من اگر به خودم زنده نشوم، به زندگی زنده نشوم، به دیگران نمی 

باید شیوهٔ ابروی زندگی را داشته باشی و غمزهٔ چشم او را داشته باشی، همان چشم نرگس است، همان چشم  

اثر دانیم فقط در خواهی کار کنی. ولی ما می عدم است، تا بتوانی مفید واقع بشوی، تا بتوانی روی دیگران اگر می

 توانیم اثر مثبت بگذاریم. کار روی خودمان است که روی دیگران هم می 
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به  خانواده  در  اگر  می شما  خودتان کار  روی  خانواده  خانم  یک صورت  می کنید،  بچه دفعه  که  هایتان،  بینید 

کند،  تر شده، چقدر سازنده فکر می تر شده، چقدر مهربان گویند چه شده؟ این خانم چقدر لطیف همسرتان، اِ می 

این دیگر آن خانم قبلی نیست، این مادر قبلی نیست، این همسر قبلی نیست، درنتیجه با شیوهٔ ابرو و غمزهٔ چشم 

 گذارید. رویشان اثر می 

این  را بگیرید. یک شمع می نه  ایرادی  گویید من  شوید، می شوید، یک چراغ می که قاضی بشوید هر لحظه یک 

 ام، قاضی نیستم. این بیت مهم است. چراغ 

 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 

 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم
 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که این فرمانِ خدا را شنیدی که »چشمانِ خود را از نارواها فروبندید.« ولی باز درست گام برنداشتی.« »با این 

ها  دهد ندهید و آن ها یعنی چیزهایی که ذهن نشان می که توجهتان را به نارواگوید فرمان این امر یعنی فرمان. می 

 را به مرکزتان نیاورید، شنیدی اما تو سمُت را یا پایت را درست ننهادی، راست ننهادی. 

خواهد به ما بگوید که آیا ما انسان هستیم یا از حیوان هم کمتریم؟  کنید؟ مولانا با اشارهٔ »سُم« می توجه می 

که  کند، وصل است به زندگی. ولی ما با وجود اینگذارد، چون مطابق خرد کل عمل میحیوان پایش را غلط نمی 

نهایت خردمند هستیم، خودش در غزل گفته، گفته که »ای  توانیم فضا را باز کنیم و از جنس او هستیم و بی می 

چشم و رخِ چون لاله«، یعنی ما هنوز آن چشم خداگونه و آن صورت زیبای خداگونه را داریم. گفتم دیگر    نرگس 

 »بر صدف آید ضرر نی بر گُهر«. 

شنویم، فوراً باید عمل کنیم. فرمان خداوند این است طبق آیهٔ قرآن که شما چشمتان را  پس بنابراین اگر ما می 

ها فروبندید، ولی باز درست گام یا  که فرمان خدا را شنیدی که چشمان خود را از ناروا ها بپوشید. با این از ناروا 

 گوید: سُم برنداشتی. این هم آیهٔ قرآن است می 

 »قلُْ لِلْمُومِْنيِنَ يَغضُُّوا منِْ ابَصَْارِهِمْ… .« 

 »به مردان مؤمن بگو كه چشمان خويش را از نارواها فروگيرند… .« 

 ( ۳۰(، آیهٔ ۲۴)قرآن کریم، سورهٔ نور )
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ناروا  از  توجهمان، بیمنظور  به  نگذاشتن  ارزش  به علت  است که هی  ارزش شمردن  ها همین چیزهای ذهنی 

بینیم الآن  ایم، به هرچه هم توجه کردیم، فوراً آمده مرکز ما شده مرکز جدید. تازه می چیز داده توجهمان، به همه 

توانیم خودمان  هشیاری جسمی ما همان فکرهایی است از طریق همین چیزهای ناروا آمده به مرکزمان و ما نمی 

 را از شرّ این فکرهای خراب بیرون بیاوریم. 

توانیم برنجیم، خیلی راحت است رنجیدن،  توانیم درد ایجاد کنیم، مثلاً ما می یک چیزی هم توجه کنید، ما می 

توانید. این هم یک مکانیسمی است که زندگی  بینید نمی ذهنی، می گردید رنجش را ببخشید با من ولی بعد برمی

گذاشته که شما برَنجی، درد ایجاد کنی، درد را نتوانی از بین ببری، درنتیجه فضا را باز کنی، درد را فقط خداوند  

 تواند شفا بدهد. می 

ها  توانی درد گویند با ژاژ می های ژاژ می کننده هایِ ژاژ«. درمان گفت که »خادعِ دردنَد درمان جا می برای همین آن 

پزشکی با فقط حرف زدن یا قرص دادن بتواند دردهای شما را شفا  را خوب کنی. شما تا حالا دیدید که یک روان 

ها را باید زندگی شفا بدهد با فضاگشایی. بخوانید مولانا را ببینید  که این درد تواند. چرا؟ برای این بدهد؟ نمی 

که شما راه پیدا نکنید. »از  طرح شده؟ برای این  طوری کند برای شما. چرا اینکه چقدر این موضوع را ثابت می 

 جهاتت«. هر جهتی تو را بلا داد«، تا شما فضا را باز کنید »تا باز کشد به بی

 از هر جهتی تو را بلا داد

 جهاتتتا بازکَشَد به بی
 ( ۳۶۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالمَِ الهی بی
           

گوید »ما کمان و تیرانَدازش خداست«، یعنی  ذهنی، آخرسر دیدی مولانا می شما هیِ فکر کردی، فکر کردی با من 

ذهنی تان دهد جنگ و فراق« یعنی با من فضا را باز کن بگذار او فکر کند. همین الآن شنیدید گفت فکرِ »هر یک 

جوری است  بینید چه که من را بیاورید به مرکزتان. می افتید. پس چاره ندارید جز اینفکر کنید با هم به دعوا می 

 ؟ قضیه 

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
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ای است که برکت زندگی، رحمت زندگی،  های همانیدگی است. هر همانیدگی و هر دردی لوله ها« همین لوله »لوله 

 است. های ژاژ همراهرود بیرون. معمولاً با حرف ها می آید از این لوله اصلاً خود زندگی می 

گوید، ذهنتان  صورت ناظر به ذهنتان نگاه کنید ببینید که چه می شما پس از یک مدتی که فضاگشایی کردید، به 

هایی  شود، شما یک حرف ها باز هستند و انرژی زندهٔ شما تلف میگذرد. خواهید دید که وقتی این لوله چه می 

را باید خاموش کنید. پس همانیدگی رود، آن ها بیرون می زنید، با آن حرف می  هایی  ها و دردهای شما لوله ها 

ها را ببند و بگذار انباشته بشود از خُمِ خداوند  رود بیرون. که اینها می گوید، از آن هستند که هرچه خداوند می 

یٰ و  « یعنی دیدگانتان را از هو که گفت او »غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ این برکت، این انرژی، این هشیاری، برای این 

 ذهنی ببندید. های من هوس، یعنی خواسته 

                پایان بخش دوم               
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 های عزیزان گهِ لبای دستِ تو بوسه

 در دستِ فنا مانده تو با دستِ بریده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

چیز زندگی  که در همه چیز. برای این های عزیزان است. »عزیزان« یعنی همه گاه لب گوید ای انسان دستِ تو بوسه می 

گوید »کارْ خدمت دارد و خُلقِ حسََن«.  ها. »دست« نشان عمل است، می هست، خداوند هست، مخصوصاً انسان 

که خرد زندگی به فکر و عملش بریزد،  طوری اگر یک کسی فضا را باز کند، با خرد زندگی فکر کند و عمل کند به 

 کند. این عمل به عزیزان کمک می 

کائنات هست از جنس زندگی است، از جنس خداوند است.    »عزیزان« چه کسانی هستند؟ هر چیزی که در این

هایی که  ها به هشیاری ما، به عشق ما احتیاج دارند. یعنی ما باید به عشق و به زندگی ارتعاش کنیم تا انسان آن

 از جنس جسم هستند این ارتعاش را بگیرند. 

ها هست.  ها، از جنس زندگی هستند، خداوند در آن گوید »عزیزان«، هر چیزی در کائنات، مخصوصاً انسانمی 

توانید به آن بینی منتظر است ببیند که شما می بوسند. یعنی هر چیزی که شما می جور دست را میها اینپس آن

 کمک کنید تا بیدار بشود آن هم؟ 

یم، ولی این  کنبه انسان داریم صحبت می آییم دیگر در حیطهٔ انسان، بیشتر راجع های ذهنیِ دیگر، مثلاً می پس من 

تواند به زندگی  وسیلهٔ تو می بینید در آن خداوند است و آن به گوید هر چیزی که در شما می گوید. می کلی دارد می 

بوسد. تواند زنده بشود به زندگی. درست است؟ پس بنابراین به تو احتیاج دارد، دستت را می ارتعاش کند، می 

شوی؟ که تو آن عملت و  نهایت و ابدیت خداوند میکنید و از جنس بیمنتظر است ببیند که شما فضا را باز می 

 کنی به همه سود برساند؟ هر کاری می 

 نخستینِ فِطرت پَسینِ شمار 

 تویی، خویشتن را به بازی مدار 
 )فردوسی، شاهنامه، آغاز کتاب، بخش چهارم، گفتار اندر آفرینش مرَدم( 

تواند به خداوند  ترین موجودی که می ترین و نزدیک ترین، کامل شرفته فردوسی گفته. اولین فطرت و آخرین شمار، پی

 زنده بشود تویی. حالا در ذهن به بازی مشغولی، خودت را به بازی مشغول نکن. 
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ام زنده بشوم و بدانم  گویید اگر من چشم نرگس داشته باشم و منِ اصلیعنوان یک انسان می پس شما الآن به

ذهنی ساکت بشوم حرف  به منذهنی بمیرم و نسبت به منکجا هستم و این خلأ را پیدا کنم در درونم و نسبت 

 بوسد.صورت هر چیزی که در این کائنات هست دست من را می نزنم، به او زنده بشوم، دراین

تو به    کنی؟کند که تو به او لطف میکه شما مغرور بشوید. یعنی احتیاج به تو دارد، یعنی دارد نگاه می حالا نه این 

تواند مثل ما به زندگی ارتعاش  تواند. یک درخت نمی توانی بکنی آن نمی که تو می کنی؟ برای اینزندگی ارتعاش می 

 تواند.ذهنی نمی تواند، یک من تواند، یک حیوان نمی کند، یک سنگ نمی 

ذهنی هم انسانی که دلش مثل سنگ است، یک انسانی که امروز نشان دادم، از یک فکر همانیده  ولی در من 

پرد به یک فکر همانیده، فقط گناهش همین است دیگر، چیز دیگر نیست که. از جنس چیست؟ از جنس  می 

کند، از یک فکر همانیده به فکر همانیدهٔ دیگر  زندگی است، از جنس الَسَت است. فقط یک اشتباه کوچولو می 

تواند زنده  شود انسانی که به خداوند می کار را نکند، می   پرد، همین. اگر اینپرد، از یک دردی به درد دیگر می می 

 بشود.

. اگر  ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  »در دستِ فنا مانده« یعنی فانی شدی و از بین رفتی، مُردی در ذهن. یعنی این حالت  

که هیچ همانیدگی در مرکز شما نماند،  طوری و مرکز را عدم کنید به  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل شما فضا را باز کنید  

کند و احتیاج  اش است، نگاه می هر چیزی که در این جهان هست و از جنس خداوند است، خداوند هستهٔ مرکزی 

، این فانی همان فانیِ  ذهنی([)افسانه من۹]شکل  ذهنی  بوسد. ولی تو آمدی فانی شدی در من به تو دارد، دست تو را می 

 رفتی، مرُدی.  بد است، یعنی فنا شدی از بین

قدر ناقص است که خودت  بعد آن موقع کارهایت هم ناقص است، با دست بریده، یعنی خودت کارهایت این 

 دهی که به کسی کمک کنی. اش پُر از درد است. یعنی با عملِ ناقص، هیچ عملی انجام نمی همه 

گذارد  بینید موسی از معجزاتش این است که دستش را می نظر من سمبل عمل است. می ها به این دست خیلی جا 

تواند دلش را ببرد به عملش.  درخشد، یعنی می که کف دستش می درخشد. واقعاً نه این روی قلبش کف دستش می 

صورت فکرِ خلاق برود به عملش.  صورت عقل، به تواند بهدلش چیست؟ دلش خداوند است، زندگی است. این می 

 درست است؟ سمبلیک است دیگر.
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پریم، بعد فاصلهٔ  تواند. از یک همانیدگی به همانیدگی می ذهنی نمی تواند بکند؟ نه، من ذهنی این کار را می من   ولی

که همه توهم پنداریم، درحالی شویم، دیدمان را دید حقیقت می سازی می بندیم، دچار سبب بین دو فکر را می 

 کنیم. ذهنی ما حقیقت را، گنج را گم می است. از توهمِ این من 

 کنی آنچه تو گنجش توهّم می

 کنیزآن توهّم، گنج را گُم می
 ( ۲۴۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سبب دارید؟ فضاگشا هستید؟ اید؟ همیشه شادی بی وسیلهٔ زندگی خلاقکنید؟ به شما چه؟ شما واقعاً کاری می

 حُکمِ حق گسترد بهرِ ما بِساط 

 که بگویید از طریقِ اِنبساط
 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
           

خواهند دست شما را ببوسند،  طوری است، همه می هر لحظه فکر و عملتان از طریق انبساط است، بله؟ اگر این

 کنید؟ عمل شما را ستایش کنند. یا نه، شما مصداق این بیت را عمل می 

 ست در جویِ روان چشمِ او مانده

 خبر از ذوقِ آبِ آسمانبی
 ( ۳۷۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

جا عقل بیاید، خرد بیاید، آب حیات بیاید. ولی جویِ  شما فضاگشایی را پیشه نکردید که فضا را باز کنید از آن

فکر بعدی چیست، فکر بعدی    روانِ ذهن است، فکر بعد از فکر را چشمتان مانده ببینم فکر بعدی چیست،

چیست، اخبار بعدی چیست. فضا را بستی، خلاقیت را گذاشتی کنار، صُنع خداوند را گذاشتی کنار، دنبال این  

گوید؟ همان چیزهای تکراری، همان فکرهای  گوید. ذهن همانیده چه می هستی ببینی این ذهن همانیده چه می 

 کننده. خراب 

خواهید نه، عملتان مورد ستایش تمام موجودات  خواهید در دست فنا نابود بشوید با عمل ناقصتان؟ یا می شما می 

 قرار بگیرد؟ کدام یکی؟ انتخاب با شما است. 
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در غزل امروز آمده که دستور خداوند است که هر لحظه فکر تو عوض بشود و هر لحظه نگاه کنی ببینی که کجایی.  

شوید، آن صورت زیبا، را باید به  چشم عدم و آن منِ زیبا که وقتی به او زنده می   و شما چشم مانند نرگس، یعنی

 معرض نمایش بگذارید. 

می  درست  وقتی  نرگس  چشم  حقیقت این  حقیقت بیند،  است،  باورهای  بین  نه  دارد  توجه  صُنع  به  است،  یاب 

دهد،  کند. هر کسی که باورهای پوسیده و قدیمی را مایه قرار می پوسیده، باورهای قدیمی و پوسیده را تکرار نمی 

 کند در ذهن، در دست فنا مانده. سازی می دهد، سبب سبب قرار می 

 من سبب را ننگرم، کآن حادث است 

 که حادث حادثی را باعث است زآن
 ( ۲۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آمده، جدید، نو پدیدحادث: تازه 
 کآن: که آن )که + آن( 

           
 کنمسابق را نظاره میلطفِ 

 کنم هرچه آن حادث، دوپاره می
 ( ۲۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جا یعنی ازلی سابق: پیشین، در این 
 لطفِ سابق: لطفِ ازلی یا خداوندی 

 پدیدآمده، جدید، نو حادث: تازه 
 شدت تنبیه کردن دوپاره کردن: دونیمه کردن، به 

           
 ام. ام، مشغول بازی باید بفهمم کجا هستم. اگر نفهمم کودک 

 اند، جُز مستِ خدا خلق، اطفال

 نیست بالغ، جُز رهیده از هوا 
 ( ۳۴۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

اند. هر کسی که از هوا و هوس نرهیده کودک است. اگر هنوز فنا اند، به بازی مشغول گوید کودک خلق خدا می 

دهیم، با کار ناقص،  دهیم، مرگ در ذهن را ادامه می ها را ادامه میحسب همانیدگی بر   دهیم، دیدنرا ادامه می 

کند، باید به خودمان بیاییم. باید به این سؤال جواب بدهیم کجاییم و  کند خراب می تنها آباد نمی غیرمؤثر، نه 

کند؟ خودم؟ اگر تعیین  کنیم؟ از حزَم شروع کنیم، که من فکر و عملم را چه کسی تعیین می چگونه فکر و عمل می 

آید، این حزَم نیست، این  ام می ذهنی ام؟ اگر از منذهنی شده یا از منآید از فضای گشوده کنم خودم، از کجا می می 

 کنم، پس باید روی خودم کار کنم. فکرِ سازنده نیست، من دارم خراب می 
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تر تر است، »فضاگشایی و تمرکز روی خود«. هیچ چیزی مهم که از همه مهم  گردیم به آن دو خاصیتدوباره برمی 

 کند.ذهنی به بیرون نگاه می تر از این نیست، چون من از تمرکز روی خود نیست. و شاید هم هیچ چیزی مشکل 

زنم  خودم ضرر می   اید، بله؟ »تو کردی«، خودم بهذهنی در فنا است، چرا؟ شما آن سیکل تخریب را دیدهمن 

 گویم تو کردی، »من از تو بهترم« »تو عوض بشو«. این سیکلِ تخریب است دیگر، این فنا است. می 

وجود  جوری به ها را چه آید من اینهایی که می خواهم پیدا کنم ببینم که این آسیب»تمرکز روی خود« یعنی من می 

خواهد. خواهد و فضاگشایی می کنم. مشکل است، سخت است، صبر می   شوم، این را باید پیداآورم، باعث می می 

کنیم بگوییم تقصیر من  های فنا است، ما پندار کمال داریم. ما تحمل نمی ذهنی یکی از جنبه که ما در من برای این

ها گفتیم تقصیر شوهرم است یا خانمم است، بگوییم  توانیم قبول کنیم که سالاست، من سازنده نیستم. ما نمی 

 نه تقصیر خودم است. ما آبرو داریم، این آبرو مصنوعی است.

ذهنی است.  ذهنی رشد کرده، چشم من این آبروی مصنوعی ما همین نرگس و لالهٔ مصنوعی است که روی قبر من 

  شود اگر توی بینید که چشم اصلی ما خراب می ذهنی است. پس می شده، چشم من چشم فنا، فنای منفی، تخریب

 ذهن بمانیم. 

عنوان امتداد خداوند که آن  شود، که شما به شود، تبدیل ایجاد میلحظه گفتیم این تغییر ایجاد می بهپس لحظه

از خودتان بپرسید، حواستان روی خودتان است، که من کجا هستم؟ من  خرد و هشیاری و آگاهی را دارید، 

 ها سؤال مهمی است. زنم؟ این جوری به خودم آسیب می شوم؟ من چه ها را باعث می جوری این ضرر چه 

زند، نه که معلوم است که تقصیر همسرم است، معلوم است که تقصیر  که چه کسی به من آسیب می نه که این 

طوری بزرگ  است، معلوم است که تقصیر پدر و مادرم بوده من را این   رئیسم است، معلوم است که تقصیر جامعه 

. برای شما معلوم است؟ شما در توهم هستید. همه را خودت کردی. و پیدا کردنش کردند. نه هیچ معلوم نیست 

 خواهد. پهلوانی می 

که بیفتید به فاصلهٔ بین دو فکر،  محض این دهد تا شما پیدا کنید. بهلحظه شما را تغییر می بهو خداوند لحظه

بینید که عوض شد جور دیگر شد، هشیاری نظر آمد، مسئولیت آمد. من مسئول هشیاری خودم  دفعه می یک

ذهنی بد است،  صورتِ من هستم، هشیاری لطیف این است. آن هشیاریِ فکرِ همانیده زُمُخت است، بالا آمدن به

فهمیم که »در دستِ فنا مانده« فهمی. پس ما می ها را می کند، هم برای من هم برای دیگران. اینایجاد تخریب می 

 یعنی چه. 
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جوری مخرب است؟  شما انشا بنویسید در دست فنا ماندم یعنی چه؟ چرا عمل من مخرب است؟ چه   بفرمایید

 بینی. بینم؟ اگر چشم نرگس بیاید از فاصلهٔ بین دو فکر می آیا من این را می 

انگیز است هم مخوف است. دیدن این که ما چقدر فکرهای مخرب  اولین دیدار ذهن بسیاربسیار هم شگفت 

و  می  مخرب  فکرهای  چقدر  ببینید  شما  است، که  وحشتناک  اصلاً  کسی.  هر  برای  است،  مخوف  واقعاً  کنیم 

ها را کشف کنید.  کنید. کشف کنید. نروید خیلی بخوانید، کتاب بخوانید؛ اینضررزننده به خود شما، شما می 

 عرض کردم، تمرکز کنید روی خودتان. 

پردازد. دانم پیدا کردن عیب مردم و تکرارش نمی کند اصلاً به انتقاد و چه می   خواهد پیشرفتیک کسی که واقعاً می 

( را،  Paradigmپردازد، کاری ندارد به مردم. فقط با خودش کار دارد. یعنی شما آن پِرادایم )الگوواره :اصلاً نمی 

جا، هر کسی باید روی خودش فکر کند، تمرکز کند، باید خودش را درست کند،  آن طرز فکر جدید را بیاور این

 این حقیقت است. درست است؟ 

دهد. آیا من عملی  ها بگذریم، شما باید تکرار کنید ببینید برای شما چه معنی می ها را نباید سطحی از آناین بیت

های زنده دستم را ببوسند؟ دعا کنند؟ بگویند خدا پدر و مادرت را بیامرزد یک فکری به ما  کنم که جان می 

توانید این کار را بکنید؟ آن موقع  که، یک ارتعاشی کردی ما حالمان خوب شد، ما راهمان عوض شد. می   دادی

» می  تو بوسه توانید بگویید که مولانا گفته  این گهِ لبای دستِ  کند، و  به شما صحبت می راجع  های عزیزان«. 

کنی، وضعیت زندگی من  اش انتقاد می که در دست فنا ماندی همه که کمک کردی، نه این ممنون هستم برای این 

طوری شده دیگران باعث شدند، من هیچ تقصیری ندارم و خودت را بزنی به قربانی بودن، شکایت کنی،  این

 کنند. کدام کار نمی ها هیچ مظلوم بشوی. این 

 ها همه سهل است، اگر مرغِ ضمیرتاین
 بر چرخ پریده بُوَد و دام دریده

 
 چو بَرَد جان به سلامت؟  صورت چه کم آید

 موزه چه کم آید چو بُوَد پای رهیده؟ 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 افزار، چکمه، کفش موزه: نوعی پای 
 رهیده: رهاشده 
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ذهنی،  همه صحبت کردیم که دیدن برحسب من جا. رهیده یعنی رهاشده. اینطور کلی در این موزه یعنی کفش به 

کند. آورد و آثاری در زندگی ما ایجاد می آورد، تخریب می فکر کردن برحسب آن، عمل کردن برحسب آن فنا می 

ها به  گیریم که با تکرار آن شود، ما فکرهای بدی یاد می شود، فکرهای ما تخریب می مثلاً بدن ما تخریب می 

شرطی که این مرغ    تواند از بین برود. به آسانی می ها، این آثار بهگوید این زنیم. می همدیگر و به خودمان ضرر می

بِپری دوباره پیش خداوند، به فضای  ضمیرت، یعنی شما به  بِدری و  را  امتداد خدا این دام  عنوان هشیاری و 

 یکتایی. 

گوید که چرخ را ببینی و به آن  گوید »پریده بُودَ و دام دریده«، و نمی »بر چرخ پریده بُوَد و دام دریده«، این می 

درَد. شما فقط این  کنید و خداوند، زندگی، این دام را می دانی که شما فضا را باز می بِپری و دام را بِدری. چون می

 کنید. درست است؟ فضا را باز می 

  یواش آثار آن فکرهای بینید یواشکنید، می کنید، فضا را باز می شما مرکز را عدم می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

شوند، برای  بینید دردها کمتر می یواش می رود. من مقدار زیادی درد ایجاد کردم، یواش مخرب دارد از بین می 

تکرار می این را  ابیات  را عوض میکه شما  فکرتان  میکنید،  را عوض  فکرتان  به  کنید،  بگویید من  کنید. شما 

 ام امان نخواهم داد دوباره آن فکرهای مخرب را بکند.ذهنیمن 

 socialهای اجتماعی:  مدیا )شبکه خواهید مثلاً بروید مشغول یک سوشال های بیکاری که می شما اگر در زمان 

media و غیره بشوید بیایید ابیات مولانا را تکرار کنید. آن زمان را بگذارید ورزش کنید، حین ورزش یا راه )

شوند، آثار تخریب قبلی  شود، فکرهای مخرب کمتر می رفتن این ابیات را تکرار کنید خواهید دید که درد کم می

ها همه سهل است«، یعنی هر کاری در گذشته کردی و به خودت آسیب زدی، ضرر زدی  رود. »ایناز بین می 

شرطی که همین الآن اجازه بدهی، سنگ نشوی، این فضا گشوده بشود    شوند، نگران نباش، به ها درست می این

 و زندگی بیاید دام را بِدرد. 

ای که از  ای که یا دُردی که مواد ذهنی شوی که این لذتی که یا انرژی بینی متوجه می وقتی با نورِ مرکز عدم می 

شوید،  اند. شما متوجه زمان مجازی می ها مصنوعی اند، اینها پلاستیکی ها ارزش ندارند، این آید این همانیدگی می 

من  این  یاکه  است،  مجاز  در  نمی   ذهنی  را  لحظه  این  آینده،  یا  است  نیازهای  گذشته  متوجه  شما  شناسد. 

کشُید که برای شما اصلاً ارزش  شوید که به چیزهایی نیازمندید خودتان را می شوید، متوجه می شناختی می روان 

 شوید.ها متوجه می چیز  ندارد، اصلاً لازم ندارید. خیلی
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ها درست  شود. فکرهایت خراب شده اینرود. بدنت مریض شده درست می ها آثارش از بین می گوید آنو می 

ها همه سهل است، اگر روند. »اینها از بین می ها بر شما چیره است، آن شود. هیجانات خشم و ترس و این می 

  درد، درید زندگی می عنوان هشیاری یک کاری کنید که دام را بِدرد، عرض کردم شما نمی مرغِ ضمیر« یعنی شما به

شوید، از ساکنِ آید به این لحظهٔ ابدی، ساکن می سوی زندگی با او یکی بشوید. زمان می و بپرید دوباره از ذهن به

 کنید. روان حرکت می 

 کِی شود این روانِ من ساکن؟ 

 چنین ساکنِ روان که منم این
 ( ۱۷۵۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خبر از ذوقِ آسمان، »ذوقِ  این چشم ما مانده به این جوی روان ذهن است. هی فکر، بعد از فکر، بعد از فکر، بی

شوید. باید کنید. بعد وقتی ساکن شدید، روان می آبِ آسمان«. بعد شما این روان، فکر بعد از فکر را ساکن می 

ندارند،    اول ساکن بشوید بعد روان بشوید. در این لحظه ساکن بشوید روان بشوید، آن موقع فکرهایتان هویت

کند. هیجانات مخربِ ترس  ها را حل می برد، گرفتاری سازنده هستند. این حالت تمام اشکالات قبلی را از بین می

 برد.ها را از بین می دانم افسوس گذشته و نگرانی از آینده و اینو حسادت و نمی 

شوید که شما جَریده هستید، شوید. متوجه می شما از یک عادت مهلک که آن هم مقایسه با دیگران است، رها می 

گوید، تنها هستید. زندگی مثل یک درخت، تنها از شما خودش را بیان می کند. شما لازم نیست  پایین هم می 

دهید به جسم و  شوید که خودتان را کاهش می خودتان را با دیگران مقایسه کنید. برای مقایسه کردن متوجه می 

)افسانه  ۹]شکل  ها  درید یعنی دامِ همانیدگی درید. دام را می به چرخ و دام را می   پریدشما جسم نیستید، وقتی می

 درید. درست است؟ درید، دام ذهن را می را می  ذهنی([من

شده »عدم«  این فضای گشوده   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل عرض کردم، این موقعی است که شما فضا را باز می کنید  

گیرد. تا این شده خلأ است. توجه بکنید به این موضوع هم که هر تبدیلی در خلأ صورت می است، فضای گشوده 

 خلأ نیاید به مرکز شما و درون شما و باز نشود، تبدیل شما صورت نخواهد گرفت. 

اگر شما از فکر همانیده به فکر همانیده بپرید و منقبض بشوید دائماً و این خلأ را تجربه نکنید، تحول شما  

که همهٔ گیرد. یعنی تبدیل شما از هشیاری جسمی به هشیاری حضور صورت نخواهد گرفت. برای اینصورت نمی 

ذهنی اگر فکرهایتان عوض بشود  عنوان من گیرد. بهتبدیلات در آغوش خداوند که همین خلأ است صورت می 

 گوید: شوید. برای همین پایین می شما عوض نمی 
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 صورت چه کم آید چو بَرَد جان به سلامت؟

 موزه چه کم آید چو بُوَد پای رهیده؟ 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 افزار، چکمه، کفش موزه: نوعی پای 
 رهیده: رهاشده 

           
عنوان هشیاری و امتداد خدا از ذهن آزاد بشوید بپرید دوباره با او یکی بشوید، با  اگر مرغ ضمیر شما، شما به 

کند گیرید، فرق می طرف می در این لحظه، آیا که شما شادی و آرامش را از آن  خداوند یکی بشوید، ساکن بشوید

جوری باشد؟ موی شما  جوری، صورت ظاهری شما چه که شما مثلاً کوتاه بشوید، بلند بشوید، قیافهٔ شما چه 

 آید؟ کند؟ صورت کم میجور دیگر باشد، فرق می  مثلاً سیاه باشد یا مثلاً قرمز باشد یا یک 

چیزتان از  گویید در آن موقع اگر زندگیِ زنده بشوید و تمام شادی و امنیت شما از زندگی بیاید، هیچ شما می 

خواهم، آن را، من  گویید نه من این را نمی آید؟ می بیند این کم و زیاد می ها نیاید، چیزی که ذهنتان می همانیدگی 

 ام مثل فلانی باشد؟ بله؟ نه. خواهم قیافه می 

دانم کند. شما پدر باشید یا نباشید، بچه داشته باشید یا نداشته باشید، چه می ها هم فرق نمی اتفاقاً نقش   هیچ

کنید  دهید. چون به زندگی زنده هستید شراب زندگی، شادی زندگی، خرد زندگی، هر کاری می کاری انجام می چه 

کنید که درد  آید. هیچ ساختاری شما ایجاد نمی وجود می جا یک خلاقیتی و یک سازندگی به شود و در آن جاری می 

 به شما بدهد. 

توانیم زندگی کنیم، اصلاً خیلی با هم  ، آقا ما با همدیگر نمی کند؟ شما دوتا زن و شوهر بعد آن موقع فرق می 

دام را ندَریدید،   که مرغ ضمیرتان بر چرخ نپریده،توانید زندگی کنید برای این متفاوت هستیم. نه! شما با هم نمی 

کند؟ همسر باید مهربان  گفتید همین همسر خیلی خوب است چه فرقی می توی دام هستید، آزاد نیستید. وگرنه می 

باشد، باید به زندگی زنده باشد، باید با خرد زندگی کار کند، فکرهایش باید صُنع باشد، باید آرامش داشته  

 آید. ها همه از زندگی میباشد. این

خواهم، باید آن یکی باشد. »صورت چه کم آید چو بَرَد جان به سلامت؟« اگر پا  آقا من این زن یا این مرد را نمی 

پاشنه سالم باشد، فرق می  بپوشد، کفش  آدم کفش کتانی  پاشنهکند که  پا کند،  کوتاه، دمپایی؟ چه فرق  بلند 

 کند؟ همه کفش هستند دیگر.می 
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دان باشد؟ یعنی هشیاری  برود پزشکی بخواند، مثلاً جراح باشد، موسیقی  کند که آدم دانشمند باشد یافرق می 

کاره  موقع بگوییم من ای کاش مثلاً این  کند. دیگر آنای خودش را بیان می پوشد، در چه زمینه چه کفشی می 

شوید و  کنید و موفق می بینید که خلاقانه در آن شرکت می کاره بودم؟! نه، شما هر کاری بکنید می نبودم، آن 

 کنید. خدمتتان را می 

جای این آقا یا خانم بودم  ای کاش من به   گوییم که آییم بگوییم، اگر به خداوند زنده بشویم، می آن موقع ما می 

که بهترین کنم عالی است، برای این گویید نه، همین کاری که من می دهد. شما می که دارد این کار را انجام می

دان هستم، من یک مادر  ینه، من یک معلم هستم، من یک استاد هستم، من یک موسیقیخدمتم را من در این زم

کنم. فکر  ها وظایفم است. دارم عشقم را یا خداوند را، در این مسیر دارم بیان می دار هستم، اینهستم، من خانه 

 کنید. 

گوییم که من با این آدم همانیده بودم و این آدم رفته، آقا من از غم و غصه الآن دارم شش ماه  پس چرا ما می 

کنم، ناراحتم. چرا؟ »صورت چه کم آید؟«، »موزه چه کم آید؟« پس گرفتاری  است، یک سال است دارم گریه می 

ها هستی. شما با این خانم و با این آقا همانیده شدی،  که دام را ندریدی، در دام همانیدگی در توست! برای این

چه کسی کار کنیم؟ روی آن آقا که گذاشته رفته، یا این خانم که گذاشته رفته؟ نه،    عشق نداشتی. حالا باید روی 

 ها باید ببندم. شوم و فهمیدم چشمم را از روی ناروا روی خودمان که من دیگر بدون عشق، عاشق نمی 

ام توجه من  ها ببندید. بستم. امروز فهمیده ام »اَمرِ غضُُّوا غضََّةً أبصارَکمُ«. گفت چشمانتان را از ناروا بله؟ شنیده 

گذارم، به چه صورتی  گذارم، روی چه کسی می ترین دارایی من است. من باید ببینم روی چه می مفت نیست، بزرگ 

کنم، اگر  دارم، فضا را باز می گذارم که جذب کند، بِبلعد، بیاید مرکز من؟ یا نه، توجهم را نگه می گذارم. می می 

شوم، آن طرف هم باید یک پاسخی بدهد. او هم باید فضایش را باز اگر عاشق می   شوم. ولیخواهم عاشق می می 

 کنند. کند و یک پاسخ مناسبی بدهد، بفهمیم که دوتا عشق، دوتا امتداد خدا با همدیگر دارند صحبت می 

عنوان هشیاری، مرغ، در قفس ذهن گرفتار شدید، باید »صورت چه کم آید چو بَرَد جان به سلامت؟« اگر شما به

که توی دام باشی و از یک فکر همانیده به یک  همهٔ حواستان به این باشد که من از این دام باید بپرم. نه این 

کنید در چه زندانی هستیم  میرم. توجه میکنی که این موضوعِ فکر اگر نباشد، من می فکر همانیده بپری و فکر می 

همانیده، فکر  به  همانیده  فکر  یک  از  همانیدگی   ما!  این  آقا  همانیده،  فکر  به  همانیده،  فکر  را  به  ما  پدرِ  ها 

 کنید. درید، شما هر لحظه دام درست می آورد. روزن نیست به بیرون، این مرغ از کجا بِپرد؟ دام را نمی درمی 
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جهد.  که از دام بیرون می کند، نه اینرود، دام دارد درست می کسی که از یک فکر همانیده به فکر همانیدگی می 

پرم؟ کدام یکی است؟ دَرم و بیرون می کنم؟ یا دام را می کنم؟ دام را تعمیر میشما باید بگویید من دام درست می 

 شود که حواستان به خودتان باشد. ها موقعی جواب داده می کنی؟ اینکار می »کجایی؟« امروز گفته »کجایی؟« چه 

همه گرفتاری و درد را من  گویند آقا اینمردم به مولانا گوش بدهند یا پیشرفت کنند، می   گذاردیک عاملی که نمی 

رود. اگر کسی یک سال با  شود، فوراً آثارشان از بین میها همه آسان می ها همه سهل است، اینکار کنم؟ اینچه 

دانم خواب و این  تعهد و مداومت، با تکرار ابیات، ورزش و یک چیزهای دیگر هم رعایت کند، مثل غذا و نمی 

 شود.ها، رعایت کند، آزاد می چیز 

خواهد.  ( می Disciplineکار دیسیپلین )انضباط :  چه اشکالی هست؟ بدون تعهد، بدون علاقه، بدون مداومت. این 

ها از آن   خواهد، این کار بیشترخواهد، هر چیزی می آید. نظم می دانم از کلمهٔ دیسیپلین مردم خوششان نمی می 

گویید هر روز من ساعت هفت باید باشگاه باشم، کاری ندارم من،  خواهد. شما اگر بخواهید ورزش کنید، می می 

توانم. من باید ساعت هفت باشگاه باشم ورزش کنم، تمام  گویند بمان برویم مهمانی، من نمی مردم هی به من می 

 شد رفت. 

رود،  خواهد ورزش کند، یک روز می که آن شخص می گیرید، دیسیپلین دارید، مداومت. نه اینشما تصمیم می 

خواهیم برویم سینما، پس آن فردا هم که باید دیگر خسته  فردا هم که می فردا که دیگر باید برویم مهمانی، پس 

شود. مداومت در کار معنوی و آزاد کردن خودتان از ذهن لازم است،  طوری نمی شدیم، باید خانه بنشینیم، این

می د آسان  مولانا  با  است.  لازم  نظم  است،  لازم  می یسیپلین  آسان  و  شود.  بدونِ کار  دارد.  امکان  یعنی  شود 

 آید آسان است.نظر می مداومت، بدون تمرکز روی خود، ممکن نیست شما دام را بدرید. به 

همه درد  گویند که من اینکنند، می عرض کردم، یکی از اشکالاتی که یا موانعی که مردم در ذهنشان درست می 

دانید یک چنین آدمی که  شوم. و البته هم می ها را شفا بدهد، اصلاً من درست نمی تواند اینایجاد کردم کسی نمی 

های  دانم یک حالت کند و انواع و اقسام رنجش و کدورت و کینه و نمی اگر یک فضای درد را با خودش حمل می 

سری باورهای پوسیده دارد، این سفت است دیگر، و یک باورهایی    باورمندی و یک اعتقاد سفت و سخت به یک 

سازی در ذهن  کند سبب تواند بیرون بپرد. آن باورها، که از این باورها استفاده می دارد که از چنگ آن باورها نمی 

کنید؟ دردهای ما  تواند بدرد، باید فضا را باز کند خداوند قیچی کند. توجه می بکند، دام درست کرده. دام را نمی 

شده ها در فضای گشوده شده، خلأ، شفا بدهد، درست بشود. پس آن دردتواند در آن فضای گشوده را فقط او می 

 ها همه سهل است.شوند، این درست می 
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گذشتهٔ شما هرچه   شوید؟ یعنیاش را متوجه می ها همه سهل است« را چند بار تکرار کنید ببینید معنی این »این

کنم  رود. من احساس ظلم می شود می گوییم هست، آن آثارش شسته می بوده تمام شده و آثارش هم که الآن می 

دانید من با آن همانیده بودم، این آثارش شسته  موقع مرده، زود مرده، می که یک کسی از من مرده، بیبرای این

ها همه سهل است«. اصلش چیست؟ »اگر مرغِ ضمیرت«، »بر چرخ پریده بُوَد و دام دریده«.  رود، »اینشود می می 

 دام را باید بدرید. 

کنم؟ تکرار ابیات مولانا دام را  درم؟ دام را شلُ می کنم یا دام را می اول بپرسید که من هر لحظه دام درست می 

دام را اصلاً ببینید. ببینید    درد. کم کردن فکرهای مخرّب سبب خواهد شد که دام شلُ بشود، دام را بدرید، می 

تا فکر را که اصل شما است و خداوند است،  پرید و فضای بین دو که شما از یک فکر همانیده به فکر همانیده می 

خواهید به خداوند وصل  جوری میبندید، چه بندید، کیپ می بندید، سفت هم می بندید. اگر این فضا را میمی 

سازی و سفت شدن و  ها کنید. ببینید این تندتند فکر کردن و سبب توانید بشوید. اصلاً خودتان را ر بشوید؟ نمی 

 رود. یواش از بین می منقبض شدن یواش 

 خروش  است، خامُش، کم صبح نزدیک

 کوشم پیِ تو، تو مَکوش من همی
 ( ۴۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی سروصدا راه  وسیلهٔ من قدر آه و ناله و به است. این  صبح که خورشید من را ببینی، خداوند را ببینی، نزدیک

ذهنی نخروش.  قدر با من سازی نکن. »صبح نزدیک است، خامش« ذهن را خاموش کن، اینقدر سبب نینداز، این

ذهنی  کوشم برای زنده کردن تو، تو با من کوشم، فضا را باز کن، خلأ را ایجاد کن، من همی منِ خداوند برای تو می 

 نکوش. بله. 

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 

 تیره کردی آب را، افزون مکن 
 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

صورت همانیدگی  که تا حالا این کار را کردی، با عینک ذهنت دیدی، بهشرط این ها همه سهل است به خب بله. این 

هایت  دیدی، تا حالا درُد خوردی، از پولت، از همانیدگی   هابالا آمدی، از حالا به بعد نکن. از طریق همانیدگی 

ات را ات مورد نظرت بوده، بعد از این حالِ اصلی ذهنی ها، حال مندست آوردی از چیز شیره کشیدی، خوشی به 

 ها کن. ذهنی را ر دریاب. حالِ من 
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ها گذراندی و آب آلوده  ها را از فیلتر همانیدگی داد شما آن »تیره کردی آب را«، »اکنون مکن«، آبی که زندگی می 

بارید، از ناودان ها کاهگلی بود می گوید این باران وقتی قدیم بام گوید، می را خوردی که در این غزل آخرسر می 

دهد، از این  های ما است. وقتی شما آب آسمان را، آبی که زندگی می آمد. ناودان همین ذهن آلود می یک آب گل

است. »ناودان همسایه در    آید بیرون آلوده ور می کنی، آبی که از آن ها رد می دستگاه همانیدگی   فیلتر یا از این

شود با همسایگانمان به جنگ بیفتیم. اگر ناودان، خانهٔ همسایه  جنگ آورَد«، آب ناودان، آب ذهن سبب می 

 جا جاری بشود، همسایه ممکن است بیاید با ما دعوا بکند. جا بریزد، سیل هم آن اصطلاح باشد و آب آن به

 کجا تابم ز مِشکاتِ دَمی هر 

 جا مشکلات عالَمی حل شد آن
 ( ۱۹۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دان مِشکات: چراغ
           

دان است  چراغ   دان است، ایندان هستید، هر انسانی چراغ دان، شما چراغ من اگر از مشکات، مشکات یعنی چراغ 

کنم. تازه آن  ]اشاره به تن[. چراغ زندگی وقتی شروع کرد به تابش، از هر کسی بتابم مشکلات آن آدم را حل می 

می  حل  را  عالم  مشکلات  می آدم  امروز  همین  بوسه کند.  تو  »دستِ  جان گفت که  تمام گه  یعنی  عزیزان«،  های 

 دهد.باشندگانی که در کائنات هستند الآن منتظرند ببینند انسان چه عملی انجام می 

که »ناودان همسایه در جنگ آورد«، برای  ما در ذهن فقط بلد هستیم جنگ کنیم، با هم ستیزه کنیم، برای این 

گذاریم او حرف بزند، ما  آورد. نمیوجود می کند، گفتِ من اتفاق بهکند، فراق می که گفتِ شما ایجاد نزاع می این

های خودمان را داریم. سازی خواهیم صلح کنیم. سبب خواهیم جنگ کنیم بعد میذهنی می. با من زنیمحرف می 

 گری چیز دیگری نیست. های ما جز حیله سازی سبب

شود. پس در شما هم اگر بند دریده بشود و  جا مشکلات عالم حل می دانِ این لحظه، آن هر کجا تابم از چراغ 

ها همه سهل است«. شما نباید  شما آزاد بشوید، شمع حضور شما روشن بشود و این شروع کند به تابیدن، »این 

جوری درست  ها چه همه روابطم خراب شده، این همه درد دارم، این نگران باشید که بابا بدنم مریض شده، این 

 شود. شود. نه، درست می شود؟ درست نمی می 

 ای لِقایِ تو جوابِ هر سؤال 

 قیل و قال  مشکل از تو حل شود بی
 ( ۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 جا مراد دیدارِ خداوند است. لِقا: دیدار، در این
           

شود،  ای دیدار روی تو، ای خداوند که اگر فضا را باز کنم تو را ببینم، همهٔ سؤالات و مشکلات من حل می 

شود، من اصلاً دیگر سؤال ندارم. شما اصلاً سؤال ندارید، فضا را باز کنید، فضای بین دو  سؤالاتم جواب داده می 

صورت »من«، اگر آن من را جدی نگیرید و  آیید به است، بالا می  فکر را دریابید. وقتی فکرهایی که همانیده 

 کنند. ها فروکش می فکرهایتان را هم جدی نگیرید، همین را ذهناً بدانید، این 

دهم با فکر و عمل، فقط برای نشان دادن خودم است، بالا آمدن  ی شما اگر بدانید که من که خودم را نشان م

مقابل خداوند  عنوان من به در  دارم  این مضر است. من  ندارد،  فایده  بد است،  اصلاً خیلی  این  و  ذهنی است 

گویید من  کنید دیگر. فقط می کنم، این من را از بین خواهد برد، سبب فنا خواهد شد. خب نمی خودنمایی می 

تا شرطی که اول گفتم. هیچ دو کاری مثل این برای شما  کنم، همان دو حواسم به خودم است، فضاگشایی می 

یواش به خودتان« و »فضاگشایی«. خواهید دید که این دو کار را انجام بدهید، یواش   مفیدتر نیست که »حواس 

 دیدید.ها، تا حالا نمی های خودتان و رفع آن کنید دیدن عیب شروع می 

خواهد مقایسه کند، جلویش را بگیر، نگذار مقایسه کند. شما به  افتد به دیگران می ذهنی نگاهش می ی من وقت

رود.  بینید که میل به مقایسه از بین می یواش می خواهم بهتر باشم. یواشکس نمی خودت تلقین کن من از هیچ 

خواهم. فضا  خواهم ببینم من چه می خواهد میلیاردر بشوم. من می آقا او رفته میلیاردر است، باشد. من دلم نمی 

بینم من چکار باید بکنم؟ چه خدمتی باید بکنم؟ آیا باید خدمت بکنم یا یک حسی دارم که  کنم، می را باز می 

 کنی که چه درست است. همه نوکر من هستند، من باید بخورم، بخوابم، مردم کار کنند، نه. خودت پیدا می 

تو جوابِ هر سؤال«، ای دیدار رویِ تو جواب همهٔ سؤالات من است، همهٔ مشکلات من است. مشکل  »ای لِقایِ

ذهنی ژاژ است. مشکل از  های من ذهنی، حرف ذهنی. یعنی قیل و قال من از تو حل شود بدون قیل و قال من 

ها همه  که »اینبه اینکنیم؟ راجع به چه صحبت می فضاگشایی و وصل به او حل خواهد شد. پس داریم راجع 

 سَهل است«، نگران نباش که وضعم خیلی خراب است. 

 در پناهِ شیر کَم ناید کباب 

 روبَها، تو سوی جیفه کم شتاب 
 ( ۲۲۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جیفه: لاشه، مردار 
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توجه تو را جذب کرده، کم نخواهد   دهد و خیلیدر پناه شیر یعنی خداوند، کباب، آن چیزی که ذهنت نشان می 

ذهنی، تو سوی مرُدار و لاشه که همین مواد  آمد. پیدا خواهد شد، فراوان خواهد شد. ای روباه، ای زرنگ، ای من 

 شتاب«، اصلاً هجوم نیاور.  ها است، نشَتاب، »کم ذهنی است، همین دُرد است، همین همانیدگی 

 صد شُکر کند جان، چو رهد از تن و صورت 

 خبر از چاشنیِ جانِ جَریده ای بی
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 چاشنی: مزه، طعم 
 جَریده: تنها، مجرّد، یگانه 

           
این جانِ اصلیِ شما، الَسَت شما برهد،    ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  ها  گوید اگر از تن و صورت، یعنی از همانیدگی می 

خواهیددراین فراوان  شُکر، خدایا    صورت شکُرهای  از  بعد  شُکر  ثانیاً  شُکر چیست،  فهمید  خواهید  اولاً  کرد. 

ذهنی اعتراض بعد از اعتراض. شما خواهید دید که وقتی ذهنتان را دیدید، این فاصله را  ممنونم. ولی الآن با من 

ها شکایت ها را درست نگاه کنید، خواهید دید که غالب این فکر ها را، تازه اگر فکر بندیم ما، فاصلهٔ فکر که می 

ها اجرا  درآورده درست کردید و اصرار دارید این ذهنی است که خودتان من سری قوانین من   است، یک   است، ناله 

 ها اگر اجرا نشود به نفعتان است. بشود. این

شخص، این    گوید اگر اینها است و می »صد شُکر کند جان«، یعنی جانِ اصلیِ من که الآن درگیر این همانیدگی 

او می میرم، با آن همانیده  چیز نباشد من می  بیند، نبودنش یعنی  است، برایش خیلی مهم شده، زندگی را در 

 اش به آن چیز یا به آن شخص تمام شد.زندگی بودن، صد شکر خواهد کرد که وابستگی بی

دهد برهد، صدجور شکر خواهد کرد،  اگر جان ما از همانیدگی با صورت برهد، با آن چیزی که ذهن نشان می 

خبری از مزهٔ یعنی خیلی راضی خواهید شد، خیلی شاد خواهید شد، خیلی خوشبخت خواهید شد، ای کسی که بی

از مخلوقات و زنده شدن به خداوند. جَریده یعنی تنها و این هم نشان می  ها گفتیم ما  دهد که بار جانِ جدا 

آیید، با هم زنده بشویم، اگر شما  طوری نیست که بگوییم آقا اگر شما می ن شویم. ایتنها به خداوند زنده می تنها 

نمی نمی  هم  من  برمی آیید،  هم  باز  بنابراین  زنده خواهم شد.  زندگی  به  تنها  من  نه،  اینآیم.  به  که شما  گردیم 

تان، برادرتان، خواهرتان، پدرتان، مادرتان  کنید و اگر همسرتان، بچه حواستان به خودتان است و فضاگشایی می 

 به این موضوع توجه ندارند، نداشته باشند. 
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انسان([  ۱۰]شکل کنید  پس ما مزهٔ جانِ جریده را باید بچشیم. هرچه شما فضاگشایی می  و این فضا    )حقیقت وجودی 

چقدر    تنهاییبینیم که ما بهشویم، می مان می شود، درواقع ما جنس هشیاری اولیه تر می شود، وسیع تر میوسیع 

بینیم، ولی  ها می شاد هستیم. چه لذتی دارد تنهایی، چه آرامشی دارد. و اگر دیگران هم بیایند، ما زندگی در آن 

کند.  کند، ناله می کنید؟ یک کسی که شکایت می آورد. توجه می قیل و قال و هیاهوی مردم اصلاً شادی برای ما نمی 

شود، امروز  رود به یک کس دیگر، این فضای بین دو فکر بسته می توجه کنید شکایت، ناله، انتقاد، حواستان می 

نشان دادم. اگر آن فاصلهٔ خلأ را شما ببندید، دستتان به جایی بند نیست، شما جدا شدید از خداوند، از زندگی،  

 از جنس جسم شدید. گفت با هشیاری جسمی در این قبر روزن نیست، »در« نیست. 

است که فضا را باز کنید، از همانیدگی با تن و صورت برهید. خیلی از ما با این بدنمان    پس شما حواستان به این 

کند؟ سلامت باشد، پا  طوری باشد. امروز گفت که چه فرق می جایمان باید آن گوییم اینهمانیده هستیم. هِی می 

عده  یک  باشد.  سالم  نمی باید  رحم  پایشان  به  می ای  زیبا  دنبال کفش  بروید  کنند،  هستید  گردند. شما حاضر 

تر قیمت قیمت است، و کفش من از کفش همه گران مهمانی، یک کفش زیبا بپوشید بگویید آقا این کفش خیلی گران

قیمت است.  ها حاضر هستند، فقط بگویند که این کفش گراناست، ولی پایتان زخم بشود. حاضر هستید؟ خیلی 

 شما دیگر از آن فاز بیرون آمدید. 

 عاشقِ جَریده، بر عاشقان گُزیده  ای

 بگذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 
 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَریده: یگانه، تنها 
          

کنید، تنها روی خودتان کار کنید، با کسی قاطی نمی پس شما یک عاشق جدا هستید، خودتان را مقایسه نمی 

کنید. و ما به تمام موجودات که عاشق خداوند هستند »گُزیده« هستیم، هر انسانی در این مقام است. بنابراین  می 

 از آفریده باید بگذرد که ممکن است اگر تمرکز کند رویش، بیاید به مرکزش. باید دائماً مشغول آفریدن باشد. 

 چون رهیدی، شُکرِ آن باشد که هیچ 

 سویِ آن دانه نداری پیچ پیچ
 ( ۲۸۸۰ )مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 پیچ: خَم در خمَ و سخت پیچیده پیچ 
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به  یا  رهیدید  از چیزی  من اگر شما  از  بهطور کلی  و  را حفظ کنید  آزادی  این  باید  دوباره  رهیدید،  سویِ  ذهنی 

ای با یک انسانی شما  همانیدگی با آن چیز برنگردید، اگر از شر همانش یک چیزی راحت شدید. مثلاً یک دفعه

همانیده شدید، درد کشیدید، درسش این بوده که دیگر دوباره همانیده نشوید با یک انسان دیگر. انسان دیگر 

بار   اش را بیاورید مرکزتان و بگذارید مرکزتان و از طریق او ببینید. یک را با ذهنتان تجسم نکنید، تصویر ذهنی 

چ«، دوباره نپیچی دور آن، بیاوری مرکزت طور چیزهای دیگر. »سویِ آن دانه نداری پیچ پیبس است. و همین 

 بپیچی دور آن. 

 کو لذّتِ آب و گِل و کو آبِ حیاتی 

 کو قبّهٔ گردونی و کو بامِ خمیده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قبّه: گنبد 
           

)حقیقت وجودی    ۱۰]شکل شده  گوید لذت این کجا، لذت آن کجا؟ لذت فضای گشودهشناسید، می این ترکیب را شما می 

با مرکز عدم، لذت زنده شدن با خداوند کجا؟ و آب حیات او کجا؟ صنع او کجا؟ عشق او کجا؟ لطافت  انسان([

 ؟ ذهنی([)افسانه من ۹]شکل او کجا؟ و لذت آب و گلِ کجا 

،  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل گیرید کجا؟ و آب حیاتی که  ها می لذت آب و گلِ یعنی لذتی که شما از شیرهٔ همانیدگی 

دانید که  آید کجا؟ پس معلوم شد دوتا چیز است. حالا شما با ذهنتان می ای که از طرف زندگی می کننده آب زنده 

 ور آب بگیرید؟ کدام یکی؟ تصمیم با شما است. خواهید از این جهان شیره بکشید یا فضا را باز کنید از آن می 

شده که درواقع زیر حفاظت  شده. آیا این آسمان گشوده گوید »کو قبُّهٔ گردونی« یعنی این آسمان گشوده و بعد می 

ها درست شده که هر لحظه ممکن  وسیلهٔ همانیدگی خداوند هستید، زندگی هستید، این بهتر است؟ یا بامی که به

یعنی ناقص و در حال  ها همه آفل هستند. »کو بام خمیده«، خمیده  دانید که این است فروریزد به سرتان؟ می

 فروریزش و معیوب. 

جا  اصطلاح امنیتش بیشتر است، آن ریزد، آن به ای فرو نمی وجه با هیچ زلزلههیچ یک ساختمانی که عالی است و به

ریزد؟ این مقصودش  می   ریزد یا با مختصر تکان فرومی   تریم یا ساختمانی که هر لحظه ناقص است و فروما سلامت 

 اش است.است، این معنی 
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شود و  گوید که هر کسی که از جنس اولیا می توجه کنید مولانا، امروز هم خواهیم پرداخت به این موضوع، می 

رسد. ولی معلوم  کند، یک آسمان خاصی است که زیر حمایت خودِ زندگی است و به او آسیب نمی فضا را باز می 

اند همه، به سَرِ آدم فرو خواهد ریخت،  ن چون آفلها درست شده، ایاست اگر زیر سقفی باشد که از همانیدگی 

بینند. شما نبینید؛ شما فضا را باز  کنند و آسیب هم می ولی متأسفانه بیشتر مردم زیر همین بامِ خمیده زندگی می 

ریزد جا زندگی کنید. و خواهید دید که لذت آن آسمان، آبی که از آن آسمان می کنید بروید زیر آسمان زندگی و آن 

 کجا؟! اصلاً قابل مقایسه نیست.

آورد، یعنی این دوتا با هم قابل مقایسه نیست. ولی ما چون عادت کردیم به لذت آب و گِل، از  وقتی »کو« را می 

هایش همین خودنماییِ ما است، همین مقایسهٔ ما است، که ما برتر  توانیم دست برداریم. مثال لذت آب و گلِ نمی 

 گوییم دانش ما بیشتر از شما است. درست است؟ که می ن از دیگران هستیم، همی

ذهنی  شوم. برای هر چیزی که من کشِم و خوشحال می کنم و شیرهٔ آن را می که من به یک همانیدگی نگاه می   همین 

می  من خوشحال  ببینید  است. شما  و گلِ  آب  لذت  این  می ذهنی شود،  چه خوشحال  به  دنبال  تان  اصلاً  شود؟ 

کند، بدانید که زیر بامی هستید که  تان را خوشحال می ذهنی تان نباشید. اگر چیزی من ذهنی خوشحال کردن من 

زودی  شود برای این چیز، آن چیز، آن چیز، شما به تان خیلی خوشحال می ذهنی ممکن است فرو بریزد. و اگر من

 فنا خواهید شد. 

 چون از آن اقبال، شیرین شد دهان 

 مُلکِ جهان  سرد شد بر آدمی
 ( ۱۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بختی اقبال: نیک 
           

شود،  ها سرد می شود، برای ما مُلکِ همانیدگی شده، دهان ما شیرین می بختی، از آن فضای گشوده وقتی از آن نیک 

گویید  کنیم. این نباید شما را ناراحت کند، ناامید کند که آقا من این چیز را دوست دارم، شما می دیگر میل نمی 

اندازهٔ کافی آن چیزی که در  اش محرومیت نیست. شما فضا را باز کنید، به من از این دست بردارم. نه، این معنی 

 بخش است لذت خواهید برد.جهان بیرون هست و لذت 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 

 پیشَش اختر را مقادیری نماند 
 ( ۲۸۷۵یت )مولوی، مثنوی، دفتر ششم، ب
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 ها هستند. جا مراد همانیدگی اختر: ستاره، در این 
           
صورت  خوانیم. شما خورشیدِ خداوند اگر در دل شما نورش را مستقر کند، دراین ها این بیت را خواندیم و می بار 

ها کم خواهد شد، و یک فرمولی است که باید اجرا کنید شما. هِی فضا را باز کنید، ارزش اختران یعنی همانیدگی

بینید که اصلاً  کشِیم، کمتر خواهد شد. یک مدتی می ها میای که از همانیدگی خواهید دید که ارزش این شیره

خواهید توجهٔ دیگران را جذب  خواهید خودتان را مقایسه کنید، نمی خواهید خودتان را نمایش بدهید، نمی نمی 

 خواهید. کرد و شیره داشت شما دیگر نمی ی که ذهن ارائه می خواهید شما. و هر چیز کنید، اصلاً تأیید نمی 

 یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم

 ما در تکِ این دوزخِ اَمشْاج خزیده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خُلد: بهشت 
 نَفور: رمنده، گریزنده 

 تک: ته، قعر 
 (۷۶) سورهٔ انسان   ۲آمیخته، اشاره به آیهٔ امَْشاج: جمعِ مَشْج، چیزهای درهم 

           
گوید شما سؤال کنید. خدایا چه طلسمی است این؟ که ما از آن بهشت فراری هستیم و در تَهِ این دوزخِ الآن می 

. خُلد: بهشت. نفور: رمنده.  ایماصطلاح خزیده جا »امَشْاج« در این گلِ و لای یعنی مواد ذهنی به ها، در این آلودگی 

سورهٔ انسان است    ۲طور اشاره به آیهٔ  آمیخته. همین بینید جمعِ مشَجْ، چیزهایی درهمتک: ته، قَعر. اَمشْاج می 

 گوید: جا آمده، می دانید. پس، بله این می 

 »اِنَّا خَلَقْناَ الْانِْسَانَ منِْ نطُْفَةٍ اَمشَْاجٍ نَبتَْلِيهِ فَجَعَلْناَهُ سَميِعاً بَصيِراً.« 

 ايم.«ايم، تا او را امتحان كنيم. و شنوا و بينايش ساخته اى آميخته بيافريده »ما آدمى را از نطفه 

 ( ۲(، آیهٔ  ۷۶)قرآن کریم، سورهٔ انسان )

و انسان   شودگوییم نطفهٔ زن و مرد با همدیگر قاطی می ای که میجای این نطفه گوید، به طوری می شاید مولانا این 

اصطلاح های ذهنی به ها و آمیختگی که انسان از این لجنِ آلودگی کند به این شود، شاید این آیه اشاره می متولد می 

یک ذره مرکز عدم این    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل شود  شود. یعنی چه این؟ یعنی این فضا که باز می متولد می 

 شود. درست است؟ ای است که اگر شما تمرکز کنید روی آن، این وسیع می نطفه

»اَمشْاج«   آلودگی   ذهنی([ )افسانه من۹]شکل  پس  همین  که  بگیرید  است شما  همانیدگی ممکن  یا  لای  ها  و  گلِ  و  ها 

شود. اگر فاصلهٔ ها است، مخلوط همانیدگی و درد است و هی فکر است، ولی فاصلهٔ دوتا فکر بسته می همانیدگی 

جا که آمیختگیِ درد و فکرهای همانیده است. اگر کسی  شود، ما یک گلِ و لای داریم این بین دو فکر بسته می 
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شود. انسان از ای است که انسان جدید متولد می بتواند فاصلهٔ بین دو فکر را بتواند ببیند، این همان دیدن نطفه

شود، انسانی که خداوند در نظر داشته. برای همین است که شاید این آیهٔ اولش هم این است که جا متولد می آن

»آیا زمانی برای انسان نیامده که انسان چیزی قابل ذکر نیست؟«. یعنی انسان رسیده به یک تکاملی که وجود  

شود آورد، باید به آن زنده شد. درست است؟ ولی این »اَمشْاج«  شود توصیف کرد، به حرف نمی اش را نمی اصلی

 بینید که، جا آمده، می این

 اِنَّا خَلَقنَْا الاِْنسْاَنَ منِْ نطُْفَةٍ امَشَْاجٍ نَبتَْلِيهِ فَجَعَلْناَهُ سَميِعاً بَصِيراً.« 

 ايم.«ايم، تا او را امتحان كنيم. و شنوا و بينايش ساخته اى آميخته بيافريده »ما آدمى را از نطفه 

 ( ۲(، آیهٔ  ۷۶)قرآن کریم، سورهٔ انسان )

جا آمده برای اولین بار. »ما آدمی را« اگر نطفه  اَمشْاج یک کلمهٔ قرآنی است، برای همین این آیه را آوردیم که این 

صورت شاید یک  اصطلاح این تخمِ مرد و زن نگیرید و بگیرید این عدم، دراین جای نطفهٔ آمیختگیِ بهرا شما به

. باز هم با غزل سازگار است که هر لحظه  کنیم«تر است. »و او را امتحان می معنی دیگری هم پیدا بشود که جالب 

گذارم، یک اتفاق جدید که امتحان تو است.  کنم و یک چیز جدیدی جلوی روی تو می گوید جایت را عوض می می 

 شود.و بنابراین اگر به امتحان ما توجه کند و قبول بشود، شنوا و بینا می 

ها هم توجه  بینید که در غزل هم آمده، شاید در این غزل گفتن مولانا به این آیه شنوا و بینا شدن یعنی همین می 

شود. و هر لحظه امتحان  بینید فکرهایتان عوض می دهیم؛ شما می داشته که اول گفته ما هر لحظه تو را حرکت می 

با مرکز    کنیم، پس بپرسیم که کجایی؟ پس شما از خودتان بپرسید کجایید؟ آیا شما هنوز شنوا و بینا شدیدمی 

صورت از امتحانات خداوند رفوزه شدید و  بینید، دراین ذهنی می بینید؟ اگر با من ذهنی میعدم؟ یا هنوز با من 

)حقیقت    ۱۰]شکل شنوا و بینا نشدید و آن نطفه هم هنوز در شما خودش را نشان نداده که همین مرکز عدم است  

جور  . این یک ذره فضاگشایی و حس مرکز عدم شاید بشود گفت همین نطفه است، شاید مولانا به این وجودی انسان([

 وگو هم نظر داشته، شما توجه کنید. گفت

بینیم، از آن بهشت،  ها می »یا رب چه طلسم است«. در این حالت وقتی از طریق همانیدگی   ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  

خوانم. دائماً دارم این تابلوی ذهن را  من دائماً دارم ذهنم را می   رمیم. شما از خودتان بپرسیدخُلد: بهشت، می 

 کنم. این طلسم من است.خوانم و فکرهای تکراری را تکرار می می 

صورت هدف درآوردید. گفته »دَر« در این ذهن نیست، با هشیاری  در غزل توضیح داده، گفته شما خداوند را به 

پریم به پریم به این فکر، بعد میآوریم بالا بعد می گردید. ما به این طلسم افتادیم. هِی ما این فکر را می جسمی می 
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که خداوند بین دوتا فکر است.  گردیم غافل از اینگردیم برویم بیرون، دنبال خداوند می این فکر، دنبالِ »دَر« می 

خوانید، تکرار  قدیمی را دارید می   خواهید ببینید و آن موقع این فکرهای بندید، دیگر نمی اگر شما این دوتا را می 

 کنید. می 

»یارب چه طلسم است« یعنی ما زندگی را در ذهنمان به یک هدف تبدیل کردیم. هدف یک چیز مادی است.  

توانیم به خداوند برسیم، به او زنده بشویم، دوباره با او یکی بشویم.  تواند هدف باشد. ما با فکر کردن نمی نمی 

گردم،  گردند، یک طلسم است. طلسم این است من با فکر هر لحظه دنبال جسم می فکرها همه دنبال جسم می 

بندم، طلسم این  پرم به آن یکی فکر، فضای بین دو فکر را هم می گردم و از این فکرم می گردم، جسم می جسم می 

به خدا برسید، فکر را   وسیلهٔ ذهن بخواهید به خوشبختی، به رستگاری برسید،است. این راز است. اگر شما به 

 گردید.صورت هدف دنبالش نمی کنید و خداوند را به آرام می 

به بنابراین خداوند  او هستیم،  امتداد  ما  این جهان  نمی در  باشد. هشیاری صورت جسم  تواند هدف هشیاری 

تواند که خودش از جنس خداوند است یک چیزی را هدف کند و دنبال آن بگردد، طلسم این است. »یا رب  نمی 

های همانیدگی و  رَمیم و در تَهِ این آمیختگی چه طلسم است« شما سؤال کنید از خودتان. که از آن بهشت ما می 

 ها را بخوانند. ای بروند همان آیهکند که یک عده ایم و راه به بیرون نداریم. شاید اشاره می درد خزیده 

 آنکه در چَه زاد و در آبِ سیاه 

 چه داند لطفِ دشت و رنجِ چاه؟  او
 ( ۳۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خوریم، خودمان را مقایسه  ها را می بینیم و آبِ همانیدگی ذهنی را می شویم، اولین بار من ذهنی زاییده می ما در من 

می می  نگاه  هم  را  دیگران  می کنیم،  تقلید  آنکنیم  می کنیم،  را  همین کار  هم  فضای  ها  لطف  او  بنابراین  کنند. 

ها و داند؟ ما به رنج چاه عادت کردیم. ما به درد همانیدگی شده که »دشت« است و »رنج چاه« را چه می گشوده

 ایم. نباید عادت کنیم، باید دام دَریده بشود، بپریم بیرون. رنج ذهن عادت کرده 

 محسودِ فلک بوده و مسجودِ ملایک 

 وز همّتِ ناپاک ز ما دیو رمیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 محَسود: مورد حَسدَ قرار گرفته 
 مَسجود: مورد سجده قرار گرفته 
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بوسند  ها دست ما را می ها جان دارند و اینای که امروز در غزل گفت این »محسودِ فلک بوده« یعنی هر چیز گردنده 

گردید، ما  کنید و هشیارانه دُورِ خداوند می عنوان انسان فضا را باز می گویند شما به کنند، می و به ما حسادت می 

ما نمی  نیستیم،  نمی بلد  اول  توانیم، ما  این جسمیت که  از  توانستید  این جسمیت خارج بشویم. شما  از  توانیم 

 ذهنی داشتید خارج بشوید و حول محور خداوند بگردید.من 

صورت فرشته  های تمام موجودات را به مورد سجدهٔ همهٔ فرشتگان. و مولانا دوباره جان   »مسجود ملایک« یعنی

کند. حالت فرشتگی ما یعنی جان اصلی ما، جان الَسَت ما. پس در هر چیزی خداوند هست، پس هر  بیان می 

گردند، ولی فقط انسان است  گردد، همه به حول محور او می گردد، هر چیزی هم در حال حرکت است می چیزی می 

است و مورد سجدهٔ هر جانی که واقعاً    گردد. بنابراین مورد حسد هر چیزِ گردنده که هشیارانه حول محور او می 

وسیلهٔ  خواهد بشناسد، انسانی که به زندگی زنده شده. اما به علت »همتّ ناپاک« یعنی خواستن به خودش را می 

رمد،  جهانی و گذاشتن آن در مرکز. از ما دیو هم می چیزهای این  ذهنی، خواستن چیزهای ذهنی، خواستن اینمن 

 تر از من هستی. چرا؟ گوید تو خطرناک رمد، می قدر سقوط کردیم، شیطان از ما می یعنی ما این 

، همه دستت را  این   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل شده  صورت فضای گشودهکه خواستِ تو اگر پاک باشد به برای این 

ارزش است، تو صاحب غمزهٔ چشمت  بوسند، همه محتاج هستند. ولی چون تو بسنده کردی به چیزهایی که بی می 

ها غیر بودند و تو حق نداشتی  ات را که توجه زندهٔ تو بود دادی به چیزهایی که ذهنی بودند و ایننبودی، تو دارایی 

یا خداوند آن به زندگی  را بگذاری، چون آن جای  را گذاشتها  تو می ها  از  تو  ی، من هم  از آسیب  رمم. من هم 

 گوید که تو موجود خطرناکی هستی. گوید، شیطانی که دشمن ما است می ترسم. این را شیطان می می 

کنیم و جز تخریب کار دیگری نداریم. ذهنی روی این زمین زندگی می ها است که با من این هشدار به ما انسان 

توانیم با فضاگشایی همدیگر را دوست داشته باشیم، به همدیگر تعظیم کنیم، به همدیگر آرزوی خیر  یعنی ما می 

با آن فضای گشوده  آرزوی سلامتی کنیم،  زندگی دعا کند. ولی چون  بکنیم،  باز کنیم  را  شده دعا کنیم، فضا 

یزی خواست ما چیزهای ناپاک است، منظور از چیزهای ناپاک چیزهای ذهنی است، در مقابل خود زندگی. هر چ 

در مقایسه با خداوند ناپاک است در مرکز ما، مرکز ما خانهٔ خدا است، باید فقط او باشد. اگر چیز باشد، هر  

توانید ببینید، یعنی همت ناپاک دارید. شما از خودتان باید بپرسید آیا خواست من ناپاک  چیزی که با ذهنتان می 

 است؟ اگر توی درد هستید، بله.

ام رمد. این بیهوده نبوده که من زندگی صورت باید بگویید که حتی دیو هم از من می ذهنی دارید، بله. درایناگر من

شود، مورد  کنیم مرکز ما خداوند می را و بدنم را خراب کردم. خب این چیز مهمی است که وقتی ما فضا را باز می 
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که به خداوند  کنند، برای این م می کننده هستیم، و فرشتگان به ما تعظی حسد تمام چیزهای گردنده هستیم حرکت 

تنها به  تنها بد هستیم، نه تنها خرّوب هستیم، نهایم. اما همتّ ما ناپاک شده و به جایی سقوط کردیم که نه زنده

 ای هم مضریّم. این درست است؟ نه. حال خودمان مضرّیم، به حال هر چیز گردنده 

دهد که ما باید روی خودمان کار کنیم. تنها راه تغییر خودمان همان تمرکز روی خود و فضاگشایی  پس نشان می 

گیرید، اگر درست درک کنید،  است. و آرام کردن خودمان. ببینید شما از این بیت نتیجه می   است. خیلی ساده 

این نقطهخواهم. اگر همّت ناپاک نمی که من دیگر همّت ناپاک نمی   ذهنی([ )افسانه من ۹]شکل  ها  چین خواهید تمام 

یواش شما تبدیل  شوند. پس یواشها از مرکزتان خارج می شوند. بدی ارزش می یواش بیشوند، یواشارزش می بی

انسان([  ۱۰]شکل   شوید به اینمی  شود و این که مرکزتان عدم است و این فضای درونتان گشوده می   )حقیقت وجودی 

 شود.رفته همّتتان پاک می رفته 

دهید کَنید و هُلش می ها می خواهید در این جهان داشته باشید، هویت را از این حالا همان چیزهایی که شما می 

برود به حاشیه و شما مرکزتان شفاف است، ولی یک گوشهٔ چشمی هم به پولتان دارید، به خانواده دارید، ولی  

همتّ پاک دارید. وقتی همتّ    گردید، الآن دیگر آید. شما دائماً حول مرکز عدم می همه از این فضای روشن می 

 گوید: افتد. خودش دارد می بینید چه اتفاقی می پاک داشتید، بعد می 

 باغ آی و ز باران سخنِ نرگس و گُل چین

 ای از بام چکیده نرگس ندهد قطره
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شده است. باغ آی، پس همتّمان پاک شد، فضا گشوده شد،  باغ همین فضای گشوده  )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل 

هایِ نرگس و گلُ را بچین، یعنی بگذار همان چشم  کار کن؟ سخنآمدیم توی باغ. از باران رحمت خداوند چه 

 صورت زندگی است. نرگسِ تو ببیند، تو با چشم خداوند ببین و مثل گلُ باش. گلُ قیافه یا صورت ما به 

ن« یعنی بگذار آن چشم عدم تو، و گل روی تو که دیگر تصویر ذهنی  »باغ آی و ز باران سخنِ نرگس و گلُ چی

حرف  بسازد.  را  شما  زندگی  قطره نیست،  ولی  چین«.  و گل  نرگس  »سخن  بزن،  را  زندگی  بام  های  از  ای که 

می همانیدگی  نمی ها  نرگس  شما  به  این  نمی چکد،  بینا  و  خوب  چشم  یعنی  این  دهد،  از  چشمی که  پس  دهد. 

می همانیدگی  قطره ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  آید  ها  نیست.  نرگس درستی  این  این هشیاری جسمی  ،  یعنی گفتیم  ای، 

چکد، به شما آن دید  ذهنی می ای که از من دهد. قطره است، این از جنس درُد است، این به شما آن چشم را نمی 

 دهد. را نمی 
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و از باران رحمت الهی که الآن که چشم عدمت باز شده    وارد باغ بشوی  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل بنابراین باید  

جا سخنان زیبا بچینی، سخنان زیبا بگویی، سخنان حقیقت  و خود اصلی تو که خداوند است پیدا کردی، از این 

 گوید: را بگویی، بگذاری از این ناحیه فکر کنی. بعد می 

 بربند دهان از سخن و بادهٔ لب نوش 

 تا قصّه کند چشمِ خمار از رهِ دیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

های  ذهنی صحبت نکن و بگذار لبحسب من ذهنی را خاموش کن »بربند دهان از سخن«. بربنابراین دیگر من

های معشوق را بنوش، بگذار او حرف  های خداوند حرف بزند. بربند دهان از سخن و بادهٔ لب معشوق، یعنی لب 

را به جان شما بدمد »تا قصهّ کند چشمِ خمار از رهِ دیده«. تا چشم مست شما که الآن مست    اشبزند، آن زیبایی 

شده، قصهٔ زندگی را برای شما بنویسد و به رویت باز کند. یعنی بعد از این وقتی فضا باز شد، نگذار که آیندهٔ تو  

 شبیه گذشته باشد. 

گوید  شود. الَسَت میدانید آیندهٔ ما لازم نیست که امتداد گذشته باشد و این از آن کلمهٔ الَسَت ناشی می شما می 

شوید، شما دیگر اجازه  گفت گلُ، زنده دارید می جا می تان که در اینوقتی شما به آن امتداد خدا، به آن من اصلی 

حسب  را بر   کنید، حالا آینده تان را گذشته بسازد. آینده را از گذشته قطع می دهید که در فضای مجازی آینده نمی 

می  بر خلاقیت  می حسب حرف سازید،  معشوق  لب  تیراندازش خداست« های  و  »ما کمان  فکرهایی که  سازید. 

 شنوید، و قصهٔ زندگی بندید و زیبایی و کلام خردمندانهٔ خداوند را می ذهنی می سازید، دهان را از سخنان من می 

افتد، امتداد گذشته نیست، الآن چشمتان مست شد و  تان هر اتفاق می سازید. دیگر آینده را بر این اساس می 

 سازید.بینید که چه می دارید می 

ای. قبلاً تحت اختیار خودتان بینید چه قصه سازید، می بینید چه میبینید. می الآن چشم نرگستان باز شد دیگر، می 

رفت در  های مختلف می بود، در جنبه  به گذشته ناراضی بود، به ثمر نرسیدهنبودید، یک جسمی بود که نسبت

کنید  طور عینی زندگی آیندهٔ خودتان را با فکرهای خلاق دارید خلق می آینده به ثمر برسد و این مَجاز بود. الآن به 

لحظه، باز بهشود لحظهخواهد جلویتان باز می خواهید و خداوند می طوری که شما می کنید. زندگی آن و زندگی می 

 کنید. اما اجازه بدهید این را هم توضیح بدهم. شود همان را زندگی می می 
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 یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم

 ما در تکِ این دوزخِ اَمشْاج خزیده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خُلد: بهشت 
 نَفور: رمنده، گریزنده 

 تک: ته، قعر 
 (۷۶) سورهٔ انسان   ۲اشاره به آیهٔ  آمیخته، امَْشاج: جمعِ مَشْج، چیزهای درهم 

           
 گوید: ها را دوباره توضیح بدهم. آیهٔ اول سورهٔ انسان میاین آیه

كُوراً.«   »هلَْ اَتَىٰ عَلَى الاِْنسَْانِ حِينٌ منَِ الدَّهرِْ لَمْ يَکنُْ شَيْئاً مَذْ

 »هرآينه بر انسان مدتى از زمان گذشت و او چيزى درخور ذكر نبود.« 

 ( ۱(، آیهٔ  ۷۶)قرآن کریم، سورهٔ انسان )

شود به ذهن، به حرف درآورد. یعنی انسان  اش این است که آیا وقت آن برای انسان نیامد که انسان را نمی معنی 

نظر شود. اصل ما که مورد شود توصیف کرد و ما را هم نمیاز جنس خداوند است و خداوند را به حرف و فکر نمی 

خواهد او را خلق کند، گفت خلقت ما ناقص است، وقتی که به او زنده شدیم و فضا باز شد و  خداوند است می 

توصیف    ذکر یعنی قابل  گوید. قابلشود تعریف کرد، این را دارد می وسیلهٔ فکر آن را نمی هیچ همانیدگی نماند، به 

 طور این آیهٔ دوم:با ذهن. و همین 

 »اِنَّا خَلَقْناَ الْانِْسَانَ منِْ نطُْفَةٍ اَمشَْاجٍ نَبتَْلِيهِ فَجَعَلْناَهُ سَميِعاً بَصيِراً.« 

 ايم.«ايم، تا او را امتحان كنيم. و شنوا و بينايش ساخته اى آميخته بيافريده »ما آدمى را از نطفه 

 ( ۲(، آیهٔ  ۷۶)قرآن کریم، سورهٔ انسان )

کنید، مرکز  هم در نظر بگیریم حالا. وقتی فضا را باز می   ايم« گفتیم ایناى آميخته بيافريده »ما آدمى را از نطفه 

اصطلاح به نهایت بهصورت فضای بی عدمِ کوچولو این همان نطفه است که اگر باز بشود، باز بشود، انسان به 

کنیم، اگر از امتحان قبول شد  گوید هر لحظه او را امتحان می خداوند زنده خواهد شد. این انسانِ اصلی است. می

 شود. شود، آن موقع شنوا و بینا می و در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کرد، از امتحان قبول می 

 ایم.گوید راه را به او نشان دادهاما می 

 »اِنَّا هدََينَْاهُ السَّبيِلَ اِمَّا شَاكِراً وَاِمَّا كَفوُراً.« 

 گزار باشد يا ناسپاس.« ايم. يا سپاس »راه را به او نشان داده 

 ( ۳(، آیهٔ  ۷۶)قرآن کریم، سورهٔ انسان )
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 ایم. به او گفتیم که راه چه بود؟ فضاگشایی، فاصلهٔ بین دو فکر، به او نشان داده

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

 تا نیاید طعنهٔ لٰاتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
           

داده نشان  او  به  را  می »راه  می خواهد سپاس ایم«،  بشود  یعنی سپاس گزار  نباشد.  به  خواهد  دیگر  نیست،  گزار 

خودش مربوط است، یعنی به شما مربوط است که واقعاً راهی که زندگی الآن گذاشته با فضاگشایی به او وصل  

وصل بشوید، بگذارید بکند. و امروز    خواهید بشوید و برای شما زندگی جدید بسازد و شما را آدم جدید بکند، می 

گزار  ها مهم نیست، تا انسان جدید متولد بشود و ما سپاسگفت که اصلاً آن کارهایی که در گذشته کردید، این 

توانیم فضا را باز کنیم و خودمان را به او وصل کنیم و از این گرفتاری ذهن هم برای  این امکان هستیم که می 

 خودمان هم برای کل جمعیت جهان آزاد بشویم. 

                پایان بخش سوم               
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نماز بشود و آن  خوانیم. اگر یادتان باشد، دقوقی قرار شد پیش ماندهٔ داستان دقوقی را می در این قسمت باقی 

سرش بودند و وقتی  کنیم، پشت ها صحبت می به آنکمی راجع   هفت مرد یا هفت شمع یا هفت درخت که بعداً یک 

ای را شنید، از یک  دفعه صدای ناله سرش بودند، یک که شروع کرد به وصل شدن به خداوند و آن جماعت پشت

که آن اهل کشتی از او بخواهند، شروع کرد به دعا کردن. و  کشتی در دریا در حال غرق شدن بود و بدون این

اثر دعای او اهل کشتی رَست از غرق شدن. و الآن آن دعا یا نماز تمام شده، اهل کشتی رَسته. ببینیم که مولانا  در

 آورد. پس: جوری می دنبالهٔ قصه را چه 

»انکار کردنِ آن جماعت بر دعا و شفاعتِ دقوقی و پریدنِ ایشان و ناپیدا  
 شدن در پردهٔ غیب و حیران شدن دقوقی که بر هوا رفتند یا بر زمین؟« 

 ( ۲۲۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گیرند به دخالت دقوقی در مشیتّ  سرش بودند و از جنس زندگی بودند، ایراد می بعد یعنی آن جماعتی که پشت

ها نخواسته بودند شما دعا کنید، ثانیاً مشیّت خدا یک چیز  گویند که شما چرا فضولی کردی؟ اولاً آن خدا و می 

 دیگر بود و شما چون وصل بودی، با دعایت عوض کردی.

سرش های خودش بوده. و این کسانی که پشت شویم که اهل کشتی یک قسمتش همانیدگی البته بعداً متوجه می 

ذهنی خودش را  ها و من گویند که دقوقی به درد ارتعاش کرده بنابراین با دعای خودش همانیدگی هستند، می 

هایش را شنیده و به درد ذهنی و همانیدگی های من خود بوده. و در حالت وصل نالهنجات داده، یعنی دعایش بی

 هایش نجات پیدا کردند.اش و همانیدگی ذهنی ارتعاش کرده. به این ترتیب درست است که من 

می  اهل کشتی  بنابراین  همانیدگی پس  به تواند  یا  باشد  شخص  این  دردهای  باشد،  شخص  این  طور کلی های 

کنند  گویند، مرتب اصرار می بینید در داستان دقوقی، ایشان می طور که می ها در کشتی ذهن. همین همانیدگی انسان 

های مختلف،  های مختلف. و بنابراین در تن که ما همه یک هشیاری هستیم، همه از جنس خداوند هستیم در تن 

 های مختلف. همانیدگی 

بیند  جوری گرفتار شده و گرفتار کرده خودش را و بد می   طور کلی یک هشیاری هست که در هر کسی یک پس به

کار، یک مکانیسم  واش را از دست داده. پس بنابراین یک ساز و آن چشم نرگس را از دست داده و آن حالت اولیه 

 های مختلف دچار همانیدگی شده.ها در آدم است. یک هشیاری هست در تمام انسان 

 طور که دیدید:ها را شنیده، برایشان دعا کرده. و همین های آن پس دقوقی در هنگام دعا، ناله
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 که خود ممدوح، جز یک بیش نیستزآن

 ها زین روی، جز یک کیش نیست کیش
 ( ۲۱۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ممدوح: ستایش شده 
           

ها یک دین هستند و مَمْدوح یعنی خداوند در هر کسی که خودش را  ها، همهٔ دین گویند که همهٔ کیشایشان می 

کنند. بنابراین گیرد، همه آن جنس را مدح می گذارد و آن شخص مورد مدح قرار می گذارد بیان می به نمایش می 

شویم که در همه آن یک هشیاری است و فقط یک دین رود و ما متوجه می به این ترتیب این جدایی از بین می 

 یکتایی وجود دارد. 

ها زین روی جز یک کیش گوید »کیشها در داستان دقوقی هست که مثلاً همین یک جمله که می حالا بعضی درس 

اند، این  ها با همدیگر مخالف همه دین هست، این گوییم که ایننیست«، یعنی یک دین بیشتر نیست. پس ما می 

ذهنی و جدا دیدن است، و این جدا دیدن درست نیست.  علت من   درست نیست؟ یعنی درست نیست این. این به 

رود به آن جسم. این به این  توانیم مدح کنیم، فکر کنیم مدح، توصیف و تعریف می که ما یکی را واقعاً نمی و این

 ها از جنس جسم نیستند. بینیم! آدمها را ما جسم می علت است که آدم 

تواند تن داشته  خواهد بگوید که انسان می طور کلی دقوقی انسانی است که، یعنی مولانا با داستان دقوقی می و به

الله« بکند و نیاید به این جهان. پس    قول معروف »سیر الی سَر ببرد و به   اش در این فضای یکتایی به باشد و همه 

نهایت و ابدیت خداوند زنده بشود و تواند تن داشته باشد، در این جهان زندگی کند، و روی بیبنابراین آدم می 

چون، نهان، در شکل چون«. شکلِ چون  رود بیگوید »می در آن فضا باشد. و برای همین است که آن شعر هم می 

شود،  چون« خداوند است. بنابراین انسان وقتی به او زنده می جسم است، کیفیت دارد، مقدار دارد، ولی »بی 

چون، نهان، در شکل  رود بیکند. »می که بتوانیم ما با ذهن تعریف کنیم، در چون سیِر می ، بدون این چونبی

 چون«. 

انگیزی دارد.  دانید خیلی شگفت بیت، نکاتِ می   ۴۰۰کند حدود  ولی خودِ دَقوقی که مولانا این داستان را خلق می 

گوید کند. می سازد این داستان را خودش، از ذهن خودش خلق می آید که می نظر می اولاً خود دقوقی را که مولانا به

این دقوقی گرچه که خیلی تقوا و عبادت داشت، »طالبِ خاصان حق بودی مدام« یعنی دائماً دنبال خاصان حق  

از خداوند کمک می گشت. می می  از خاصان حق هم می گفت من درست است که  خواهم کمک  گیرم، ولی من 

کند که حق یعنی خداوند در او تجلی کند. و این  طور که دنبال خاصان حق بوده، آرزوی قلبی می بگیرم. و همین 
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کنم، که شما آیا آرزوی قلبی و  ها یک موارد عملی است من دارم عرض می برد، خب اولاً این آرزو را که پیش می 

 بینید؟ ای دارید که به او زنده بشوید و یک همچو امکانی را می جانبه همه 

او تجلی کند، یعنی آرزوی تجلی خداوند در بشر را داشت. شب به   ایشان آرزوی قلبی داشت که خداوند در 

کند و قدر این آرزو را می رسد و این ساحل دریا نمادگونه است، یعنی اینرسد که یعنی ساحل دریا می ساحلی می 

رسد،  شود و توی ساحلش که می طالب خاصان حق بوده که بالاخره به دریا که خودِ خداوند است، نزدیک می 

شود. تا شمع می دفعه یکی شد و دوباره یکی هفت شود که یک تا شمع متوجه می بیند. و هفت تا شمع می ایشان هفت 

کند که ما در  های خود او بوده و یا یک نکاتی را بیان می برد، شاید تجسم کار می هایی که بهخب این سمبولیسم 

 عمل رعایت کنیم. 

شویم به یکی شدن با خداوند که ایشان  گوید »خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت« یعنی شاید وقتی نزدیک می می 

شویم که همهٔ بزرگان یک چیزی  هم طالب خاصان حق بود، ما هم طالب خاصان حق هستیم، بالاخره متوجه می 

گویند، پس بنابراین کنید فردوسی و مولانا دو چیز دیگر می گویند و این نشانی است که مثلاً اگر شما فکر می را می 

ها زین روی جز یک کیش است و آن کیش زنده شدن به کنید کیش شما نزدیک دریا نیستید. اگر شما فکر می 

ها نهایت خداوند است. زنده شدن به خداوند یک کیش است، یک دین است و دین یکتایی است. پس این دین بی

 ر با هم دعوا دارند. های ذهنی هستند اگهمه دین 

بیند. شاید این شمع را  تا شمع می شود. هفت تا می شود، یکی هفتتا یکی می گوید که هفت هرحال هِی مرتب می به

نهایت یا تعداد اندکی شمع هستند  تا شمع هستند یا بیدیدن، تجربهٔ بزرگانی در درون خودش که بزرگان هفت 

رسد، همهٔ نورشان یکی است. و انسان باید شمع باشد و قاضی نباشد. اگر  ها نورشان به آسمان می و این شمع 

افتد. پس جا قضاوت ذهن می آید که باید شمع بشود، قضاوت نکند. و در همان نظرش می بیند، پس بهشمع می 

شود، یعنی ساحل دریا یعنی نزدیک خداوند، نزدیک زندگی. دریا اگر شب، در شب ذهن نزدیک ساحل دریا می 

 همیشه نماد زندگی است. 

دریا هفت  در ساحل  می تا شمع می ایشان  تأکید  مولانا هفت بیند. و خیلی هم  یکی می کند  معلوم  تا  شود. پس 

گیریم که همهٔ  های حضور یک شمع بیشتر نیستند. خب این هم خیلی جالب است که ما یاد می شود همهٔ شمع می 

نورهای زنده به خداوند یک نور بیشتر نیستند. اصلاً یک نور بیشتر نیست. پس بنابراین دیدن یکتایی در حالت  

چون نهان، در شکلِ  رود بیتوانیم جدا باشیم. »می که یک نور هستیم، می تفرقه در جدایی، یعنی ما عین این

 خواهد درس بدهد. گویم که مولانا چه می چون«. می 
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ذهنی را بگذارید کنار، هیچ قضاوتی نداشته باشید، احتمال دارد که  های من پس بنابراین اگر شما تمام قضاوت 

گذارید. درست  به ساحل نزدیک بشوید. ساحل یعنی نزدیک دریا، نزدیک خداوند، که دیگر پایتان را به دریا می 

ها، چون دقوقی آرزوی قلبی داشت که به خداوند زنده  شوید این حالت است؟ یعنی دارید به وحدت نزدیک می 

ها هم  گفت من چشم به اینشد. می کرد، بلکه به خاصان حق هم نزدیک می تنها فضاگشایی می بشود، درنتیجه نه 

 ام.ها هم بسته خواهم، ولی چشم به اینام، درست است که از خداوند می بسته

شود یک مرد، بعد از این یک مرد که هفت  شوند هفت مرد و هفت مرد می که هفت شمع می حال بعد از این هربه

گوید آید. شاید دارد می وجود می کند، یک مرد، هفت مرد، بعد هفت درخت به شد، هِی مرتب تکرار می مرد می 

شود، مثل درختی است که »هر درختی شاخ، بَر سِدره زده«، یعنی درخت با  که هر انسانی که به خداوند زنده می 

ها های ذهنی هستند این درخت های معمولی که من های عمیق در زندگی و سایهٔ بلند مثل مولانا مثلاً. ولی آدمریشه 

 گیرند و این هم درست است. درست است؟ اش آرامش نمی بینند و در سایه را نمی 

نزدیک دریا می انسان شود، متوجه می پس کسی که  به خداوند وصل  شود که  ریشه  از  ها مثل درخت هستند، 

می  متوجه  موقع  آن  بعد  هستند.  جریده  گفتیم  امروز  درخت  هستند،  یک  درخت  هفت  درختان،  این  شود که 

 شود. نماز می شود و درخت پیش شود، بعد یک درخت هفت درخت می می 

کند، ببیند که  تواند از سکونِ درخت مثلاً یاد بگیرد یا وقتی به درخت نگاه می شود که انسان می پس معلوم می 

اش به زمین یا خداوند وصل است و از این سکوت و از این  این چقدر ساکن است و ساکت است و با ریشه 

گفتیم، و توانم مثلاً یک شمع روشن باشم، همان چیزی که امروز می سکون یاد بگیرد و متوجه بشود که من می 

 جریده به زندگی وصل باشم. 

شود.  بینند و این قضیهٔ یک هفت شدن، هِی تکرار می های معمولی نمی شود که این درختان را آدم خلاصه متوجه می 

توانند مثل درخت تنها به خداوند وصل بشوند و منتها درختانی ها می گوید که انسان و پس ممکن است دارد می 

هرحال  اش آرامش پیدا کنند. و به بینند که در سایه های معمولی نمی ها را آدم شوند، اینکه به خداوند زنده می 

کند  ها سلام می کنند که، بعد دقوقی به آن شوند، از دقوقی خواهش می ها، این هفت درخت دوباره هفت مرد می آن

 شناسند. شود او را می کنند، مشخص می ها با اسم او را صدا می و آن 

شناسیم،  شاید شناختن این است که ما از درون چون یک هشیاری هستیم، اگر آن هشیاری باشیم، همدیگر را می 

رسد که کاربرد عملی  نظر ما می هایی است که به جور تفسیر  ها همه یک که از یک جنس هستیم. این برای این
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گوییم، بگوییم  ها جدا هستند، هم می توانیم بگوییم انسان شویم، هم می داشته باشد. یعنی وقتی به او زنده می 

 کند. یکی هستند، و آن یکی بودن و جدا بودن را در آنِ واحد ببینیم. ایشان این تجربیات را در ساحل می 

گویند که باید، یا  دهند. به دقوقی می کنند، به دقوقی اسراری را یاد می علیک می   حال وقتی با دقوقی سلامهربه

کند. این هفت مرد که سر تو نماز بخوانیم، تو پیش نماز ما بشو و دقوقی قبول می  ِخواهیم پشتباید یا ما می 

 شد یک مرد و هفت درخت و هفت شمع، همین داستان است. می 

تا  هایش که هفتتواند ببیند با این چشم ها در عالم حس و بیرون چنین چیزی را آدم نمی بینید این طور که می همین 

ها تجربیات درونیِ عرض کردم، دقوقی بوده و  تا شمع تبدیل بشوند. پس ایندفعه به هفتدرخت باشند، یک 

کند به ما یک اسراری  کند و دارد مولانا خلق می قول معروف »عنقا ندیده، صورتِ عنقا« همی ها را مولانا به این

 را نشان بدهد. درست است؟ 

ها یک شمع هستیم، یک درخت هستیم، حال که ما انسان توانیم ببینیم؟ که درعین که آیا ما این سِر را می و این

چون که خداوند است و هشیاری  حال جدا هستیم و این جدایی اصل نیست. و این بییک انسان هستیم، درعین 

 جا برسیم. ها برسیم، به آن رود و ما باید به آن ها نهان میاست، در همهٔ این 

کنم، تو بالاخره باید  کنم، جایت را عوض می گفت که »کجایی؟« من هر لحظه تو را عوض می امروز در غزل می 

گوییم مقصود یک جایی باشی که به من زنده بشوی. وقتی به او زنده بشویم، به خداوند زنده بشویم، که مرتب می 

کنیم،  حال که حس یکتایی می اش این است که ما درعین نهایت و ابدیت او زنده بشویم، معنی ما این است که به بی 

لحاظ جسمی ها جدا هستند به بینیم اینحال. می بینیم درعین صورت جدا می صورت یکتایی، هم بهها را هم به آدم

 و چیز، ولی از لحاظ هشیاری و خداییت یکی بیشتر نیستند.

ها همین عشق  دهد که ما باید به همدیگر کمک کنیم. یکی دیدن انسان ها به ما این بینش را می یکی دیدن انسان 

ما نمی  تفاوت توانیم بگوییم که بهاست، که  و  ما بهخاطر چیزهای سطحی  اصطلاح درگیر جدایی  های جسمی، 

 بشویم و بیفتیم به زمان مجازی یا جسم مجازی. 

پس این اصل است که همهٔ ما یک هشیاری هستیم، یک یکتایی هستیم، ولی در جسم جدا هستیم و در همهٔ ماها  

شده در هر کدام از ما و ما  چون سِیر کند در فضای گشودهرود و باید اجازه بدهیم آن بی چون نهان می یک بی

 های سطحی، سطحی است. همدیگر را زندگی ببینیم نه جسم. این تفاوت 
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های افرادی  شود و در اثنای اتصال به خداوند، ناله نماز می طور که جلسهٔ قبل دیدیم، دقوقی پیشهرحال همین به

های  ها هم انسان اند. این کشتی همین کشتی تن است و انسان شنود که در یک کشتی، در وسط دریا گیر کرده را می 

 های خودش را. های همانیدگیشنود و هم ناله های دیگر را می های انسان همانیده هستند. پس هم ناله

وجو  ها را هرچه جست شوند. دیگر دقوقی آن کند و آن هفت بزرگوار فوراً از اطرافش پراکنده می متأسفانه دعا می 

 خوانیم. یک چند مطلب هم از دفتر دوم خواهیم خواند. کند، که این قصه است، داریم برایتان می کند پیدا نمی می 

شدند،  گوید دیگر، »انکار کردن آن جماعت« همان جماعتی که هفت شمع می پس بنابراین همین تیتر دارد می 

شد، هفت شمع یک  شد، هفت درخت یکی می تا یکی می شدند، دوباره هفت شدند، هفت مرد می هفت درخت می 

ها گفتند که دَقوقی فضولی کرده. »پریدن ایشان و ناپیدا شدن در پردهٔ غیب و حیران شدن  شد، اینشمع می 

 دَقوقی که بر هوا رفتند یا بر زمین؟« 

 چون رهید آن کشتی و، آمد به کام 

 شد نمازِ آن جماعت هم تمام 
 ( ۲۲۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فُجْفُجی افتادشان با همدگر

 کاین فضولی کیست از ما ای پدر؟ 
 ( ۲۲۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُفُج: سخن به آهسته گفتن 
           

 هر یکی با آن دگر، گفتند سِر

 از پسِ پشتِ دَقوقی مُسْتَتِر
 ( ۲۲۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده مُستَتِر: پوشیده، پنهان 
           

های خودش را  های خودش بود، کشتیِ تن بود، پس ناله پس بنابراین آن کشتی که گفتیم یک قسمتش همانیدگی 

دهد برای کاربردهای عملی، که اگر ما در یک، این ساحل، یعنی مثل دقوقی واقعاً  شنیده. پس این نشان می می 

آرزومند شدیم که به خداوند زنده بشویم و لطیف شدیم و نزدیک دریا شدیم، یعنی دیدیم دیگر داریم وصل 

ناله می  هشیاری،  آن  با  موقع  آن  خداوند،  به  من شویم  همانیدگی های  و  خودمان  که  ذهنی  را  خودمان  های 

ها آزاد بشویم، خواهیم شنید، نباید دعا کنیم، که برعکسِ مشیتّ  خواهیم از آن خواهند آزاد بشویم و ما می می 

که های ما نجات پیدا کنند. مثل این ح متلاشی بشوند، ما دعا کنیم این همانیدگی اصطلاها باید بهایزدی که این
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های  که ناله های خودش را نجات داده، برای این ذهنی خودش را نجات داده، همانیدگی دعای دقوقی فقط من 

 گویند. خودش به گوش خودش رسیده و به درد ارتعاش کرده، بعداً می 

ها شدند از آن گرفتاری، نماز آن جماعت هم تمام  »چون رهید آن کشتی و، آمد به کام« یعنی اهل کشتی دیگر ر

نماز بود و به درد ارتعاش کرد. یک درِ  شد. واضح است دیگر اتصالشان از خداوند قطع شد، چون دقوقی پیش 

ای پدر، ای دوستان، بین ما فضول کیست که در کار مشیّت خداوند    ها با همدیگر صحبت کردند که ای اینگوشی 

صورت ارتعاش از درون با هم صحبت کردند  صورت حرف زدن، به دخالت کرد؟ بنابراین هر یکی با آن یکی، نه به 

 ها با هم صحبت کردند. سِر این  ها را. »از پسِ پشتِ دَقوقی مسُْتَترِ« یعنی پنهان، پنهان و به شنوید این و دقوقی نمی 

سرِ دقوقی بودند، که شبیه  گوید پشتجور جماعت که دارد می به ایناما بعد از این سه بیت اجازه بدهید راجع 

اند چون نهان، در شکلِ چون« را تجربه کرده رود بی هایی که در قبل این حالتِ »می این هست، عرفا هستند یا آدم

ها را بشناسید ببینید کیِ بوده، فقط  اند به خداوند، از دفتر دوم بخوانیم، که حالا مهم نیست شما اینو زنده شده

 اند. درست است؟ نهایت خداوند زنده شده اند که به بیکار کرده ها چه دهد که اینمولانا یک نشان می 

 چون جُنَید از جُندِ او دید آن مدد 

 خود مقاماتش فزون شد از عدد 
 ( ۹۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جُنیَد: جنَُیدِ بغدادی، پیشوای بزرگ تصوّف بغداد 
 جُند: سپاه، لشکر 

           
قسمت  این  می البته  دارم  بیت  چند  فقط  ولی  خواندم،  قبلاً  را  می ها  پیشنهاد  مولانا  ببینیم  ما  خوانم که  کند، 

ذهنی ببینیم،  جوری است؟ اگر از جنس من جوری ببینیم؟ اگر از جنس زندگی ببینیم چه های دیگر را چه انسان

گوید که  هایش از آن هفت نفر بودند، می گوید که تمام این عرُفا که مثال جوری است؟ دارد می جسم ببینیم چه 

 جوری است. خوانیم داستانش را ببینیم چه حالا می 

گوید از لشکر او مدد گرفت، مقاماتش از عدد فزون شد. پس یک انسان  گوید، جُند یعنی لشکر، می پس جنَُید می 

دانید  روید، شما نمی کنید می کنید و باز می آید، شما اگر فضا را باز می تواند از لشکری که از طرف زندگی می می 

 کی به شما کمک خواهد کرد. هر کسی که از جنس زندگی است به شما کمک خواهد کرد با ارتعاشش. 

افتد گفتیم امتحان شما است، فضاگشایی شما یک کمکی  کند، هرچه اتفاق می یا یک کسی مثلاً فضاگشایی می 

جا او یعنی خداوند، مدد دید. پس بنابراین  گوید از لشکر خداوند، در این رساند، و بنابراین می از جایی به شما می 
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کنند، ولی به زندگی  هایی که در این جهان هستند، توی تن زندگی می دانید که از انسان کنید، می شما فضا را باز می 

 صورت ارتعاش کمک دریافت خواهید کرد. اند، به زنده

تر عدد شد. یعنی مرتب آسمانش بزرگ اش بی»چون جُنَید از جنُد او« یعنی لشکر او مدد دید، مقامات عرفانی 

 گوید: نهایت او زنده شد. اما دارد می تر شد و بالاخره به بیتر شد، بزرگ شد، بزرگ 

 بایزید اندر مَزیدش راه دید

 الْعارفین از حق شنید ُ نام قطب
 ( ۹۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مَزید: افزودنی، بسیاری 
           

 چون که کَرخی، کَرخِ او را شد حَرَس 

 نَفَس شد خلیفهٔ عشق و ربّانی
 ( ۹۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 است. کَرخی: معروفِ کَرخی از پیشروان مکتب صوفیان بغداد بوده 
 ای در بغداد است، کنایه از شهرِ معشوق کَرخ: نام محلّه 

 حَرَس: پاسبان، نگهبان 
 نَفَس: دارای دَمِ الهی رباّنی 
           

 پورِ اَدهم، مَرْکَب، آن سو رانْد شاد 

 گشت او سلطانِ سلطانانِ داد
 ( ۹۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 پور: پسر 
           

ای در بغداد  محله  است. کرَخ: نام مزید یعنی افزونی. کَرخی: معروفِ کرخی از پیشروان مکتب صوفیان بغداد بوده

نفََس: معنی گشودن یک جوی آب هم است. حَرسَ: پاسبان. ربَاّنی است، کنایه از شهرِ معشوق. درضمن کَرخ به 

 دارای دمِ الهی. پور: پسر. درست است؟ 

گوید که این  هایی است از آن هفت نوع آدم، از آن هفت شمع. مولانا می ها مثال خوانم؟ اینها را برای چه می این

جوری  قدر این آدم بزرگ شده، چه بایزید که نام قطب عارفان را گرفته، یعنی این لقب را از زندگی گرفته، یعنی این 

 تر شدن.بزرگ شده؟ از مزید، از فضاگشایی و بزرگ 
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شده، راه دید. پس بایزید از فضاگشایی راه را پیدا  صورت خلأ، فضای گشودهبایزید از اضافه کردن به وجودش به

قدر وسیع شده، وسیع شده که خداوند به او گفته که تو قطبِ عارفان هستی. یعنی هر عارفی در جهان  کرده، این 

 توانی به ایشان کمک کنی. پس یکی از فضاگشایی. گیرد، تو می هست از تو قوتّ می 

یا نه، آن جویی   شده شدهگوید چه بگویید فضا را باز کرده نگهبانِ این فضای گشودهآن یکی که کَرخی است، می 

آمده، از  ور می که کَرخی فرض کن که آبی که از آن   معنی گشودن جو هم هست، چون ور آمده، کَرخ به که از آن 

فضاگشایی، نگهبان این شده گفته باید این آب باید دائماً جاری بشود، من حواسم به این آب است. نه آب ذهن  

 آید.ور می که فکر بعد از فکر، بلکه فضاگشایی و آبی که از آن 

او را شد حَرسَ«، یعنی نگهبان، بنابراین خلیفهٔ عشق شد. خلیفهٔ عشق کسی است که   »چون که کَرخی، کَرخِ 

زند. پس کَرخی  نَفَس« یعنی خداوند از طریق او حرف می شوند. »ربَّانی وسیلهٔ او به خداوند وصل می ها به انسان

ور  شده که این بسته نشود. درست است؟ یا این آبی که از آن هم از طریق نگهبانی دادن به این فضای گشوده 

 آید، این کم نشود و هی زیاد بشود، پیشرفت کرده. می 

آید  ور می توانید از لشکری که از آن توانید بگیرید. درست است؟ شما می ها را می پس بنابراین شما یکی از این

را باز کنید، شما می کمک بگیرید، شما می  اَدهم به شادی  توانید فضا  اما پسرِ  توانید نگهبان این جو باشید. 

 سوی خداوند. متوسل شد. »پورِ اَدهم، مَرْکبَ، آن سو راندْ شاد«، یعنی رفت به 

تواند هایی هست که اگر آدم داشته باشد می خواهیم ببینیم که چه مثلاً خصوصیت دقوقی ساحل دریا رسیده، می

اش همین شادی است، »پورِ اَدهم، مَرْکبَ، آن سو رانْد شاد«، پس به آن سمت  واقعاً به خداوند وصل بشود. یکی

داد. »گشت او سلطانِ سلطانانِ داد«، سلطانِ سلطانان عدل  ها به او غصه نمی رفت، از دست دادن همانیدگی می 

خاصیت  عدل  خاصیت شد.  از  یکی  خاصیت های،  است،  یکتایی  فضای  شد  های  بنابراین  پس  خداوند.  های 

 »سلطانِ سلطانانِ داد«، یعنی دادگری. درست است؟ 

 و آن شَقیق از شَقِّ آن راهِ شِگَرف 

 گشت او خورشیدرأی و تیزطَرْف
 ( ۹۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شَقیق: شَقیقِ بلخی از مشایخ و بزرگان صوفیهٔ نخستین است. 
 شقّ: شکافتن، گشودن، رنج کشیدن 

 : چشم طَرْف 
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 صد هزاران پادشاهانِ نهان 

 سَرفرازانند زآن سویِ جهان
 ( ۹۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 نامشان از رشکِ حق پنهان بماند 

 هر گدایی نامشان را برنخواند 
 ( ۹۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

یعنی شکافتن،   و بزرگان صوفیهٔ نخستین است. شقّ  از مشایخ  آدم است، شَقیقِ بلخی  »شَقیق« درواقع اسم 

نظر بیاید. »آن شَقیق«، اسم یک  گشودن، رنج کشیدن. طَرفْ یعنی چشم. کمی این ابیات ممکن است مشکل به 

اش درد و همانیدگی است، راه خودت را باز  انگیز، یعنی همه گوید از باز کردن آن راه شگفت انسان است. می 

 کنی، بنابراین مثل آب مقاومت نکنی، قضاوت نکنی. 

ها،  ها و درد سوی خداوند. از این وسطِ همانیدگی پس بنابراین شَقّ یعنی از درد هشیارانه کشید، راه را باز کرد به

طَرْف« یعنی همین چشمِ که امروز  بنابراین فکرش از جنس فکر خداوند شد و چشمش تیز شد. این چشم تیز، »تیز 

 گفت »نرگسِ چشم«.گفتیم که از عدم درست شده، می می 

نهایت او زنده شده،  گوید »صد هزاران پادشاهانِ نهان«، یعنی هزاران نفر انسان تا حالا به بیبعد خودش می 

هستند و در لباس تن   های عادی ها آدممنتها سرفرازاند در آن طرف، در طرف زندگی، نه این طرف. پس این 

توانید  شوند. شما نمی ذهنی دیده نمی عنوان من ور هستند، به اند، منتها سرفراز در آن نهایت او زندههستند و به بی

ماند و هر گدا،  ای نیستند، منتها نامشان از غیرت حق پنهان می که آدم معروفی نیستند یا کاره ببینید برای این

 شناسیم. ها را نمی ای هستند، ما اینهای ناشناخته ها آدم آورد. پس این ذهنی نامشان را به زبان نمی هر من 

آدم  بنابراین  آدم معمولی هستند. همین پس  زندگی زنده هستند، ولی مثل یک  به  طور که در  هایی هستند که 

بینند. اتفاقاً یکی از نکاتش در این  ها را نمی ها درختانی هستند، ولی مردم این داستان دقوقی گفت، گفت این

اند شده ها به خداوند زنده ها را بشر ببینی، این گوید که اشتباه نکن که این آدمقسمتی که از دقوقی خواندیم، می 

جا به این حدیث هم توجه کنید.  است. درست است؟ این   ها اشتباه اند. بشر دیدن اینو از جنس زندگی شده 

 گوید: می 

 »أولیایی تَحتَْ قِبابی لایَعْرِفُهمُْ غَیْری.« 

 که کسی آنان را نشناسد.« سر برند، درحالی های من به »اولیای من در زیر آسمان 

 )حدیث قدسی( 
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شود، اولیای  گوید که هر کسی که به زندگی زنده می گوید از زبان خداوند می این هم جالب است شما ببینید. می 

گفت که این من زیر آسمان من هستند. پس هر کسی یک آسمانی دارد، در زیر آن آسمان امن است. امروز هم می 

طور یک آیهٔ دیگر  ها تو درست کردی؟ و همین کند بهتر است، یا بامی که با همانیدگی بامی که زندگی درست می 

 گوید: می  ۲۵گوید که سورهٔ فتح، آیهٔ می 

 »… ولَوَْلَا رجَِالٌ موُْمنُِونَ وَنسَِاءٌ مُومِْناَتٌ لَمْ تَعلَْمُوهمُُ... .« 

ها نبودند، كافرانشان را به عذابى شناسيد در ميان آن ها را نمى »… اگر مردان مسلمان و زنان مسلمانى كه آن 

 كرديم... .« دردآور عذاب مى 

 ( ۲۵(، آیهٔ ۴۸)قرآن کریم، سورهٔ فتح )

ذهنی دردناک در  ها در میان ما هستند و ما با این من جور آدمها و اشارات مولانا این است که این جور آیه این

ها اشاره زنیم همدیگر را بکشُیم؟! و شاید مولانا و بعضی شود؟! چرا ما نمی دنیا ماندیم که چرا این دنیا خراب نمی 

 گوید. کنند. این آیه و این حدیث قدسی همین را می ها بین ما هستند و به زندگی ارتعاش میجور آدم کنند که این می 

کنند و بدون  ها به ما کمک می هایی را به خودش زنده کرده، زیر آسمان خودش هست و اینپس زندگی یک آدم 

کنند. فقط کافی است که فضا را  ها را ببینیم به ما کمک می که آنکنند، تنها، بدون این که بخواهیم کمک می این

 باز کنیم و باز نگه داریم. درست است؟ 

های مختلف  صورت شان درواقع، فضا را باز کردند و باز نگه داشتند و بهها، همه دیدید که این اشخاص، بعضی

کننده به شما کمک  گفت که اگر شما فضا را باز کنید، باز نگه دارید، لشکر کمک کمک به ایشان رسید. اولی می 

 بینید. ها را نمی کند که شما آن می 

توانید ببینید.  ها را درست نمی تان این آدم پس حالا نتیجهٔ عملی. نتیجهٔ عملی این است که شما با چشم حسی 

بینید،  بینید، با چشمتان می ها را شما بشر می هایی هستند که واقعاً به زندگی زنده هستند، ولی چون آن یک آدم 

به آن را  می ها  بشر  را عدم کنید، آنصورت  مرکزتان  باز کنید،  را  اگر فضا  ولی  به شما  بینید،  را  ها کمکشان 

 رسانند. می 

گاه کور؟« شما مجبورید که فضا را باز کنید مرکزتان را عدم  طوری که خواندیم که »دل نظرگاهِ خدا، و آن همین 

 تواند بکند. جا نظر کند. تا آن مرکزتان عدم نشود، زندگی به شما کمک نمیکنید تا خداوند به آن 



   Program 1060                                               ۱۰۶۰برنامه شمارۀ 

 92صفحه:                                                     برو به فهرست  

گوید اگر مردان و زنان حاضر در بین ما نبودند،  سورهٔ فتح[ می   ۲۵این هم مشخص است، ]اشارهٔ مجدد به آیهٔ  

کردند با رفتارهایشان و شما  ها دیگر جهنم درست می کرد. یعنی اینهای ذهنی را زندگی سخت تنبیه می این من 

شود؟ خب ما همدیگر  حساب کنید که همهٔ مردم جهان بخواهند درد پخش کنند و دائماً درد تولید کنند، چه می 

زنیم همدیگر را بکشیم و از بین ببریم؟ این  بریم. با این وضعی که داریم سؤال این است، چرا ما نمی را از بین می 

 اند جواب بدهند. بعد: سؤال را خواسته 

 حقِّ آن نور و حقِ نورانیان 

 کاندر آن بحرند همچون ماهیان
 ( ۹۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بحرِ جان و جانِ بحر ار گویمش 

 جویمشنیست لایق، نامِ نو می
 ( ۹۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 حقِّ آن آنی که این و آن ازوست 

 مغزها نسبت بدو باشد چو پوست
 ( ۹۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

جا یک غلامی که به زندگی زنده  که ایندهد. کما این های دیگر را نشان می این چند بیت، فرمول نگاه ما به انسان 

می  خصوصیتاست،  انسان خواهد  ما  یعنی  سرورش.  به  بدهد  را  دیگر  غلام  یک  درواقع های  همه  که  ها 

این»خواجه  تعریف کنم،  را  اگر بخواهم شما  بیشتر نیست، من  یعنی سرورمان یکی  باید تاش« هستیم،  طوری 

 تعریف کنم. 

شوند و همهٔ کسانی که به آن یک زندگی زنده  یعنی به »حق آن نور«، همان نور اعظم، نوری که همه زنده می 

اند که در آن بحر هستند، در آن دریا هستند مانند ماهیان، اگر بگویم »بحرِ جان« یعنی من اگر کسی را  شده

خواهم ارزیابی کنم، باید بگویم چه؟ این »بحرِ جان« است. بحرِ جان یعنی دریای جان است، پر از جان است،  می 

 این انسان و »جانِ بحر« است، جانِ بحر یعنی جانِ خداوند.

کنم. شما از جنس چه هستید؟ شما دریای جان هستید و جانِ دریا هستید.  پس دارم، شما را دارم تعریف می 

 جویمَش«. گویم »نام نو می گوید »ار گویمش، نیست لایق« به لفظ دارم می جانِ دریا، جانِ خداوند هم هست. می 
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گوید »حقّ آن آنی که این و آن ازوست«، یعنی آن یک آنی که این چیز و آن چیز از او زاییده شده، از او  بعد می 

خلق شده، یعنی خداوند. »حق آن آنی که« آن خاصیتی که، آن ذاتی که »این و آن«، هر چیزی از اوست، این  

کنم، به آن چیزی که یار من هست، یعنی شما را دارم ارزیابی می گوییم به ذهن، نسبت ها، هرچه که ما می مغز 

 پوست است. درست است؟ 

 تاش و یارِ من که صفاتِ خواجه

 هست صد چندان که این گفتارِ من 
 ( ۹۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تاش: دو غلام که یک خواجه و سرور دارند.خواجه 
           

 دانم ز وصفِ آن نَدیمآنچه می

 باورت نآید، چه گویم؟ ای کریم
 ( ۹۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 نَدیم: مصاحب و همنشين 
           

های دیگر، چون از جنس خدا هستند، »یار من«، »صد چندان« است که الآن  که صفات این عزیزان ما، انسان 

دانم »ز وصف آن ندیم«، »باورت نآید، چه گویم؟ ای کریم«، یعنی باور  چه که ذهناً می گویم و من آن من دارم می 

 گویم نارسا است.گویم، هرچه می نخواهی کرد، چه بگویم؟ یعنی آن چیزی که به ذهن می 

اند و ها، حالا اسمش هرچه بود، یک خاصیتی را گرفته ای از انسان پس در این چند بیت شما دیدید که یک عده 

بین است،  اند. و الآن هم یک چنین انسانی که حقیقت اند به خداوند زنده شدهاند، تمرکز کرده رویش تأکید کرده

ها همه  جوری است، این گویم که این آدم چه کند، که من هرچه به ذهنم می طوری تعریف می انسان دیگر را این

 توانم او را تعریف کنم درست. گویم من، نمی به آن چیزی که او هست، پوست است. هرچه به ذهن می نسبت

بیند؟ ما به هر کسی نگاه  جوری میذهنی چه بینید من طوری ببینید؟ شما می های دیگر را اینتوانید انسانشما می 

این می  با  ما  دارد.  ایراد  هزارتا  میکنیم  ایرادهایی که  این همه  نیستیم که  متوجه  دیگران  در  ایرادهای  بینیم  ها 

خودمان است، گرفتاریِ خودمان است. هر کسی که به زندگی زنده شده باشد، دیگران را هم از جنس زندگی  

 بیند.می 
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 تاش و یارِ من که صفاتِ خواجه

 هست صد چندان که این گفتارِ من 
 ( ۹۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تاش: دو غلام که یک خواجه و سرور دارند.خواجه 
           

که این کی است؟ »بحرِ جان و جانِ  گویم از وصف این آدم، باز هم نتوانستم تعریف کنم، برای این من هرچه می 

کنم. تنها  گردم و پیدا نمی بحر« است، این دریای جان است و جانِ خداوند در او است. من دنبال اسم دیگر می

مان از  خواهد بگوید که همه راهش این است که آدم به او زنده بشود تا بفهمد که او از چه جنسی است. یعنی می 

 جنس خداوند هستیم. 

طور ببینید شاءالله شما رویش یک مقدار فکر کنید، انشا بنویسید و همین حالا شما این توصیفات را شنیدید، ان 

اند؟ که شما وقتی با آرزومندی شدَید  هایی بوده جور آدمگوید »آن جماعت«، آن جماعت چه که وقتی مولانا می 

طوری  گویند. این شوید که اِ بزرگان ما همه یک چیز می دفعه متوجه می رسید به ساحل دریا مثل دقوقی، یک می 

 ها با هم متفاوت باشد. نیست که گفتار مولانا، حافظ، فردوسی، این 

زنند. تمام ها همه یک حرف می ها همه یک کیش دارند، این بینیم، اشکالِ خودمان است. این این تفاوتی که ما می 

ها زین روی جز یک کیش نیست«، پس چطور شده ما به تفرقه افتادیم، با هم به ها یک دین است. »کیشدین

جوری دیدیم.  که ما دیدیم یارش را چه کنیم، برای این مان دینداری میذهنی که با من جنگ برخاستیم؟ برای این 

آن  را  یارتان  می شما  آنطوری  را  همسرتان  شما  می بینید؟  بچهطوری  آن بینید؟  را  می تان  شما  طوری  بینید؟ 

 ها را بگویید؟ تان این را بگویید؟ این توانید به بچهمی 

 حقِّ آن نور و حقِ نورانیان 

 کاندر آن بحرند همچون ماهیان
 ( ۹۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ها یک دریای جان هستند و جان دریا هستند. فرزندان من دریای  کنیم و اینیعنی ما در بحر یکتایی داریم شنا می 

ها نیست، من دنبال یک  زنم باز هم لایق آنجان هستند، درضمن جانِ دریا هستند. حتی این حرفی هم که می 

 گردم.اسم نو می 
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ها پوست است،  گویم به ذهنم، اینبیند او درست کرده و هرچه که من می و همهٔ »این و آن« که هرچه که ذهنم می 

توانید بگویید؟ نه! اگر بگویید  ها را می کند، بچهٔ من از جنس او است. اینوجه بچهٔ من را تعریف نمی هیچ ها بهاین

 شود. خلاصه این سه بیت را یک بار دوباره بخوانیم: که خیلی خوب می 

 چون رهید آن کشتی و، آمد به کام 

 شد نمازِ آن جماعت هم تمام 
 ( ۲۲۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فُجْفُجی افتادشان با همدگر

 کاین فضولی کیست از ما ای پدر؟ 
 ( ۲۲۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُفُج: سخن به آهسته گفتن 
           

 هر یکی با آن دگر، گفتند سِر

 از پسِ پشتِ دَقوقی مُسْتَتِر
 ( ۲۲۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده مُستَتِر: پوشیده، پنهان 
           

ها، آدم مصاحب است و بخواهد دعا کند  جور آدم بینید که وقتی با آن »چون رهید آن کشتی و، آمد به کام« می 

جوری دعا کردی که ناله شنیدی و مشیتّ خداوند را  گویند که تو چه ها می اش را نجات بدهد، آن ذهنی و من 

 عوض کردی؟ تو چرا رضا به مشیّت ندادی؟ درست است؟ 

اند، دعا  نهایتِ خدا زنده شدهاند، یعنی بیهایی که به زندگی زنده شدهجا که انسان رسیم به این جا می و از این

 جوری دعا کنید. دانید که چه خواهیم، و شما نمی کنند. دعا کردن بر ضدِّ مشیتّ است، یعنی با زبان مینمی 

شده ببینیم مشیّت خداوند و رضای  بهترین کار این است که ما فضا را باز کنیم و بگذاریم در این فضای گشوده 

همه که استاد بود در تقوا و عبادت و طالب خاصان  بینید که دقوقی با آن او چه هست و به دنبال آن برویم. و می 

دانم چه و چه، آخرسر با فضولی دعا کرده. این یعنی چه؟ یعنی شما باید خیلی مواظب باشید. و  حق بود و نمی 

 ها، این شد دعا؟ کاری از خداوند و این همه ناله و شکایت و طلباین
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گوید برای من دعا کن، دعا نکن. و در چیزهای، در درس  دهد اگر کسی به شما نمی مولانا در عمل نشان می 

گذشته خواندیم گفت که شرط اجابت دعای شما یا اصلاً حق داشته باشید دعا کنید، این است که شما اولاً باید  

 وصل باشید. اگر وصل باشید، شما تسلیم مشیتّ هستید، وصل نباشید که نباید دعا کنید. 

ولی اگر قرار باشد دعا بکنید و وصل هم باشید، باید آن شخص نیاز داشته باشد، از شما خواسته باشد، صدق 

طوری نیست که شما بگویید که شما بیا  ها شرایط اجابت دعا است. این داشته باشد و حضور داشته باشد. این

 شود. همچو چیزی نیست، همچو چیزی نیست. حالا مادر من مریض است یک دعایی بکن، او خوب می 

و الآن نگاه کنید گفت که »کاین فضولی کیست از ما ای پدر؟« »چون رهید آن کشتی و« بله کشتی رهید، ولی  

ها به همدیگر، همین هفت شمع،  نماز آن جماعت هم تمام شد، یعنی این اتصال از خداوند هم قطع شد. بعد این

کند؟  جا فضولی می توانند کمک کنند، گفتند آقا این کیست دارد اینهفت مرد یا هفت بزرگ یا آن کسانی که می 

 اش:ما را از خداوند قطع کرد، به سِر گفتند. بقیه 

 گفت هر یک: من نکردستم کنون 

 این دعا، نی از برون، نی از درون 
 ( ۲۲۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گفت: مانا کاین امامِ ما ز درد 

 بوالفضولانه مناجاتی بکرد 
 ( ۲۲۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مانا: گویی، پنداری 
           

 گفت آن دیگر که ای یارِ یقین 

 نماید اینچنینمر مرا هم می
 ( ۲۲۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

سر دقوقی بودند، گفتند ما نکردیم،    مانا یعنی گویی، پنداری. آن هفت شمع یا هفت درخت یا هفت مرد که پشت 

اصطلاح از درونمان یک همچون خواستی داشتیم که این کشتی  نه از برون، نه به لفظ آوردیم، نه از درون، از به 

نماز ما »بوالفضولانه« از روی فضولی مناجاتی کنم این امام ما یعنی پیش نجات پیدا کند. بعد یکی گفت من فکر می 

 کرده. 
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گویی. یار یقین یعنی ای یاری که از جنس زندگی هستی، من اطمینان  ای »یار یقین« درست می   یکی دیگر گفت که

نماید،  طوری می ای یار یقین«، به من هم این  چون است. »گفت آن دیگر که دارم به تو، در هر دوی ما آن بی

 شوند.ها دیگر پراکنده می چنین است. اینآید ایننظرم می یعنی به 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

           
گوید که دائماً همه دبدبه و کبکبه، که عرض کردم می گوید که این دَقوقی با ایناین بیت هم کاملاً واضح است، می 

کرد، فضولی کرده. او فضولی  کرد و از حق طلب می د و فضاگشایی می کرپرهیز و عبادت و خاصان حق را طلب می 

 کرده از انقباض. 

شوید  شوید، قطع می شوید، منقبض می که شما جمع می محض اینانقباض یعنی جمع شدن و این حالتی است که به

شوید. و انقباض یعنی محرومیت ما از رحمت خداوند،  شوید، در انقباض قطع می از زندگی. در انبساط وصل می

 شود. صورت قهر خداوند تجربه می که به 

گوید »او فضولی بوده است از انِقباض«، »بر مُختارِ مطلق« که زندگی است، خداوند است، و صاحب مشیتّ  می 

است در این لحظه، اعتراض کرده. واضح است که اعتراض کرد دیگر. اهل کشتی به او نگفتند دعا کن، فقط ناله 

ابلیس هم گفت به آنکردند که وای داریم غرق می می  اتفاق خواهد افتاد  شویم.  این  ها که باید غرق بشوید، 

 اش را گرفت.ذهنی بالاخره، ولی این دَقوقی جلوی غرق شدن من 

می  هم  نتیجه، شما  می حالا،  نزدیک  نکند شما  ناله گیرید؟  و  این ساحل  در  خداوند  به  را  شوید  های خودتان 

 کنید! دهید! نکند شما هم این کار را می ذهنی خودتان را از مرگ نجات می ها و منشنوید و همانیدگی می 

خواهد عیب خودمان را  دهد دیگر. مولانا می کنید که ایشان دارد توضیح می گوید شما این کار را می پس مولانا می 

کنید در ساحل، ببینیم که شما در این لحظه مختارِ مطلق که خداوند است، دارید بر علیه مشیّت او دارید دعا می 

ذهنی خودتان را شنیدید  های مندهد اگر در حالت فضاگشایی ناله کنید. این نشان میکار خودتان را بیهوده می 

 که »نعرهٔ لاضَیْر«، من ضرر نخواهم کرد.رحم نکنید. همان 
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گویید من دیگر این همانیدگی را تمام کردم. از ذهنم و  شوید می دفعه بلند می شما با یکی همانیده هستید، یک 

ها بشوید  خواهید ر که هر لحظه که می به این شخص فکر نخواهم کرد. نه این مغزم انداختم دور، دیگر من راجع 

دهد. این فضولی است که!  خواهید که نجات بدهد، او هم می از این همانش، همانیدگی خودتان را از خدا می 

 دهد. خلاصه شویم؟ دارد توضیح می کنید چرا ما موفق نمی توجه می 

 چون نگه کردم سپس، تا بنگرم 

 گویند آن اهلِ کرم که چه می
 ( ۲۲۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یک از ایشان را ندیدم در مقام 

 رفته بودند از مقامِ خود تمام 
 ( ۲۲۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نی به چپ، نی راست، نی بالا، نه زیر

 چشمِ تیز من نشد بر قوم، چیر
 ( ۲۲۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چیر: چیره، پیروز 
           

کدام در گویند، این اهل کرم، دیدم رفتند دیگر، هیچ ها چه می گوید »سپس« که ببینم این»چون نگه کردم« می 

گرفت، گوید که طالبِ خاصان حق بود و از خاصان حق کمک می جایشان نبودند. پس این تجربهٔ شاید دارد می 

ها همه ناپدید شده  گفت هفت مرد، هفت شمع، هفت درخت، آن ای که در آن ساحل کرده بود، که می یا هر تجربه 

 بودند.

بالا، پایین، چپ، راست، هر طرف نگاه کرد چشمش نتوانست ببیند. یعنی در این چیز، در جهان مادّی نبودند،  

رفتند یک جای دیگر. شاید هم با جسمشان بودند، ولی دیگر چون ایشان به درد ارتعاش کرده بود، نتوانست  

 ها را ببیند. آن

 درُها بودند، گویی آب گشت 

 نی نشانِ پا و، نی گَردی به دشت 
 ( ۲۲۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 در قِبابِ حق شدند آن دَم همه 

 در کدامین روضه رفتند آن رمه؟
 ( ۲۲۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنیِ گنبد، آسمان قِباب: جمعِ قبُّه، به 
           

 در تحیّر ماندم، کاین قوم را 

 چون بپوشانید حق بر چشمِ ما؟ 
 ( ۲۲۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

که درُهایی بودند که رفتند زیر آب، من دیگر ندیدم، نه نشانِ پایشان،  ها مثل اینگوید. این ها را دَقوقی می این

 ور رفتند، پیدا نکردم. نه گرَدی به دشت. یعنی هر طرف نگاه کردم کدام

جا هم دیدید گفت این عارفان زیر آسمان من هستند. پس  طور که آن معنی گنبد است. همان »قِباب« جمعِ قُبهّ به 

ها  جا حفاظ دارد و به آن کند و آنبنابراین معلوم است هر کسی زیر آسمانی که خودش درست کرده زندگی می 

ها را دیدن دیگر سخت است. یعنی ممکن است جسمشان را ببینیم، ولی چون ما دیگر از  رسد و این آسیبی نمی 

 کردند.ها داشتند به دقَوقی کمک می توانیم بشناسیم. این آن جنس نیستیم نمی 

»در کدامین روضه رفتند آن رَمه؟« یعنی به کدام بهشت رفتند؟ کدام باغ رفتند؟ در زیر کدام آسمان رفتند، گنبد  

رفتند؟ »در قبِابِ حق شدند آن دَم همه« یعنی زیر آسمانی که خداوند درست کرده بود رفتند و در کدامین باغ یا  

که این قوم را »چون بپوشانید حق بر چشمِ ما؟«    بهشت رفتند؟ آن رَمه، آن گروه جماعت. در شگفتی ماندم

 است؟ های ذهنی پوشانده جوری این قوم را به چشم من چه 

 چنان پنهان شدند از چشم اوآن

 مثل غوطهٔ ماهیان در آبِ جو
 ( ۲۲۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 غوطه: شیرجه زدن و فرورفتن در آب 
           

 ها در حسرتِ ایشان بماند سال

 عمرها در شوقِ ایشان، اشک راند 
 ( ۲۲۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 تو بگویی مردِ حق اندر نظر

 کِی درآرَد با خدا ذکرِ بشر؟ 
 ( ۲۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

دفعه شیرجه برود زیر آب دیگر نتوانی پیدا  ای که یک ها پنهان شدند از چشم دَقوقی، مانند ماهیگوید که این می 

ها را پیدا کند و »عمرها در شوقِ  کرد دوباره این ها بماند. یعنی مرتب طلب می ها در حسرت اینبکنی، و سال 

جور  ها را پیدا کند یا این کرد که این آدمشد، احساس نیاز می کرد، لطیف می ایشان، اشک راند«. هیِ گریه می 

 ها را پیدا کند. آدم

جوری گوید تو ممکن است اعتراض بکنی که کسی که به خداوند وصل باشد، چون دَقوقی مرد حق بود، چه می 

گوییم  گردد. پس می گردد؟ »کِی درآرد با خدا ذکرِ بشر؟« اگر با خدا باشد دیگر دنبال بشر نمی دنبال بشر می 

گردد دیگر گوید که اگر کسی با خدا باشد، با خدا وصل باشد، دنبال بشر نمی گشت، می ها می دَقوقی دنبال آن 

 گوید که دهد، می گشت. بعد البته خودش جواب می ها می گویید دنبال آن که می 

 خسپد اینجا ای فلان خر ازین می

 که بشر دیدی تو ایشان را، نه جان 
 ( ۲۲۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست ای مردِ خام کار ازین ویران شده

 که بشر دیدی مر اینها را چو عام 
 ( ۲۲۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عام: مردم عامه 
           

 تو همآن دیدی که ابلیسِ لعین 

 گفت: من از آتشم، آدم ز طین 
 ( ۲۲۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده لَعین: لعنت 
 طین: گِل 

           
ایستی،  جا می تواند دیگر راه برود، تو دیگر در همین خوابد، یعنی نمی جا می گوید خرِ تشخیص تو به این علت این می 

ها را بشر دیدی، این هفت مرد یا هفت  ای فلان کس تو آن   کهشود، برای این گویید که همچون چیزی نمی می 

 درخت بشر نبودند. 
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نهایت و ابدیت خواهد بگوید که در همین جسم ما، که جسم دارند، اشخاصی هستند که به بیخلاصه ایشان می 

خواهیم اند، این یک چیز بعیدی نیست. ولی برای ما که دائماً در ذکر بشر هستیم، مثل بشر می خداوند زنده شده 

ها را مثل خودت  جا، درست است؟ »که بشر دیدی تو ایشان را، نه جان« که آن ذهنی اینبمانیم، بشر یعنی من 

 ها جان اصلی بودند. بینی، تن دیدی. این تن می 

رود نهایت و ابدیت خداوند زنده بشود، »می تواند به بیخواهد بگوید که واقعاً در این جسم آدم میپس ایشان می 

ها را بشر ببینیم، مثلاً مولانا را، مولانا را ما نباید بشر ببینیم، جور آدم چون نهان در شکلِ چون«. و اگر این بی

 اند.ایشان به خداوند زنده شده 

ذهنی، ای  ست«، دوباره به این علت متوجه نیستی »ای مردِ خام«. مردِ خام یعنی ای من و »کار ازین ویران شده 

بینی. »که بشر دیدی مر اینها را چو عام«، مانند عامهٔ  اش جسم میبینی، ای که همه ها می وسیلهٔ همانیدگی که به 

 ها بشر نیستند. بشر یعنی کسی که در ذهن است. ها را بشر دیدی. اینمردم این

تواند تبدیل بشود، تمام صحبت این است که همهٔ ما باید تبدیل بشویم.  بینید که بشر می هرحال شما الآن می به

ذهنی بودن. و منظور زندگی این است که ما تبدیل بشویم و این امکان دارد. دارد  و چه آثار بدی دارد این بشر من 

هایی رسد به تو، باید فضا را باز کنی و کمک زندگی و کمک انسان گوید که اگر تو واقعاً آرزومند باشی کمک می می 

 که در جلد بشر هستند ولی واقعاً بشر نیستند ببینی. 

 تو همآن دیدی که ابلیسِ لعین 

 گفت: من از آتشم، آدم ز طین 
 ( ۲۲۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده لَعین: لعنت 
 طین: گِل 

           
تو همان را دیدی که ابلیس لعین دیده. شیطان گفته من از آتشم، این آقای آدم از گلِ است، من از او برترم.  

 شما، »گفتند: شما جز مردمانی« جزءِ مردمانی »همانند ما نیستید.« 

 طَانٍ مُبِينٍ.« »… قاَلُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بشََرٌ مِثْلنَُا تُريِدُونَ انَْ تَصُدُّونَا عمََّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُنَا فاَْتُوناَ بسُِلْ

پرستيدند بازداريد. براى  چه پدرانمان مىخواهيد ما را از آن »… گفتند: شما جز مردمانى همانند ما نيستيد. مى 

 ما دليلى روشن بياوريد.« 

 ( ۱۰(، آیهٔ ۱۴)قرآن کریم، سورهٔ ابراهیم ) 
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ذهنی بودند، به پیغمبران گفتند شما عین ما هستید شما بشر هستید. و یک  ها، کسانی که من یعنی همین بشر 

خواهید  پرستی بود، می پرستیدند که درواقع بتگویید که ما آن چیزهایی را که پدران ما می گویید، می چیزهایی می 

 ها را دیدیم.صورت برای ما دلیل روشن ذهنی بیاورید. این آیه ما بت نپرستیم. دراین 

 خَلَقْتنَِي منِْ نَارٍ وخََلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ.«   ۖ  »قَالَ اَناَ خَيْرٌ مِنْهُ  

 اى و او را از گل.«»گفت: من از او بهترم. مرا از آتش آفريده 

 ( ۷۶(، آیهٔ ۳۸)قرآن کریم، سورهٔ ص )

 کند، درست است؟ »چشمِ ابلیسانه را یک دَم ببند«، الآن دارد دیگر با ما صحبت می 

 چشمِ ابلیسانه را یک دَم ببند 

 چند بینی صورت، آخِر؟ چند؟ چند؟ 
 ( ۲۳۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای دَقوقی با دو چشمِ همچو جو 

 هین مَبُر اومید، ایشان را بجو 
 ( ۲۳۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هین بجو، که رکنِ دولت، جُستن است 

 هر گشادی، در دل اندر بستن است
 ( ۲۳۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کند  بیند و شروع می گوید مولانا این چشم ابلیسانه را ببندیم. چشم ابلیسانه دوباره جسم می پس دارد به ما می 

زند در بیرون، چشم ابلیسانه دارد. ما  کند خودش را، یا به مقایسه دست می به مقایسه. هر کسی که مقایسه می 

که ابلیس گفته من از آتش هستم، آدم لحاظ جنس اصلی از جنس خداوند هستیم و قابل مقایسه نیستیم. این به

اصطلاح کنیم که من از همه بهترم، من بهترم. همین شکلِ به از طین، من از او بهترم، ما هم داریم دلیل پیدا می 

می شکل خراب  را عوض کن.  کاری، شکل حس عدم مسئولیت،  تو خودت  بهترم،  تو  از  من  تو کردی،  گوییم 

 دم. که من خودم کردرحالی 

ها را  توانیم انسان بینی؟ آیا ما می اش صورت می »چشمِ ابلیسانه را یک دَم ببند«، »چند بینی صورت«، چرا همه 

بینیم.  بینیم، چشم ابلیسانه داریم و ما همدیگر را جسم می صورت جسم می از جنس یک زندگی ببینیم؟ اگر به

 این برای ما کار نخواهد کرد.
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شود، هرچه بگویم کم است، این  گفت یار من اگر بخواهم توصیفش کنم، با لفظ توصیف نمی امروز دیدیم که می 

گوید »چند بینی  از جنس دریای جان است. این از جنس خداوند است. پس من چقدر باید صورت ببینم؟ دارد می 

وسیلهٔ  بینی؟ یعنی به صورت تصویر ذهنی می بینی؟ بهصورت صورت می ها را و خودت را به صورت«؟ چرا انسان 

 ها را زندگی ببین. بینی. به زندگی زنده بشو و آن ذهن می 

کند. »ای دَقوقی با دو چشمِ همچو جو«،  گوید »ای دقوقی«، دقوقی، دیگر همهٔ ما را دقوقی حساب می حالا می 

ها را  جور آدم شود امیدتان را نبرید؟ و آن کنی، چشمت خیس است، امیدت را نبُر. شما می که گریه می درحالی 

ها دیگر از جنس بشر نیستند.  بجو، ایشان را بجو. یا فضا را باز کن خداوند را بجو یا این بزرگان را بجو که این

وجو کن، طلب  گفت که قبل از ابتلا این بزرگان را بجو. »هین بجو«، جست مولانا را بجو. در هفتهٔ گذشته هم می 

بختی، جُستن است، طلب کردن است. جُستن نام دیگری است برای طلب. این کن که پایهٔ دولت، یعنی نیک 

 شده.وجو کن با فضای گشوده وجوی ذهنی نیست. هین بجو، حتماً بجو، جست وجو، جست جست

 جو ووجویی از ورایِ جستجست

 دانی، بگودانم، تو میمن نمی
 ( ۲۲۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

وجو کن که پایهٔ  صورت زندگی جست وجو کن، بهوجوی ذهنی بلکه فضا را باز کن با مرکز عدم جستنه جست

نظرم به خلأ هست.  بختی جستن است، طلب کردن است. »هر گشادی« یعنی هر گشایش دلی، بستن دل به نیک 

ای  شود. پس هر گشایش دلی، هر فضاگشایی گذاری به فاصلهٔ بین دوتا فکر، این باز می یعنی اگر توجهت را می 

 مستلزم بستن دل به، یا توجه به مرکز عدم است. بجو. 

 از همهٔ کارِ جهان، پرداخته

 جان، چون فاخته  گو بهکو و کو می
 ( ۲۳۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای خاکی رنگ، کوچکتر از کبوتر فاخته: پرنده 
           

 نیک بنگر اندرین ای مُحْتَجِب 

 که دعا را، بست حق بر اَسْتَجِبْ 
 ( ۲۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دار، پنهان محُْتجَِب: حجاب 
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 هر که را دل پاک شد از اِعْتلال 

 رود تا ذوالجلال آن دعااش می
 ( ۲۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِعتلال: بیماری، علتّ، عارضه 
           

طور این  دار، پنهان. اعتلال: بیماری. و همین تر از کبوتر. محتجب یعنی حجاب رنگ، کوچک فاخته: پرندهٔ خاکی 

 صورت من.گوید مرا بخوانید، منتها به »اَستَجبِ« یعنی می 

 انَِّ الَّذِينَ يسَْتَكبِْرُونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدخُْلُونَ جهََنَّمَ دَاخِريِنَ.«  ۖ  »وَقَالَ ربَُّکُمُ ادْعوُنِي اَسْتَجِبْ لَکُمْ 

كنند زودا كه در  هایی كه از پرستش من سركشى مى »پروردگارتان گفت: بخوانيد مرا تا شما را پاسخ گويم. آن 

 عين خوارى به جهنم درآيند.« 

 ( ۶۰(، آیهٔ ۴۰)قرآن کریم، سورهٔ غافر )

را پاسخ گویم«. پس ایشان می  »اَستَجبِ«.  »پروردگارتان گفت: بخوانید مرا تا شما  گویند که دعا را بسته به 

ذهنی درآیند. پس  کنند، زودا که در عین خواری« به فضای ذهن یعنی من هایی که از پرستش من سرکشی می »آن 

 دهم.صورت من تا پاسخ گویم. اگر مرکزتان جسم باشد، من پاسخ نمی بخوانید مرا به 

دهد که آن کار را بکنید، از آن فارغ  گوید شما فارغ از کار جهان بشوید، هر کاری که ذهن نشان می پس می 

جان« مانند فاخته. »به جان« یعنی با جانت، با فضای   گو بهبشوید و شروع کنید به طلب کردن. »کو و کو می 

 شده.گشوده

ذهنی داری، »نیک بنگر اندرین«، ای کسی که حجاب داری، ای  گوید ای کسی که در حجابی، مُحْتَجبِ، من می 

صورت من بخوانید من را، مُحْتَجبِ، »که دعا را بست حق بر اَسْتَجبِْ« که دعا را خداوند بسته به چه؟ گفته به

گوید مرکزتان باید من  کنید؟ دارد می کنم. توجه می صورت جسم بخوانید، من توجه نمی من اجابت کنم. اگر به 

باشم آن موقع دعا کنید. حالا اگر مرکزمان او باشد، واقعاً او باشد، ممکن است دعا نکنیم و یا اصلاً نکنیم.  

کند، و اگر دعا کند، ممکن  که جرئت نمی ندرت ممکن است دعا کند، برای این کسی که مرکزش خداوند باشد، به 

 و رضای حق را نداند چیست. است مشیّت حق 

صورت خرافه درنیاید که بگویند آقا شما دعا کنید فلانی کند که دعا به خب این مطالب موضوع دعا را روشن می 

خوب بشود. شما دعا کنید من بروم از امتحان قبول بشوم. شما دعا کنید زندگی من درست بشود. همچون  

 چیزی نیست. ممکن است که کسی که واقعاً مرکزش خالی شده، به خداوند زنده شده، نخواهد دعا بکند. 
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 نیک بنگر اندرین ای مُحْتَجِب 

 که دعا را، بست حق بر اَسْتَجِبْ 
 ( ۲۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دار، پنهان محُْتجَِب: حجاب 
           

»هر که را دل پاک شد از اِعْتلال« یعنی بیماری، بیماری هم یعنی بیماری همانیدگی. هر کسی که مرکزش جسم  

رسد. ولی هر کسی که پاک باشد از این بیماری ذهنی همانیدگی، دعایش تا ذوالجلال  باشد، دعایش به خداوند نمی

که شما بخواهید دعا کنید واقعاً، یعنی یک چیزی بخواهید از خداوند، یا واقعاً فضا را باز کنید یا  رسد. اینمی 

کند که  جور مطالب روشن می شود. ولی دقیق شدن در اینفضا را باز کنید و فضولی نکنید، به خودتان مربوط می 

هایتان را نجات بدهید. دقوقی گفتم  شما ممکن است که حتی فضا را باز کنید، دعا کنید و بلد نباشید، همانیدگی 

اش اش را نجات داد. بعد متوجه شدند آن اشخاص که فضولی کرده و فضولی ذهنیهمه عظمت، با دعایش من با آن

 از انقباض بوده. 

این سه بیت را دوباره شما خوب توجه کنید. ای کسی که در حجاب هستی، دعا را خداوند بر این »اَسْتَجبِ«  

بسته، که اولاً گفته که حتماً باید من در مرکزتان باشم شما دعا کنید. ولی اگر من در مرکزتان باشم، توجه کنید،  

کنم.  های ذهنی را بشنوید، شما اگر دعای غلط بکنید، من همان را عمل می ذهنی یا من دفعه صدای نالهٔ من یک

خواهید من برای شما دعا کنم، شما اصلاً دعا نکنید؟ شما فقط من را بخوانید.  مطمئنید این به نفعتان است؟ نمی 

 گفت که یادتان است می 

 از خدا غیرِ خدا را خواستن

 ست و، کُلّی کاستن ظنِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

خواهید رضای خداوند و مشیتّ او را بخواهید، و نخواهید جای دعا شما ممکن است ترجیح بدهید اگر می یعنی به 

در آن مشیتّ تغییری بدهید که نباید بدهید، فقط فضا را باز کنید، مرکزتان را عدم نگه دارید، هیِ فضا باز، باز،  

داند چیز به زبان نیاورید، او خودش می باز، باز، باز و توکل کنید به مشیّت خداوند، دعا هم نکنید، یعنی هیچ 

جای دعا تمرکز  گویید دعا کن آقا، دعا کن، دعا کن. به کنید؟ هیِ می چکار کند. شما چرا آن راه را انتخاب نمی 

کن روی خودت و فضا را باز کن و منتظر مشیّت باش. هرکه را دل پاک شد از بیماری، بیماری همانیدگی، »آن  

 رود تا ذوالْجَلال«. ولی شما بلد هستید دعا بکنید؟ اشَ می دعا
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 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نشنود یزدانِ پاکوز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

گویید آقا دعا کن، برای ما دعا کن، این یکی دعا کند، خودم دعا کنم. شما بلد  گویم شما هی می ها را من می این

جایش فضا را باز کنید، حواستان جمع بشود روی خودتان و این هستید واقعاً؟ نکند یک چیز غلط بخواهید؟ به 

آورد برای امتحان شما و شما از امتحان قبول بشوید و  وجود می شده و مشیّت زندگی اتفاقاتی به فضای گشوده 

آید که وجودش را زیادتر کنید در  اش تمرکز روی خود، ایرادهایتان را پیدا کنید. خداوند از این خوشش می همه 

جا از افزایش این فضا بوده که نجات یافتند و به او زنده شدند، از افزایش  مرکزتان. گفت که بعضی از عرفا در آن 

 این فضا. 

به ما هر لحظه نیت خوب دارد، مقصود خوب دارد. هر لحظه  دانید زندگی، خداوند نسبت که شما می برای این 

خواهد. ما باید حواسمان به خودمان باشد، این بهترین را تبدیل به بدترین یا بد نکنیم.  بهترین را برای ما می 

هرچه شما بخواهید، از بهترین کمتر خواهید کرد. پس بهتر است اصلاً دعا نکنید. نه دعا کنید نه شکایت کنید،  

 طوری. فضا را باز کنید و منتظر فضل و لطف زندگی باشید. این 

 جا بسنده کنیم. پس از چند دقیقه برنامهٔ گنج حضور را ادامه خواهم داد. اجازه بدهید به همین 

                پایان بخش چهارم               

 

 


